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  سوره نساء  59نقد و بررسي دلالت آيه 

   بر منابع شيعهتأكيد با » الامراولي«بر عصمت 
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  2محمدعلي مهدوي راد
   3جليل پروين
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  09/06/1398تاريخ پذيرش:

  چكيده
ـــير آيه  ـــاديق  59در تفس ـــاء و در تبيين مفهوم و نيز مص ـــوره نس س

سران الامر نهاولي سنت اختلافتنها ميان مف سران اهل  نظر شيعه و مف
ان توان در ميان مفســرنظر را ميبوده اســت بلكه گســتره اين اختلاف

ـــيعه،  ـــهور ش ـــتجو كرد. در نگاه مش هر يك از دو مذهب نيز جس
الامر به معصـــومين (ع) تفســـير گرديده اســـت؛ اما تبييني نو از اولي
شكل گرفت كه ااولي شيعه  سران  لامر از اوليالامر در ميان برخي مف

ي از يك عنوانبهدهد و ولي فقيه را مي ارائهتر از معصوم تفسيري عام
ضر مصاديق آن تعيين مي ستن درصددكند. پژوهش حا ست تا با ا اد ا

                                                 

پرديس تهران و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد . دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه قرآن و حديث، 1

   meghdadebrahimii@gmail.com              (نويسنده مسوول) ، ايران.اسلامي واحد لاهيجان

      mahdavirad@ut.ac.com، قم، ايران.                                . دانشيار دانشگاه تهران، پرديس فارابي2

  jalilparvin@yahoo.com ، قم، ايران.                   قرآن دانشگاه قرآن و حديث گروه معارف. استاديار 3
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سازد  شن  شهور بپردازد و رو شيعه به تحليل و نقد ديدگاه م به منابع 
ــوم(ع) كامل ــداق اوليكه اگرچه امامان معص از  الامرند اماترين مص

صمت براي اولي صيت ع صو شود و الامر فهميده نميسياق آيه، خ
ــداق  ــيعه به آيه جهت متعين كردن مص ــهور ش ــتدلال ديدگاه مش اس

  .الامر در امامان معصوم(ع)، با اشكالات جدي مواجه استاولي

ــاء، اولي 59آيه  هاي كليدي:واژه ــوره نس الامر، مطلق و مقيد، س
   .سياق، عصمت

  و طرح مسئله مقدمه
گردد و ديدگاه الامر به عصـــر صـــحابه بازمياختلاف درباره مفهوم و مصـــاديق اولي

ــينان پيامبر (ص)، بر نوع نگاه  ــنت درباره جانش ــيعه و اهل س ــانمتفاوت ش ــرانش ه آيه ب مفس
ست، بهاولي صبغه كلامي داده ا شته و به آيه  شيعه همگونهالامر اثر گذا سران  واره اي كه مف
 وَ  اَ�َّٰ  أَطِيعُوا آمَنُوا الََّذِينَ  أيَُّـهَا �ٰ «اند. كردهبيت (ع) بدان احتجاج ميات ولايت اهلدر اثب
ولِ وَ  أَطِيعُوا يْءٍ  فيِ  تَـنٰازَعْتُمْ  فإَِنْ  مِنْكُمْ  اَلأَْمْرِ  أوُليِ  الَرَّســُ ولِ إِنْ  وَ  اَ�ِّٰ  إِلىَ  فَـرُدُّوهُ  شــَ  تُـؤْمِنُونَ  كُنْتُمْ  الَرَّســُ

 .)59: النساء» (Bَْوِيلاً  أَحْسَنُ  وَ  خَيرٌْ  ذٰلِكَ  اَلآْخِرِ  الَْيَوْمِ  وَ  �6ِِّٰ 

شان بعد از نقل قول آراء مختلف درباره  شيعه در آثار سران  ستثنا مف تا قرن نهم بدون ا
، 1367، (قمي داشـتند تأكيدالامر بود الامر، بر صـحت قولي كه معتقد به عصـمت اولياولي
ـــي، 156-154، ص 1424؛ مفيد، 110-108، ص 1410فرات كوفي، ؛ 141، ص1ج ؛ طوس
؛ 414، ص5، ج1372؛ رازي، 49-48، ص 2، ج 1410؛ ابن شهرآشوب، 236، ص3تا، جبي

؛ 71، ص 1381؛ حسني واعظ، 162، ص 2، ج 1413؛ شيباني، 100، ص2، ج1418طبرسي،
الامر را سبزواري، اولي )، اما در اواخر قرن نهم كاشفي236-221، ص2، ج 1377جرجاني، 

  ).187، ص 1369( كردندامراي مسلماني دانست كه پيامبر(ص) در عهد خود تعيين مي
تر ري عامتفسي سواطع الالهامدر اوايل قرن يازدهم نيز  فيضي ناكوري صاحب تفسير 

، 1417الامر ارائه داد و آن را به ملوك، حكام و امرا و علماء تعميم داد (از معصــوم از اولي
تر شــدن بحث ضــرورت زمان با داغ)، تفســيري كه بويژه در عصــر حاضــر و هم44، ص2ج
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ـــلامي و نيز بحث ولايت ي كه به هاينگاريفقيه، در قالب تأليفات و تكوجود حكومت اس
پژوهان و انديشــمندان ديني اســت و بعضــي قرآناند فزوني يافته اين موضــوعات پرداخته

شيعي، برخلاف ديدگاه مشهور، بر اين باور شدند كه اگرچه معصومين (ع)، مصداق اكمل 
شامل غير معصوم نيز ميالمصاديق اولي الامرند اما، اولي و اظهر عنوان نمونه گردد (بهالامر 

ـــاري، بي422ص ،15، ج1365نگاه كنيد به: نجفي،  ، 1416؛ تبريزي، 549، ص3، جتا؛ انص
حاني، 163-158، ص1، ج1367؛ منتظري، 40-38، ص3ج ـــب  ؛ خميني،303، ص1370؛ س

 ؛ حســيني شــيرازي،325، ص7، ج1419االله، ؛ فضــل72ص ،1368 ؛ جوادي،20، ص1418
ــي، 48، ص4، ج1400 ــالحي، 25-24، ص1357؛ روحاني، 108، ص2، ج1407؛ مدرس ؛ ص
-332، ص1، ج1378؛ بهبودي، 225-223، ص1421؛ واعظ زاده، 232-227، ص1363
333 .(  

  تحقيق پيشينه
ـــدهالامر پژوهشدرباره آيه اولي ـــت كه از ميان آنها هاي درخور توجهي انجام ش اس

مقاله  و» الامربازخواني ديدگاه فخر رازي درباره مشروعيت اطاعت از اولي«توان به مقاله مي
مفهوم شــناســي و مصــداق يابي «و مقاله » ه اطاعتالامر در آيتفســير تطبيقي مصــداق اولي«
ــه مقاله مذكور » از نگاه علامه طباطبايي و فخر رازي "اولي الامر" ــاره كرد كه در هر س اش

ــنت و بويژه فخر رازي، به اثبات  ــران اهل س ــندگان محترم با تحليل و نقد ديدگاه مفس نويس
؛  ســبحاني 77-61، ص1388ن ، اند (ر.ك: نجارزادگاديدگاه مشــهور شــيعه اهتمام ورزيده

  ). 188-161، ص1393؛ كيلاني،46-19، ص1391فخر، سياوشي، 
ـــيده، پژوهشـــي كه به اختلاف آراء اما به نظر مي ـــد كه در ميان آثار به ظهور رس رس

لي خورد. اين در حاالامر در ميان مفســران شــيعه بپردازد به چشــم نميتفســيري درباره اولي
شيعه در  سران  ست كه مف سه ديدگاه مختلف را رقم زدهتبيين اوليا هي كه اند. ديدگاالامر 

شده 83و  59الامر مذكور در دو آيه بين اولي ساء تفاوت قائل  ست و معتقدسوره ن ست  ا ا
صوم(ع) مي 83الامر مذكور در آيه اولي شداعم از مع سبزواري، با ص  ،2ج ،1402(ر.ك: 
)، تفسيري 31-30، ص4، ج1364 شيرازي،مكارم ؛ 207-205، ص5ج ،1408 ؛ صادقي،304
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(ديدگاه مشــهور) و در نهايت ديدگاهي كه  داندالامر را معصــوم ميكه در هر دو آيه، اولي
  باشد. الامر اعم از معصوم ميمعتقد است اولي
د الامرنشيعه قائل به لزوم وجود خصوصيت عصمت براي اولي ، مشهور59درباره آيه 

اند. الامر را اعم از معصـــومين(ع) دانســـتهاز مفســـران شـــيعه، اوليو در مقابل برخي ديگر 
 59ه الامر مذكور در آيپژوهش حاضر به بررسي و تحليل ديدگاه مفسران شيعه درباره اولي

ست و  بر  ساء پرداخته ا سياق اين آيه ، ديدگاه اخير درست  آن استسوره ن كه با توجه به 
ذيرفتن ديدگاه جديد، داشـــتن نگاهي نقادانه به ادله آيد. بديهي ســـت كه لازمه پبه نظر مي

  الامر است.تفسير مشهور درباره اولي
سياق آيه اولي ستدلال به  ستنادات حديثي و نيز ا شهور بر دو پايه ا ستوار الامنظر م ر ا

»  أطَيِعوُا«الامر، عمدتاً مستند به اطلاق گشته است؛ اما استدلالِ اين ديدگاه به سياق آيه اولي
ـــتو ـــدِ تعميم  عدم تقييد پذيري آن اس ـــتدلال، با بيانِ ملزوماتِ فاس كه درنهايت اين اس

  گردد.الامر به غير معصوم، تقويت مياولي
  :گيردمورد بررسي قرار ميدر ادامه دعاوي ديدگاه مشهور 

  الامر،سوره نساء در دستور به اطاعت از اولي 59اطلاق آيه  -1
  ،الامرمحدود كردن دامنه اطاعت از اوليعدم وجود قيد صالح براي  -2
   ،الامرچرايي عدم ارجاع نزاع مذكور در آيه به اولي -3
  الامر،سد داشتن عام دانستن اوليتالي فا -4
  
  
 

  الامر. اطلاق آيه در دستور به اطاعت از اولي1
ســوره نســاء دســتور به اطاعت  59اند كه خداوند در آيه مشــهور مفســران شــيعه بر آن

؛ ابن 236، ص3تا، ج؛ طوسي، بي156-154، ص 1424الامر داده است (مفيد، مطلق از اولي
ــوب،  ــهرآش ــي،414، ص5، ج1372؛ رازي، 49-48، ص 2، ج 1410ش ، 2، ج1418؛ طبرس

ـــني واعظ، 100ص جاني، 71، ص 1381؛ ؛ حس ؛ تميمي 236-221، ص 2، ج 1377؛ جر
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)، چراكه خداوند در 568-566، ص 4، ج1370؛ ؛ طباطبايي، 365، ص1، ج1385مغربي، 
گونه قيدي به اطاعت رســول (ص)، الامر را بدون هيچ، اطاعت اولي»واو«وســيله اين آيه به

  .ندككه عطف با واو، جمع و مشاركت در حكم را اقتضا مي است و از آنجاييعطف كرده
ـــيباني، بنابراين اطاعت اولي ـــت (ش ـــول (ص) اس ، 2، ج1413الامر، همان اطاعت رس

يه، بي162ص ـــوي، 133-132، ص1404؛ حلبي، 359، ص2تا، ج؛ مغن ، 8، ج1418؛ موس
شي، 315ص شد (قر صيص با ، 1366) و به همين علت، اين اطاعت بايد عمومي و بدون تخ
طور مطلق جايز نيســت مگر اينكه كه ايجاب اطاعت از كســي به) و ازآنجايي390، ص2ج

الامر بايد )، درنتيجه اولي124 -123، ص3ج تا،شـــده باشـــد (حايري، بيعصـــمت او ثابت
الامر و حرمت تبعيت از او در معصوم باشد وگرنه جمع بين ضدين [وجوب اطاعت از اولي

  .)42، ص1399آيد كه باطل است (تسخيري، دستورات اشتباه] پيش مي
ســي كالامر اشــاره دارد به اينكه اولي» أطَيِعوُا«ين ديدگاه معتقد اســت كه عدم تكرار ا

اســت كه شــأن و امر و طاعت او همان شــأن و امر و طاعت رســول (ص) اســت (كنابادي، 
ست با توجه به اينكه خداوند 30، ص2، ج1408 سر مكتب خلفا نيز معتقد ا ). فخر رازي، مف

ـــتور به اطاعت از اولي ه بايســـت كالامر ميدهد بنابراين اوليالامر ميبه صـــورت قاطع دس
 ).114-113، ص10، ج1420( داراي عصمت باشند

الامر به معصــومين (ع)، شــده براي انحصــار اوليترين دليل مطرحرســد مهمبه نظر مي
رسد سوره نساء است كه به نظر مي 59الامر در آيه استدلال به اطلاق دستور اطاعت از اولي

  با اشكالاتي مواجه باشد:
  
  بر اطلاق يا تقييد "اطيعوا"عدم دلالت وضعي . 1-1

ضا مياگرچ شاركت در حكم را اقت سد بكند اما به نظر ميه عطف با واو، جمع و م ا ر
ـــيغه امر، از عطف اولي به موضـــوع له ص به توجه  ولِ«الامر  ـــُ ، لزوم اطاعتِ مطلق و »اَلرَّس

ه موضــوع لشــود. توضــيح اينكه علماي علم اصــول الامر فهميده نميقيدوشــرط از اوليبي
، 1416؛ حكيم، 215 -214، ص1، ج1374افعل يا صــيغه أمر را نســبت طلبيه (غروي،  ئتيه
 -177، ص1تا، ج)، نســبت ارســاليه تحريكيه بين مبدء و فاعل (بروجردي، بي393، ص1ج
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نده طلب (فياض، 243، ص1، ج1415)، بعث و تحريك (خميني، 178 ، 1419) و ابراز كن
  . دانند) مي128، ص2ج

نه با  اطلاق اصولاًطلق و مقيد بودن، موضوع له صيغه امر نيست و پرواضح است كه م
ضع كه از طريق مقدمات حكمت ) و در نتيجه، 152، ص1، ج1410شود (مظفر، فهم مي 1و

كند، صــرفِ طلبِ اطاعت اســت كه اين مفهوم اعم افاده مي» أطَيِعوُا«نهايت معنايي كه لفظ 
ست. به ضوع له يانباز اطاعتِ مطلق و اطاعتِ مقيد ا چ منعي ، هي»أطَيِعوُا«ديگر با توجه به مو

وجود ندارد كه دستورِ به اطاعت (كه همان حكم مشترك است)، براي رسول (ص)، مطلق 
ـــد و درعين ولِ«الامر به الامر مقيد؛ بنابراين از عطفِ اوليحال براي اوليباش ـــُ ق ، اطلا»اَلرَّس

  رسد كه اين استدلال ناتمام باشد.دد و به نظر ميگرالامر، منتج نميدستورِ اطاعت از اولي
  
  "اولي الامر"و عموم  "اطيعوا"تعارض اطلاق . 1-2

ــدنش به براي اولي» أطَيِعوُا«با فرض صــحت اطلاق  ولِ«الامر به دليل عطف ش ــُ ، »اَلرَّس
رسد ديدگاه مشهور با مشكل مواجه باشد زيرا بحث تعارض اطلاق مطلق و بازهم به نظر مي

  آيد.وم عام به ميان ميعم
الامر فهميده شـــود. عنوان مقدمه معني لغوي اوليقبل از طرح اشـــكال، لازم اســـت به

گويد كه اين داند و ميمي» ذوات«و » ذوو«را ازنظر معنايي نظير » اولات«و » اولو«فراهيدي 
كار مي به  ند آن  مان يدي، واژه براي جمعي از مردم و  ). او 370، ص8، ج1410رود (فراه

نايي ذكر مي» امر«براي واژه  يان ميدو وجه مع كه امر نقيض نهي و نيز مفرد كند و ب دارد 
  ). 297، ص8امور مردم است (همو، ج

                                                 

 
ا ر ها تعداد آنباشد. برخي اصوليمقدمات حكمت مجموعه شرايطي است كه نشانگر شمول مطلق بر افراد مي. 1

 -2تمام مراد خود باشد. متكلم در مقام بيان  -1 :دانند. مقدمات حكمت عبارتند ازسه و برخي ديگر پنج شرط مي

اطلاق و تقييد ممكن باشد و لفظ از الفاظي باشد  -3دال بر تقييد در كلام نباشد.  ،چه متصل و چه منفصل ايقرينه

لفظ انصراف  -5باشد. قدر متيقن در مقام تخاطب وجود نداشته -4كه گاه در مطلق وگاه در مقيد استعمال گردد. 

 .)774، ص1388، محققينجمعى از (ر.ك: باشد نداشته
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ـــأن مربوط به دين يا دنياي در اولي» امر«گويند مراد از پژوهان ميبرخي قرآن الامر ش
ــوي، 568، ص4، ج1370مؤمنين اســت (طباطبايي،  ). واعظ زاده 312ص، 8، ج1418؛ موس

لب را براي واژه  ناي ط چه مع مال ميدر اولي» امر«نيز اگر كه الامر احت نا  بدين مع هد  د
شد اما بيان مياولي ضميمه كردن دو آيه الامر خاص امرا با ساء به  83و  59دارد كه  سوره ن

ــمردم مي كند كه مراد از امر در اينجا نه طلب كه امرها ما را قانع ميماقبل و مابين آن د. باش
ـــت معلوم مي222، ص3، ج1421(واعظ زاده،  الامر گردد كه اولي). با توجه به آنچه گذش

ساني ست كه همه ك شأني از  لفظ عامي ا صاحب  شند را  شئونكه  دين و يا دنياي مردم با
  دربرمي گيرد.

سول (ص)، به اولي سريِ اطلاقِ اطاعت، از ر طلاق االامر، بين حال با فرضِ پذيرفتن تِ
عارض صـــورت ميو عموم اولي» أطَيِعوُا« قاي اطلاق الامر ت جه اب و  »أطَيِعوُا«گيرد. زيرا نتي

طاعت محض و بيالامر اين ميهمچنين عموم اولي به ا كه قرآن  ـــود  وچرا از همه چونش
ساني سد و فارغ از اينكه  ك شند يا فا صالح با ست اعم از اينكه  شان ا ست كه امور مردم به د
ستورا شد يا باطل، امر نمايد و پرد شان مطابق حق با شارع چنين ت ست كه مطلوب  ضح ا وا

ينكه عموم كشيد و يا ا "اطيعوا"نيست. بنابراين براي رفع اين تعارض يا بايد دست از اطلاق 
  اولي الامر را تخصيص زد.

 _ با اســتدلالي كه گذشــت _» أطَيِعوُا«اگرچه ديدگاه مشــهور شــيعه به اســتناد اطلاق 
ــيص ميعموم اولي ــومين (ع) ميالامر را تخص ــر به معص داند اما علماي زند و آن را منحص

ـــند. اي ديگر ميگونهعلم اصـــول در تعارض بين اطلاقِ مطلق و عمومِ عام به ـــيخانديش  ش
انصـاري معتقد اسـت كه ظهور عموم، چون مسـتند به وضـع اسـت، منجّز و فعلي اسـت، امّا 

شم ستفاده  ست و يكي از مقدمات ظهور اطلاق و ا ول از مطلق به مقدمات حكمت نيازمند ا
عام مي يان برخلاف اســـت و  عدم وجود ب نابراين حكمت،  باشـــد، ب يد  يان بر تقي ند ب توا

صاله صالها ضوع ا برد و بايد ظهور عموم را حفظ كرده و از الاطلاق را از بين ميالعموم، مو
  ). 98، ص4، ج1419ظهور اطلاقي دست كشيد (انصاري،

نب  عام، جا يان اطلاقِ مطلق و عمومِ  عارض م با تقريري ديگر در ت ما  مرحوم خويي ا
ـــاله ـــت زيرا  ديگويمگيرد. وي العموم را مياص كه در تعارض عام و مطلق، عام مقدم اس
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ست درحالي ستند به وضع ا ست و لذا ظهور ظهورش م سياق ا ستند به  كه اطلاق ظهورش م
ـــت  ). 359، ص3، ج1428؛ خويي، 377، ص3، ج1417(واعظ،عام اقوي از ظهور مطلق اس

ـــت كه مي يان بر يعني در تعارض مطلق و عام اين عام اس ند جلوي اطلاق را بگيرد و ب توا
طاعت از الامر، گستره دستور به اتقييد باشد، نه برعكس. نتيجه اينكه عموم موضوع له اولي

  سازد.او را مقيد مي
  

  وقوع تخصيص به اكثر .1-3
ــد با فرض پذيرفتن اطلاق نظر ميبه  ومين الامر به معصــو تخصــيص اولي» أطَيِعوُا«رس

ود شــافتد. از تخصــيص به اكثر به تخصــيص ناپســند ياد مياتفاق مي 2(ع)، تخصــيص اكثر
). توضـــيح اينكه با فرض صـــحت اين مطلب كه در 230 -229، ص1، ج1419(بجنوردي، 

بل اطلاقِ  قا تخصـــيص خورده و اطلاقِ » الامراولي«، عمومِ »الامراولي«و عمومِ » أطيعوا«ت
برجاي خود باقي بماند و همچنين با قبول اين مطلب كه اطاعت بدون قيد و شــرط » أطَيِعوُا«

واند تالامر در اينجا تنها ميشــود كه اوليصــرفاً منحصــر به معصــوم (ع) اســت نتيجه اين مي
  دوازده مصداق داشته باشد.

ست كه مصاديق بي لازمه اين ديدگاه  شماري كه در طول زمان، معناي عام لفظ آن ا
مصـداق آن  12گيرد، همگي تخصـيص خورده و فقط و فقط ها را در برمي، آن»الامراولي«

ــامل شــود كه اين همان تخصــيص اكثر اســت. يك پژوهشــگر ديني معتقد اســت كه  را ش
مير (ع) و در مســئولان امر كشــورداري در حكومت حضــرت رســول (ص) و حضــرت ا

ر الامهاي اسلام آينده، از مصاديق متعدد اوليحكومت امام خميني (ره) و همچنين حكومت
  ).237ص  ،1363باشند. (صالحي، مي

                                                 

 
ردد، گگويند كه در آن خاص، سبب بيرون رفتن بيشتر افراد عام از حكم آن ميتخصيص اكثر، به تخصيصي مي. 2

مشهور اصوليون، تخصيص اكثر را مصداقى از تخصيص مستهجن ». لا تكرم العلماء الا زيدا«و » اكرم العلماء«مانند: 

  .)288، ص 1388، (ر.ك: جمعى از محققين شمارنددانسته و آن را ناپسند و قبيح مى 
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ـــاحب  ـــاد الطالبص نيز منصـــوبين از جانب معصـــومين (ع) را داخل در عنوان  ارش
از او  مأذونشخص صالح داند و مساعدت افراد صالح مانند فقيه عادل بصير يا الامر مياولي

  .)40-38صص، 3، ج1416شمرد (تبريزي، شود را واجب ميكه متصدي امر حكومت مي
  

  صحت و وقوع دستور به اطاعت از غير معصوم در ادبيات ديني. 1-4
شخصِ مطاع  صمتِ  برخي محققان قرآني در اينكه، از امر به اطاعت، لزوماً وجوبِ ع

  گويند: و مي اندفهميده شود، خدشه وارد كرده
امر به اطاعت، همواره وجوب عصــمت شــخص مطاع را در برندارد «

به خاطر  ـــودبر حجيت قول او وارد مي تأكيدبلكه گاهي  ند ش  مان
به فقها كه گاهي خطا  ـــياري كه دلالت دارد بر رجوع  احاديث بس

شرعي راه درست را ميمي پيمايند و كنند و گاهي هم در فهم حكم 
ه توانيم دليل بودن امر ببا توجه به اين مطلب ما نمي رســـند.به آن مي

 »الامر به معصـــومين (ع) را معتبر بدانيمطاعت، بر تعيين مراد از اولي
  ).325، ص7، ج1419االله، (فضل

ضافاً با پذيرفتنِ اينكه رهبر واجب الاطاعه، به شد، كم صوم با ار صورت مطلق بايد مع
هده هايي را بر ع) و يا امير المومنين (ع)، مســـئوليتدر مورد كســـانيكه از جانب پيامبر (ص

  ).163، ص1367اند با مشكل مواجه خواهد ساخت (منتظري، داشتند و قطعاً معصوم نبوده
  

  الامر. عدم وجود قيد براي اطاعت از اولي2
ـــهور، عدم وجود قيد براي اطاعت از اولي الامر را دليلي ديگر بر اطلاق ديدگاه مش

الامر ) و معتقد است وقتي اطاعت اولي566، ص4، ج1370كند (طباطبايي، ذكر مي »أطَيِعوُا«
سا اطاعت  سا شد، بنابراين ا ساوي با شترك و در اطلاق با آن م سول م سياق با اطاعت ر در 

  ). 43، ص1399پذيرد (تسخيري، الامر نيز مانند اطاعت رسول تقييدي نمياولي
يَةِ لاَ طاَعَةَ لِمَخْلُوق فيِ مَعْ «نظير روايت  البته نظر مشــهور اگرچه صــلاحيت قيودي صـــــــــــِ

اءِ  Nَْمُرُ  لاٰ  اَ�َّٰ  إِنَّ  قُلْ : «همچونو آياتي ) 666، ص1379(ســيد رضــي، » الخْاَلِقِ   »6ِلْفَحْشـــــــــــٰ
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ـــرايا كه پيغمبر (ص) آنان را 28 (الأعراف: ـــتره وجوبِ اطاعت از امراء س ) را در تقييدِ گس
ثال  قد اســـت اينآن معتبر ميمنصـــوب نموده بود و ام ما معت ند ا يه دا يد آ ها موجب تقي

سئله درجايي، با مدلول آيه قرآن بودن دو بحث شود. چراالامر نمياولي صحيح بودن م كه 
طاعت بي فاوت اســـت و چون آيه دلالت بر وجوب ا ـــرط اوليمت يدوش كند و الامر ميق
ـــت، بنابراين معناي آيه اين درآيات قرآن هم چيزي كه مدلول اين آيه را تقييد نماي د نيس

ــت كه اولي ــي، بينيس ــيت نكنند اطاعت كنيد (طوس ، 3ا، جتالامر را در جاييكه امر به معص
؛ صـــادقي، 315 -314، ص8، ج1418؛ موســـوي، 568، ص 4، ج1370؛ طباطبايي، 236ص

 ).145-141، ص1408

ســتره تقييد گرســد اينكه ديدگاه مشــهور صــلاحيت هرگونه قيدي را براي به نظر مي
ولِ«الامر به يعني عطف اولي –پذيرد، به همان دليل قبل الامر نمياطاعت از اولي ـــُ و  »اَلرَّس

ستن اطاعت از اولي الامر و تخصيص آن به معصومين (ع) به گردد كه برمي –تبع، مطلق دان
ايرادات وارد بر آن گذشــت. در حقيقت اين ديدگاه ابتدا مطلق بودن دســتور به اطاعت از 

سُولِ«به استناد عطف آن به  _الامر را اولي پذيرفته و آنگاه هرگونه قيدي را براي آيه  _» اَلرَّ
صالح مي ضا ميشمارد. درحاليغير  صلاحيت كه مقدمات حكمت اقت ر هكند كه وجود و 

ضل  صالح، حكم به اطلاق گردد (فا صورت عدم وجود قيد  سي و آنگاه در  قيدي ابتدا برر
  )147، ص6و ج 412، ص4، ج1381موحدي، 

ـــاديق اوليهمچنين به نظر مي ـــد در درون آيه قرايني وجود دارد كه مص الامر را رس
  دهد:غيراز معصومين تعميم ميبه

  
  خطاب عام آيه. 2-1

ــت كه با توجه به  "يا ايها الذين امنوا"طاب عام يكي از اين قراين خ  در ابتداي آيه اس
قاعدتا مفاد آيه تمامي اهل ايمان در زمان گيرد كه لازمه اش هاي مختلف را دربرميآن 

امكان اطاعت از اولي الامر است و با توجه به غيبت امام معصوم در عصر حاضر و در نتيجه 
شان، غير مع شهيد مصطفي عدم امكان اطاعت از اي صوم مصداقي از اولي الامر خواهد بود. 

  گويد: خميني در اين باره مي
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ــامل مي« ــر غيبت را ش ــود و ازآنجاكه خطاب آيه، مومنين در عص ش
شان وجود ندارد  ستند و امكان اطاعت از اي صر (عج) غايب ه امام ع

باشد كه قدر الامر شخص ديگري ميشود كه مصداق اوليمعلوم مي
  ). 20، ص1418» (باشدفقيه جامع مي متيقن آن

  
  معناي عام اولي الامر. 2-2

ـــوليون در قرينه ديگر لفظ عام اولي الامر اســـت كه قبلاً تبيين گرديد كه برخي اص
ند اتعارض ميان اطلاق مطلق و عموم عام، صــلاحيت عام را براي تقييد اطلاق مطلق پذيرفته

ـــمول از مطلق به مقدمات حكمت نيازمند ظهور اطلاق و اند كه كرده تأكيدو  ـــتفاده ش اس
ـــت و با توجه به اينكه عام  ـــت و يكي از مقدمات حكمت، عدم وجود بيان برخلاف اس اس

صالهمي شد، بنابراين ا صالهتواند بيان بر تقييد با ضوع ا برد و ن ميالاطلاق را از بيالعموم، مو
ـــت نابراين عموميت لفظ  بايد ظهور عموم را حفظ كرده و از ظهور اطلاقي دس ـــيد. ب كش

  و يا اطلاق آن را از بين ببرد. شود» اطيعوا«تواند مانع اطلاق مي» الامراولي«
  
  

  "فان تنازعتم في شيء ..."قيد . 2-3
ــيح اينكه در تمامي آياتي كه در آنمي» فان تنازعتم...«قرينه ديگر قيد  ــد. توض ها باش

گونه قيدي وجود ندارد، بغيراز آيه است، هيچ دستور به اطاعت از خدا و رسول (ص) آمده
ـــول، پيروي از اولياولي ـــتور به اطاعت از خدا و رس الامر هم الامر كه در آن علاوه بر دس

   شده است. فرمان داده
لامر را اصلاحيت تقييد گستره اطاعت از اولي...» فان تنازعتم «رسد عبارت به نظر مي

لامر را اژوه معاصر برخلاف كسانيكه دستور به اطاعت از اوليپزاده، قرآنداشته باشد. واعظ
 83و  59الامر در ايات كنند، اعتقاد به وجود قيدهاي صالح براي تقييد اوليمطلق قلمداد مي

  سوره مباركه نساء دارد. 
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ساء و آياتي  115 ،80 ،69 ،65، 64، 14، 13شود كه آياتي نظير آيات وي متذكر مي ن
ـــوره عمران، انفال، توبه، نور، احزاب، تغابن، فتح و مجادله كه متذكر وجوب آلهاي در س

شـوند، همگي مدني و متناسـب با رهبري سـياسـي حضـرت اطاعت خدا و رسـول (ص) مي
ـــول (ص) در مدينه مي ـــند و در هيچرس با توجه به اينكه طاعت خدا و  –ها كدام از آنباش

  .به اطاعت مقيد به چيزي نشده است رسول به چيزي جز استطاعت مقيد نيست، امر
مباركه نســاء كه  83و  59دارد كه همه اين آيات مطلق هســتند مگر آيه وي اشــاره مي

شــده اســت و در اين دو  الامر به اطاعت از رســول (ص) ضــميمهدر اين دو، اطاعت از اولي
اطاعت  59ر آيه آيه عباراتي آمده است كه صلاحيت تقييد را دارند. ايشان اعتقاد دارد كه د

ـــان يا با اولياولي ـــت به آنچه مردم در بين خودش الامر اختلاف و نزاع الامر قيد خورده اس
ند و در آيه مي باط از ميان اولي 83كن ـــتن به اهل خبره و اس ـــتن و علم  الامر به اينكه دانس

يه در توج طور خاص تفسير الميزانيافته است. وي همچنين توضيحات تفاسير و بهتخصيص
ـــته و آناين دو قيد را قابل ها را نافي صـــلاحيت آن دو قيد براي تقييد اطاعت قبول ندانس

  ).226-225، ص3، ج1421داند (الامر نمياولي
  
  

  . چرايي عدم ارجاع نزاع به اولي الامر3
 داند، معتقد استالامر ميقيد و شرط اوليمشهور كه آيه را دال بر اطاعت بيديدگاه 
پاياني آيه صـــلاحيت تقييد آنرا ندارد و به همين علت اين ادعا را كه چون در كه عبارت 

الامر صورت نگرفته ه اولي، ارجاع نزاع ب»ءٍ فَـرُدُّوهُ إِلىَ ا�َِّ وَ الَرَّسُولِ فإَِنْ تنَازَعْتُمْ فيِ شَيْ «عبارت 
ستره اطاعت از اولي صلاحيت تقييد گ ست و درنتيجه اين عبارت  تابيده و ارد، برنالامر را دا

  است: به سه بيان جواب داده
  

 . ردِ به ائمه (ع)، جاري مجرايِ ردِ به خدا و رسول3-1

الامر، ايشــان را امناء و حفظه شــريعت فرض گرفتن عصــمت اولينظر مشــهور، با پيش
ه ايشان شود كه رد نزاع بكند و بنابراين معتقد ميپيامبر (ص) و جانشينان او (ص) معرفي مي
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ـــت و با  بعد از وفات پيامبر (ص) مانند رد نزاع به پيامبر (ص) در زمان حيات حضـــرت اس
الامر را در آيه توجيه الامر، عدمِ ارجاعِ نزاع به اوليجاري مجراي رسول (ص) دانستنِ اولي

ـــي، بيمي ـــي،414، ص5، ج1372؛ رازي، 236، ص3تا، جكنند (طوس ، 2، ج1418؛ طبرس
  ). 124، ص3تا، ج؛ حائري، بي57، ص3، ج1344؛ كاشاني، 100ص

نزاعى كه در آيه شــريفه آمده را نيز در راســتاي همين توجيه،  الميزانصــاحب تفســير 
ا و دارد با توجه به اينكه بغير از خدداند و بيان ميتنازع مؤمنين در احكام كتاب و ســنت مي

ــريع حكم ندارد و در نتيجه اولي ــي اختيار تش ــول او كس  توانند حكم جديديالامر نميرس
الامر ياد وضـــع كنند، بنابراين در اين آيه خداوند در موضـــوع رجوع در منازعات، از اولي

  ).564، ص4، ج1370(طباطبايي، استنكرده
شــده از چند جهت قابل مناقشــه باشــد. اول اينكه امام رســد توجيهات مطرحبه نظر مي

اينكه  بر تأكيدداند و ضمن ا اوامر خدا ميخميني (ره) در تبيين اين آيه، احكام شرع الهي ر
دارد كه مراد از اوامر رســول اكرم (ص)، اطاعت از رســول غير از طاعت االله اســت، بيان مي

 داند و مرجعيت رسول اكرمالامر را نيز حكومتي ميباشد. ايشان اوامر اوليامر حكومتي مي
نه در احكام خدا كه در اجراي احكام خدا م ند (بييدر نزاع را  ـــتا، دا ). بر 87-86صص

لامر ارســـد توجيه علامه طباطبايي براي عدم رد نزاع به اولياســـاس اين ديدگاه، به نظر مي
  پذيرفتني نباشد.

سبحاني،  ست ( سالت ا ستمرار وظايف ر ) بنابراين 507، ص1416ديگر اينكه امامت، ا
ع مذكور در آيه نزاع در احكام الامر صــرفاً ائمه معصــومين (ع) بودند و نزااگر مراد از اولي

ــت؛ و با توجه به بود قطعاً آنكه رافع قطعي اينگونه اختلاف مي ــوم (ع) اس ــد معص تواند باش
اينكه بعد از پيامبر (ص)، معصــومين (ع) هســتند كه بار حل اختلاف در احكام را بر دوش 

ــران، چون معصــوم و مأمون الخطا و الزلل ــرع اند، قدارند و به قول برخي مفس ــان در ش ولش
نابراين لزوم ذكر ايشــــان (ع) در رد نزاع 414، ص5، ج1372حجت اســــت (رازي،  )، ب

  نماياند. ازپيش ضروري ميبيش
ستي اما اينكه مرحوم علامه مي صوم (ع) د ست و مع شريعي ا فرمايند نزاع در احكام ت

ت تا بگوييم اس آيد كه مگر آيه درصدد بيان منابع تشريعدر تشريع ندارد اين سؤال پيش مي
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ود؟ ها نامي برده ششد در اينجا از آنكه چون معصومين (ع) حق تشريع ندارند بنابراين نمي
ـــد بنابر ظاهر آيه بحث در اينجا رد نزاع و درنتيجه تر گفته گونه كه پيشآنكه همانحال ش

ها نحل اختلاف است و ازآنجاكه يكي از كاركردهاي معصومين (ع)، استنباط معصومانه آ
 ع تشريعو نه منابـ عنوان منابع حل اختلاف ها (ع) بهاز كتاب و سنت است، بنابراين رد به آن

  ضروري است.  ـ
ـــت كه باوجوداينكه علامه طباطبايي، نزاع مذكور در آيه را تنازعِ در  جاي تامل اس

كتاب و  زكنند كه اگر منازعين توانايي فهم حكم ادانند و بيان مياحكامِ كتاب و ســنت مي
، 4، ج1370ســنت را ندارند بايد از امام بپرســند كه در فهم آن معصــوم اســت (طباطبايي،

پذيرند اما در صورت مرجعيت امام (ع) براي حل اختلاف در احكام را مي) و بدين577ص
  كنند.دم اختيار امام در تشريع ميالامر، استدلال به عتوجيه عدم رد نزاع به اولي

  
  
  

  الامر در برخي مواردامكان رجوع به اولي. عدم 3-2
پژوهان و مفسران اما برخلاف توجيه قبل، موضوع تنازعِ مذكور در آيه را برخي قرآن

شـــوند كه ممكن اســـت و پندارند و متذكر ميصـــرفاً تنازع در احكام كتاب و ســـنت نمي
  الامر باشد: تواند موضوع نزاع، تعيين اوليمي

شد كه گاه نزاع در مر در اينجا ازاينالاشايد عدم ذكر اولي« جهت با
الامر كند كه او اوليالامر است و هركس ادعا ميمورد موضوع اولي

ـــت؛ بنابراين رجوع به اولي ـــت به خاطر اس الامر در اينجا ممكن نيس
عدم وضوح آن؛ بنابراين ناچاريم به قرآن و سنت رجوع نماييم و آن 

  ).317، ص1تا، جي عراقي، بي(حسين» كندبر لزوم نص دلالت مي
سير  شفصاحب تف سران مكتب  الكا شيعه و مف سران  نيز با توجه دادن به اختلاف مف

  داند:الامر ميالامر، همين علت را دليل عدم رد نزاع به اوليخلفا در تعيين مفهوم اولي
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گونه كه اين نزاع شــود همانالامر واقع ميگاهي نزاع در تعيين اولي«
الامر اهل حل و گويد اوليكه اهل ســـنت مي. وقتيصـــورت گرفت

شيعه مي شان اهلعقدند و  ست كه در گويد اي ستند و واجب ا بيت ه
اين اختلاف به كتاب خدا و ســـنت رســـول رجوع شـــود و به همين 

ند كه كخاطر شيعه به آيه تطهير، حديث ثقلين و غير آن استدلال مي
  ). 362، ص2تا، ج(مغنيه، بي» بيت هستندالامر اهلاولي

آنچه واضــح اســت اين اســت كه همواره امام معصــوم، امام معصــوم بعدي را معرفي 
ن نزاع الامر) باشد، ايكند؛ بنابراين حتي اگر مورد نزاع، تعيين شخص امام معصوم (اوليمي

حل الامر) درباره معرفي جانشــين خود گفته اســت قابلبا رجوع به آنچه معصــوم قبلي (اولي
ــت؛  ــد و اس ــط پيامبر (ص) معرفي ش ــرت امير (ع) توس ــود كه امام اول حض و اگر گفته ش

ــنت) مراجعه  بنابراين در اين مصــداق، اگر نزاعي صــورت گرفت بايد به قول نبي (ص) (س
  :شود كهالامر رجوع نمود، جواب داده ميتوان به اولينمود و نمي
به معناي اوليبه نظر مي ؛اولاً با توجه  يامبر (ص) ميالامر، رســـد  ند مصـــداق پ توا

ـــد؛ بنابراين براي حل اختلاف تعيينِ اولين اولياولي ر، الامرِ معصـــومِ پس از پيامبالامر باش
  .شودالامر محسوب ميرجوع به پيامبر (ص)، رجوع به اولي

ـــتنادِ قاعده عطف به فرض اولي ؛ثانياً الامر نبودن پيامبر (ص) كما اينكه برخي به اس
، عدم امكان )225-223، ص3، ج1421اده، اند (واعظ زت اســت، قائل به آنمقتضــي مغاير
الامرِ معصـــوم (حضـــرت الامر، فقط در جهت حل اختلاف تعيين اولين أوليرجوع به اولي

صداق عدم امكان رجوع به اوليعلي (ع)) اتفاق مي شد بالامر ميافتد كه اين درواقع تنها م ا
ــتثنايي ــــــو صــرف اين ــتكه با رجوع به قول پيامبر (ص) قابل يك مصــداق اس  ـ حل اس

صاديق متعدد اختلافاتيتواند مانع از ذكر ارجاع به اولينمي صوم الامرِ مكه اوليالامر در م ع
  ها را دارد شود. توانايي حل آن

ــرفِ البته به نظر مي ــت، ص ــي مغايرت اس ــاس اين قاعده كه عطف مقتض ــد بر اس رس
آيد و درنتيجه اشكالي ندارد كه شخص حضرت الامر لازم ميوليمغايرتِ مفهومِ رسول با ا

محمد (ص)، مصـــداقي از اين دو مفهوم متغاير باشـــند كه در اين صـــورت رجوع به پيامبر 



 ...»»الامر ياول«سوره نساء بر عصمت  59 هيدلالت آ ينقد و بررس«مقاله علمي ـ پژوهشي:    16

 

الامر اســـت و نوعي بازهم رجوع به اوليالامري حضـــرت علي (ع)، به(ص) در تعيين اولي
لامر ا، همان اختلاف در تعيين مصداق اوليتوان پذيرفت كه نزاع مذكور در آيهبنابراين نمي

  باشد.
  

 الامر از قرآن. حذف رد به اولي3-3

اند و با اســتناد به ســوره نســاء شــده 59برخي مفســران، قائل به تحريفِ حذف، در آيه 
به اولي بارتِ ردِ  به حذفِ ع قد  يات، معت يه و تحريف در متن قرآن بعضـــي روا الامر از آ

ه كه آي اهيم به طريق صـــحيح از حضـــرت صـــادق (ع) روايت كردهعلي بن ابر«گرديدند: 
يْءٍ  فيِ  تَـنٰازَعْتُمْ  فإَِنْ «شده كه چنين نازلاين ول و إِلىَ  وَ  اَ�ِّٰ  إِلىَ  فَـرُدُّوهُ  شــَ (شريف » اَلأَْمْرِ  أوُليِ  الَرَّســُ

 ).497ص، 1373لاهيجي، 

يك عه  ـــي گان ش مال تحريف قرآن را رد كرده و خط بزر بطلان بر آن صــــدا احت
شيده ست كه پارهاند. همچنين گزارشك صراحت شده ا اي از محققان مكتب خلفا باكمال 

ست اعلام كرده سته ا سئله تحريف پاك و پيرا سبت به م شيعه اماميه ن ضع علماي  اند كه مو
سير و حديث 114-64صص، 1379(معرفت،  شت كه آميختگي تف ). همچنين بايد توجه دا

سلام تا به صدر ا شاخه در  سير آن دوران را  ستاد معرفت تف ه اي از حديث بحدي بود كه ا
شمار آورده و پس از اشاره به پيوند عميق ميان محدثان و مفسران، بخش مهمي از احاديث 

  ).308، ص1، ج1418(معرفت،  را روايات تفسيري دانسته است
  

  الامر در معناي عام خودتوالي فاسد پذيرفتن ابقاي اولي. 4
ست كه اگر اولينظر  شيعه بر اين شهور  صيص نخورد و در  59الامردر آيه م ساء تخ ن

ست. برخي از اين نمعناي عام خود باقي بماند، منتهي به نتايجي مي تايج شود كه پذيرفتني ني
  عبارتند از:

  
  .  وقوع تخصيص به اكثر4-1
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دو جهت مختلف الامر در معناي عام خود، از بر اســاس ديدگاه مشــهور، با ابقاي اولي
  :افتدتخصيص به اكثر اتفاق مي

شان باشد، اطاعت از الامر همه صاحبان امر حتي گناهكاراناول اينكه اگر مراد از اولي
ست چرا كه فرمان به اطاعت گناهكار و فاسق در عصيان خدا، امر  شرعا باطل ا آنها عقلا و 

غير از د و اگر همه ملوك بهبه فســق و ظلم اســت و اين با هدف و غرض نواهي منافات دار
كه براي شــان الامر مگر آنهاييالامر خارج شــوند يا تمامي افعال اوليها از عموم اوليعادل

ا، ت(حســيني عراقي، بي گرددشــرعا اجازه دارند، خارج گردد موجب تخصــيص به اكثر مي
  ).317-316، ص1ج

، آنگاه جمع زيادي از مردم از الامر بر علماء و امرا حمل گردددوم اينكه كه اگر اولي
  ورد.خشوند و درنتيجه تخصيص به اكثر رقم ميخارج مي» يا ايها الذين آمنوا«ذيل خطاب 

اين  عام است و» اطيعوا االله«سازد كه چنين مطرح ميابوالفتح رازي اشكال فوق را اين
ب خارج ، رســـول(ص) از عموم خطا»اطيعوا الرســـول«خطاب با همه مكلفان اســـت اما در 

الامر، امراء و علماء باشـــد، در هر عصـــري خلقي عظيم از اين شـــود و اگر مراد از اوليمي
  ).408، ص5، ج1372باشد (روند و اين برخلاف اجماع ميخطاب بيرون مي

 25 رسد با توجه به آياتي نظير آيهبه نظر ميدرباره جهت اول وقوع تخصيص به اكثر 
ــوره مباركه حديد كه برقراري ــولان  س ــري را يكي از اهداف همه رس عدالت در جامعه بش

سوره هود كه دوري از ظالمان را يكي از  113معرفي كرده است و همچنين آياتي نظير آيه 
هاي ظالم تخصصا از وظايف همه مسلمانان قرار داده است، بتوان گفت كه عمال حكومت

شود. مضافاً امل زمامداران نااهل نميالامر مذكور در آيه شاند و اوليالامر خارجعموم اولي
ـــاره به اين مطلب دارد كه اولي» منكم«اينكه برخي معتقدند كلمه  ـــاملدر آيه اش  الامر ش

  ).235-234، ص1363شود و از آنان انصراف دارد (صالحي، زمامداران نااهل نمي
ندن مفهوم اولي بازگردا ـــگران ديني نيز پس از  باره يكي از پژوهش بالادر اين  ه مر 

دارد كه وجوب كســاني كه شــرعاً حق امر كردن و فرمان راندن را داشــته باشــند، عنوان مي
صف اولياطاعت از اولي ست بدين معنالامر از قبيل تعليق حكم وجوب طاعت به و ا الامر ا

الامر شــرعا صــاحب امر و فرمان اســت. كه علت وجوب اطاعت بدان جهت اســت كه اولي
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شود الامر شامل وي نميه به معصيت خداوند دستور بدهد، ديگر اوليكبنابراين در صورتي
  ).163-161، ص1367(منتظري، 

ــد با پذيرفتن اين دو نكته كه اولاً مراد از اوليدرباره جهت دوم نيز به نظر مي لامر ارس
 –حال يا با نص صــريح شــارع يا به نصــب عام و يا امضــاي او  -كســاني هســتند كه شــرعاً

صاحب شأني از شئون دين و يا دنياي مردمند و ثانياً هر يك از صاحبان امر، تنها در آن امر 
ــت  ــتند و خود در اموري كه ولايت آن با ديگري اس و يا اموري كه ولايت دارند مطاع هس

  .باشندمي »آمَنُوا الََّذِينَ  أيَُّـهَا �ٰ «مطيع و داخل در خطاب 
م شـــان از عموچراكه خروج ،پذيردصـــورت نمينتيجه ديگر تخصـــيص به اكثري در

ست و نه مطلق. به سبي ا شتر در اداره امور خطاب، ن عنوان مثال واليان و كارگزاران مالك ا
صره اگرچه در رابطه با اموري كه به آن ست ولايت دارند و اوليب شده ا ، الامرندها واگذار

شترند ونوبه خود، آناما به خود مالك و واليان ديگر شهرها  ها همگي تحت ولايت مالك ا
اعظم،  غيراز امامنتيجه تمامي صـاحبان امر، بهنيز تحت ولايت اميرالمؤمنين (ع) هسـتند و در

 شوند و بنابراين تخصيص به اكثر اتفاقطور مطلق از عموم خطاب آيه خارج نميگاه بههيچ
  افتاد. نخواهد
  

 احكام ناحق. لزوم تبعيت از مختلف الاراء و نيز 4-2

سران، لازمه عام ستنِ اوليبعضي مف الامر را وجوب اطاعت از كساني تر از معصوم دان
به اينكه اطاعت مي با توجه دادن  تارشـــان اختلاف وجود دارد و  ند كه در گفتار و رف دان

عت از چنين افرادي منزه ازاين طا به ا ند را از امر كردن  خداو حال اســــت،  نه افراد م گو
ند (مي مار ـــ ـــي،ش ). همچنين برخي 409، ص5، ج1372؛ رازي،  87، ص3، ج1418طبرس

الامر را لزوم اطاعت از احكام ناحق و ناروايِ عالمان پژوهان، تالي فاسد عام بودن اوليقرآن
ـــق نظير يزيد و بني اميه و بني مروان و امثال آن قلمداد مي نند. كو حاكمان گناهكار و فاس

ــنتيجه ــاه عبدالعظيمي، رع بدان حكم نمياي كه معتقدند عقل و ش ــيني ش ، 1376كنند (حس
  ).317 -316، ص1تا، ج؛ حسيني عراقي، بي115 -114، ص4تا، ج؛ طيب، بي480، ص2ج
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رسد كه لسان شرع، با دستورِ به اطاعت از غير معصوم بيگانه نبوده است كه به نظر مي
كه دال بر تبعيت از آن ياتي  مداد كنيم. روا عادلها را محال قل يان  طاعت از وال ندلزوم ا  ا

اند. هاي آن) از نمونه83، ص17، ج1409؛ حر عاملي، 527، ص2، ج1385(تميمي مغربي، 
دسترس  جا درسيره عقلا نيز بر اين است كه با توجه به اينكه افراد معصوم هميشه و در همه

ــپارند تا كمت ــتند، زمام امور را به افراد آگاه، توانا و باتقوا بس ــنيس ــتباه ش وند. كما ر دچار اش
آمده  هايي در اين زمينهنامه اميرالمؤمنين (ع) به مالك اشتر دستورات و توصيهاينكه در عهد

  ). 592-564، ص1379است (سيد رضي، 
ـــكاياز نهج 71و  41نامه  ـــت كه البلاغه نيز هريك حاوي ش ـــديدي اس ت و حمله ش

). درباره تالي 614و  546ست (همو، ص(ع) به دو نفر از مسئولان حكومتي خود كرده اعلي
سق نيز همان صي و فا سد لزوم متابعت از عا شيعيفا شد ديدگاه  ي كه اگونه كه قبلاً گفته 

صوم تلقي ميالامر را عاماولي هاي تحميلي و ظالم را تخصصا كند، عمال حكومتتر از مع
الامر از اول بي اعت اوليداند و همچنين معتقد اســـت امر به اطالامر خارج مياز عموم اولي
  ود.شالامر را شامل نميشده است و عرفا موارد اشتباه، خيانت و عصيان اولياطلاق آفريده

  
  گيري نتيجه
الامر به معصومين (ع) ابا دارد الامر از تخصيص اوليرسد سياق آيه اوليبه نظر مي. 1

  :م است زيراناتما» أَطِيعُوا«و استدلال ديدگاه مشهور شيعه به اطلاق 
ستند، از عطف اولي ؛اولاً صيغه امر ني ضوع له  لامر ابا توجه به اينكه اطلاق و تقييد، مو

  شود. الامر فهم نمي، مطلق بودن اطاعت از اولي»اَلرَّسوُلِ«به 
ـــدنش به به فرضِ فهمِ اطلاقِ اطاعت از اولي ؛ثانياً و «الامر، به دليل عطف ش ، »لِ الَرَّســـــــــــــــُ

نكه گيرد كه با توجه به ايالامر تعارض صورت ميو عموم اولي» أَطِيعُوا«اطلاق درنهايت بين 
كه ظهورش مســتند به -اقوي از ظهور مطلق اســت  -كه مســتند به وضــع اســت-ظهور عام 
  برد. ، درنتيجه اصاله العموم، موضوع اصاله الاطلاق را از بين مي-سياق است
ــودع) موجب تخصــيص به اكثر ميالامر به معصــومين (اولي تخصــيص ؛ثالثاً . رابعاً ش

  شود.زعم برخي، امر به اطاعت، همواره موجب وجوب عصمت مطاع نميبه
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» مِنْكُمْ  اَلأَْمْرِ  أوُليِ  أَطِيعُوا«در رابطه با ادعاي عدم وجود قيد صــالح براي تقييد اطلاق  .2
ست كه به نظر مي 59بايد گفت در آيه  ساء عبارتي آمده ا صلاحن سد  يت تقييد را دارد و ر

ـــان يا با الامر قيد ميآن اينكه در اين آيه، اطاعت اولي خورد به آنچه مردم در بين خودش
كنند. ذكر اين نكته مهم است كه ديگر آيات قرآني كه متذكر الامر اختلاف و نزاع مياولي

د قي صورت مطلق و بدونباشند، برخلاف اين آيه، بهوجوب اطاعت خدا و رسول (ص) مي
الامر در زمان در ابتداي آيه نيز دال است بر اينكه اولي» آمَنُوا الََّذِينَ  أيَُّـهَا �ٰ «باشند. خطاب مي

طاعت اي است بر مقيد بودن اغيبت معصوم (ع) هم بايد مصداق داشته باشد و درنتيجه قرينه
ـــافاً اينكه در تعارض اطلاق اولي الامر، عموم اولياوليو عموميت واژه » أَطِيعُوا«الامر. مض

  را دارد.» أَطِيعُوا«الامر صلاحيت تقييد اطلاق 
ادعاي وقوع تخصــيص به اكثر و لزوم تبعيت از مختلف الآراء و همچنين عاصــي و  .3
ت؛ زيرا با مطاع بودن الامر خالي از اشــكال نيســعنوان تالي فاســدِ عام دانســتن اوليفاســق به

خروجشان از  ي كه ولايت دارند و نه همه امور،هم تنها در آن امر و يا امورآن صاحبان امر،
ها خود صــورت مطلق كه نســبي خواهد بود چراكه آننه به» آمَنُوا الََّذِينَ  أيَُّـهَا �ٰ «ذيل خطاب 

ــت، داخل در عموم خطاب يا ايها الذين امنوا خواهند  در اموري كه ولايت آن با ديگري س
گيرد؛ اما دســتور به اطاعت از غير معصــوم، در بنابراين تخصــيص به اكثر صــورت نمي .بود

سيره عقلا در واگذاريِ امور جامعه به  ست و جداي از آن،  سابقه ا سبوق به  شرع، م سان  ل
كارگزاران، متوقف بر دســتيابي به فرد معصــوم نيســت. درباره تالي فاســد لزوم متابعت از 

تر از معصــوم تلقي ميالامر را عاماي كه اوليديدگاه شــيعي عاصــي و فاســق هم بايد گفت
داند و الامر خارج ميهاي تحميلي و ظالم را تخصـــصـــا از عموم اوليكند، عمال حكومت

شــده اســت و عرفا اطلاق آفريدهالامر از اول بياســت امر به اطاعت از اولي همچنين معتقد
  شود.را شامل نميالامر موارد اشتباه، خيانت و عصيان اولي

حســب موضــوع اين مقاله ذكر شــد، بعضــي شــان بهبر اســاس دلايلي كه برخي .4
الامر شــامل غير معصــوم نيز پژوهان و انديشــمندان ديني شــيعي، بر اين باورند كه اوليقرآن
  گردد؛ اگرچه امامان معصوم (ع)، كامل ترين مصداق آنند.مي
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  چكيده

ـــائل و پيش مراجعه هاي خواننده در مقابل فهمبه قرآن از نظرگاه مس
ـــلي متن، يك دوقطبي  را در  نهگراياتقليلتأكيد بر درك دلالت اص

طب را از  فداران هر دو ق كه طر له فهم قرآن رقم زده اســــت  مقو
ـــت. در پژوهش مندي از ظرفيتبهره ـــته اس هاي قطب ديگر باز داش

ـــر با هدف برون ـــازهحاض گرايي رفت از دوقطبي مذكور، نظريه س
ـــتفاده قرار ميواقع ـــازهگرايانه مورد اس انه گرايگرايي واقعگيرد. س

بر  گيري معرفت را مبتنيكه شكلشناسي است ي در معرفترويكرد
ند. كهاي عيني ســاماندهي ميدو پايه نظرگاه فاعل شــناســا و واقعيت
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ـــتفاده از اين نظريه در فهم قرآن، ـــاخت  اس ـــو امكان س از يك س
هاي شــناختي از قرآن را متناســب با مســائل و نظرگاه خواننده ســازه

ــدونفراهم مي ـــو ب ــد و از ديگر س ـــبي كن ــه نس گرايي، گرايش ب
ـــت ـــألهبرداش ـــاماندهي هاي مس محور را در محدوده دلالت متن س

يتمي يه داراي ظرف ـــي دو آ هاي دلالي مختلف در اين كند. بررس
ــازهمقاله مبتني بر روي ــان ميگرايي واقعآورد س كه  دهدگرايانه، نش

سأله سائل و نظرگاه"محور قرآن، بين دو مؤلفهدر فرايند فهم م اي هم
بســـتگي تام وجود دارد؛ به هم  "گســـتردگي ابعاد متن"و  "خواننده
ـــائل و نظرگاهگونه ـــد، هاي خواننده متنوعاي كه هر چه مس تر باش

ـــتري از متن مهيا مي ـــود و هر چه ابعاد امكان راهيابي به ابعاد بيش ش
سترده سائل دلالي فرازهايي از قرآن گ شد، امكان به كارگيري م تر با

  اي بيشتري در فهم آن فراز وجود دارد.هو نظرگاه
  

انه، گرايگرايي واقعمحور قرآن، سازهفهم مسأله هاي كليدي:واژه
  . مسائل خواننده، نظرگاه خواننده، دلالت لفظي متن

  و طرح مسئله مقدمه

ستيابي به آن مقولهفهم قرآن و روش صحيح د ست كه از ابتداي نزول قرآن هاي  اي ا
تا امروز مورد توجه انديشمندان مسلمان بوده است. اين موضوع به ارائه تعاريف مختلفي از 

با هدف رآن قدر اغلب آنها، مقوله فهم و تفسير تفسير قرآن نزد مفسران منتج شده است كه 
ها هاي متن مورد توجه قرار گرفته است و جايگاه مسائل، ديدگاهشواريزدودن ابهامات و د

ـــيوطي در نوع  ـــت. س ـــن نبوده اس ـــير چندان روش ـــر در فرايند تفس و نيازهاي معرفتي مفس
  كند.ا ذكر مياند ر، تعاريف مختلفي كه مفسرين براي تفسير ارائه دادهالاتقانهفتادوهفتم 
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ـــت، عبارتند از: تبيين لفظي كه  هايي كه در تعاريف مذكوراهم مؤلفه به كار رفته اس
ـــود، ارائه دليل قطعي در خصـــوص مراد يك لفظ خاص در تنها بر يك وجه حمل مي ش

ـــكل و  ـــف معاني قرآن اعم از معاني الفاظ مش قرآن، بيان حقيقي يا مجازي بودن لفظ، كش
ـــكل و اعم از معناي ظاهر يا غيرظاهر، تبيين الفاظ غريب قرآن، كي الفاظ  فيت قرائتغيرمش

، آيات و بيان سبب و شأن نزول قرآن (علم قرائات)، مداليل و احكام قرآن، تصريف و بديع
مكي و مدني، محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، خاص و عام، مطلق و مقيد، مجمل و مفسّر، 

  ). 429 - 427، صص 2، جق1421ها (سيوطي، ها و مثالحلال و حرام و عبرت
شاه شواريشود مؤلفهده ميچنانكه م هاي متن هاي مذكور عموماً بر رفع ابهامات و د

معطوف هســـتند و مســـائل مفســـر در آن تعاريف رد پاي روشـــن ندارند. در ميان تعاريف 
صران نيز، بازهم ابهامارائه سط معا سير قرار دارد و جايگاه شده تو زدايي از متن در محور تف

). بالاتر 18-17، صص 1379اي نمونه بنگريد: معرفت، مغفول است. (بر مسائل مفسر در آن
سائل و ديدگاه سير همواره به عنوان يك عامل اينكه، دخيل كردن م سر در مقوله تف هاي مف

تظارات خاص ها و انفرضزننده براي اعتبار تفسير تلقي شده و توصيه به زدودن پيشآسيب
تأكيد بوده اســـت (براي نمونه بن ته مورد  ـــ ـــر، پيوس تامفس و  397، ص گريد: خويي، بي 

 . )6، ص 1جق، 1417طباطبايي، 

ست: اول آنكه جنبه صه وارد ا صهاي ابهامبر اين گونه از تعاريف دو نقي رفاً آميز متن 
هاي مفســـر يا خواننده در ايجاد اند و نقش نظرگاهمتني مورد توجه قرار گرفتهاز منظر درون

ه نماهايي اســت كشــود؛ اين ابهامات معطوف به تناقضابهام در مورد متن، ناديده گرفته مي
آيد. نقص دوم، عدم توجه به نقش هاي متن به وجود ميهاي خواننده و دلالتبين ديدگاه

  مسائل و شرايط فردي، اجتماعي و عصري مفسر در پيدايش ادراكي خاص از متن است. 
سير فهم قرآن از متن قرآن  سامان در مقابل اين رويكرد كه در آن م سوي خواننده  به 

سائل و ديدگاهآورد مقابل يابد، در رويمي سر و خواننده نقطه عزيمت قرار گرفته م هاي مف
  گيرد. مسير فهم از خواننده به سمت متن قرآن شكل ميو 
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ــائل، پيش ــر بهها و ديدگاهفرضدر اين رويكرد مس ــهاي مفس ير مثابه مقوّم فهم و تفس
قرار  ها مورد ترديدفرضگيري فهم بدون وجود آن پيشان شكلشوند و امكقرآن تلقي مي

ـــته و به ويژه در اين رويگيرد. مي ـــه در مبحث هرمنوتيك داش ـــع ريش آورد به طور موس
ـــت. از نظر هايدگر هرگونه فهم و ديدگاه هاي هايدگر و گادامر مورد توجه قرار گرفته اس

وعي را ار مانع از آن است كه فرد موضساختساختار است و اين پيشتفسيري مبتني بر پيش
  ).166، ص1379تفسير كند (واعظي،  ها فهم وداوريها و پيشفرضفارغ از پيش

يت هرمنوتيكي را مطرح مي عه گادامر نيز مفهوم افق و موقع به مجمو ند و آن را  ك
ــوراتي اطلاق ميها و پيشداوريها، پيشمنظرها، ديدگاه ــر هم زاتص يه وكند كه براي مفس

ستن ايجاد مي ، زند (واعظيكند و نيز چگونه ديدن را رقم ميديد و هم محدوديت در نگري
، مجتهد شــبســتري يكي از پژوهشــگراني نيز پژوهان معاصــر). در ميان دين158، ص 1392

ـــت كه به جد بر نقش پيش  كند و امكان هر گونه فهم راها در فهم متن تاكيد ميفرضاس
  ). 23-17، صص 1379كند (شبستري، فهم رد مييشدانسته و پبدون پيش

ــي كه پيشدر اين روي ــر يا خواننده در فهم متنفرضآورد، با تاكيد بر نقش  هاي مفس
صي كه خواننده به ايفا مي سوگيري خا صلي متن، به دليل  ستيابي به معناي ا كنند، امكان د

گيرد (براي نمونه بنگريد: شــبســتري، هاي خود دارد، مورد ترديد قرار ميفرضســمت پيش
  . )29و  28، 25، صص 1379

ـــر در فهم متن، در مورد همه فرضضـــمن اينكه در اين رويكرد، تأثير پيش هاي مفس
هاي متن به صــورت كلي و يكســان در نظر گرفته شــده اســت. حال آنكه فرازهاي بخش

پذيرش  كه اين موضـــوع امكان  فاوت اســـت  يت دلالي مت مختلف متن قرآن داراي ظرف
ستخوش تغيير ميهاي خواننده را براي فهم فرازهاي مفرضپيش د. با توجه كنختلف متن، د

يك كالات وارد بر رويكرد  ـــ يا از منظر به اش با قرآن (از منظر متن  هه  يه در مواج ـــو س
  مقاله حاضر اين است: سشهاي خواننده)، پرديدگاه
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با  »هاي خواننده و مفســـرفرضمســـائل و پيش«در فرايند فهم قرآن، چه نســـبتي ميان 
محور، ههاي مسألود دارد و اين دو مؤلفه چگونه دستيابي به شناختوج» ظرفيت دلالي متن«

  سازند؟بديع و معتبر از متن قرآن را ممكن مي
گيري معرفت را مبتني بر دو مؤلفه شـــناســـي كه شـــكليكي از نظريات حوزه معرفت

ــائل و نظرگاه ــا و ابعاد متكثر واقعيت عيني دنبال ميمس ــناس ــ«كند، هاي فاعل ش ي گرايازهس
ــخ به  1»گرايانهواقع ــت. در اين مقاله از نظريه مذكور به عنوان چارچوب نظري براي پاس اس

ستفاده مي پرسش ستفاده از اين نظريه براي توصيف فرايند فهم قرآن، هم مطروحه ا شود. ا
ــائل و نظرگاه ــئلهچارچوب بكارگيري مس ــخص هاي خواننده را در فهم مس محور قرآن مش

شناخت بدست كند و هم امكانمي سنجي   آمده را مبتني بر ظرفيت دلالي متن، فراهماعتبار
  كند. مي

ـــش به پرس ـــخ  پاس با واقعيت از منظر مســـائل و  براي  تدا نحوه مواجهه  له، در اب مقا
سازهديدگاه سا در نظريه  شنا سي ميگرايي واقعهاي فاعل  عد، شود. در مرحله بگرايانه برر

فه  يك از دو مؤل عاد هر  مذكور، در قرآن،  "گراييواقع"و  "گراييهســــاز"اب يه  در نظر
جويي شده تا امكان استفاده از اين نظريه براي فهم قرآن شناسي مفسران پيروايات و روش

ـــود؛ و در مرحله نهايي، دو فراز از آيات قرآن كه يكي داراي اضـــلاع متكثر و  ـــن ش روش
مختلف خواننده مورد بررســي هاي محدودتري اســت، از منظر مســائل ديگري واجد دلالت

ـــائل و پيش"گيرد، تا در نهايت نقش دو مؤلفه قرار مي ت ظرفي "هاي خواننده و فرضمس
  در فهم مسأله محور قرآن، روشن شود. "دلالي متن

  

   گرايانهگرايي واقعنما در سازهمحور و واقع. شناخت مسأله1

له ـــئ قدمه ذكر شـــد، فهم مس كه در م فه محور و معتبر اچنان ز قرآن مبتني بر دو مؤل
يابد. از اين جهت اتخاذ اين رويهاي متن ســامان ميها و مســائل خواننده و دلالتنظرگاه

صي در معرفت ستلزم به كارگيري چارچوب نظري خا ست آورد در فهم قرآن، م سي ا شنا

                                                 
1
. realist constructivism  
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ايي رگكه بر هر دو بعد عالم (خواننده) و معلوم (متن) به صـــورت توأمان نظر افكند. ســـازه
سازهگرايانه كه از ادغام دو نظريه واقعواقع ست، رويكردي گرايي و  شده ا صل  گرايي حا

ست كه در بعد واقع گرايانه آن، معرفت از حيث معلوم مورد توجه قرار در معرفت سي ا شنا
  شود. دهد و و در بعد سازه گرايانه آن، از منظر عالم به معرفت نگريسته ميمي

ـــاز نظر معرفت ـــناس ـــط افراد را ممكن ي، واقعش ـــناخت واقعيت عيني توس گرايان ش
ســازد يا حداقل گرايان، اين ذهن افراد اســت كه واقعيت را ميعقيده ســازهدانند، اما بهمي
ـــير ميآن ـــنرا مبتني بر ادراكات و تجربيات خود تفس ). مؤلفه 33، ص1990، 2كند (جاناس

ـــازهكليدي در رويكرد معرفت ـــانه س ـــناس توجه به نقش فعال ذهن در درك و معنا گرا، ش
  ). 45، ص 2001، 3بخشيدن به اطلاعات است (وولفولك

ــازه گرايان معتقدند، هنگامي كه فرد با موضــوعات جديد مواجه مي ــود، به جاي س ش
ـــير آن مي به تفس به روشثبت منفعلانه آن در ذهن،  ها را  بازتابي ازپردازد و آن  هايي كه 

ـــت، پردازش ميگرشها، ننيازها، آمادگي ـــات او اس ـــاس و  4كند (دوفيها، باورها و احس
سن،  صص 1992جانا سخه). 138-139،  سان هرگز به ن ساده از طبق اين ديدگاه، ان برداري 
ـــكل محيط نمي با محيط ش به فرد او  ـــناخت هر فرد از برخورد منحصـــر  پردازد، بلكه ش

  ). 185، ص 1395پذيرد (پروين، مي
گرايي محض قرار دارند كه صــرفاً هاي واقعگرا، ديدگاهي ســازهدر مقابل  رويكردها

ـــكار كردن واقعيت انجام از منظر معلوم به معرفت مي نگرند و فعاليتي را كه ذهن براي ش
ــتاوردهاي معرفتي اين دو نظريه از اينجا دهد، به كلي ناديده ميمي گيرند. وجه اختلاف دس

شــناســي از حيث معلوم، ميزان تطابق آن با واقع شــود كه مســئلة اصــلي در معرفتناشــي مي
اســت، در حالي كه مســئله مبنايي در بررســي معرفت از منظر عالم، تناظر معرفت با نيازهاي 

  آدمي است.
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شافي بودن معرفت مطابق با واقعيت را ايجاب مي ي دوم، كند و ويژگويژگي اول، اكت
ـــاختني بودن معرفت را براي رفع نيازهاي  ـــا ميابداعي و س ، 1395كند (باقري، عالم اقتض

ـــويه اين دو نظريه در مواجهه با معرفت، نقدهايي را به هر دو ) رويكردهاي يك68ص س
ست؛ به گونه  گرايي از آن رو كه توان تبيين واقعيت و تغيير واي كه واقعنظريه وارد كرده ا

گرايي ) و ســازه26، ص1994، 5تحول نظريات را ندارد، مورد انتقاد قرار گرفته اســت (والنر
ــبي ــاگران به دليل نس ــناس ــط ش ــكال دانش به دليل اينكه توس گرايي (به اين معنا كه تمام اش

ست (فيليپسشوند، قابل قبول هستند) توسط معرفتساخته مي شده ا سان نقد  ، 1995، 6شنا
  ). 12-5صص 

ـــاهاي اخير نظريهبا توجه به وجود چنين نقدهايي، در دهه  گراييزهاي تحت عنوان س
شده كه برايندي از اين دو ديدگاه  7گرايانهواقع سوب مي مطرح  شود. اين نظريه كه نه مح
ــدواقعواقع ــكار، هنا، گراي محض و نه ض ــط افرادي همچون باس ــت توس گرايي محض اس

ــرغامي،  ــت (ض ــده اس ــون، والنر و باقري طرح و بحث ش ). در حقيقت 12، ص1393هريس
ي هر يك هاها و كاستيرويگرا واكنشي به زيادهگرايي واقعزهشناسانه سارويكرد معرفت

ـــبيگرايي (واقعهاي عينياز ديدگاه ـــازهگرايي) و نس ـــگرايي (س تي گرايي) در تبيين چيس
بر اين اســاس، در اين نظريه ) 46، ص 1994معرفت و چگونگي گســترش آن اســت (والنر، 

  شود.لوم، به صورت توأمان پيجويي ميگيري معرفت مبتني بر هر دو منظر عالم و معشكل
اه زيستي اين دو ديدگگرايانه كه امكان همواقعگراييآورد سازهفرض مهم رويپيش 

ــت. در اينكند، توجه به پيچيده و غولرا در كنار يكديگر فراهم مي ــا بودن واقعيت اس  آس
وام با جزميت گارانه و تانرويكرد با تأكيد بر ابعاد گسترده و ديرياب حقيقت، برداشت ساده

يت بياز واقعيت طرد مي عال ـــود و در عوض ف نداختن واقعيت و ش به دام ا مان ذهن براي  ا
  ).70-69، صص 1395ي، شود (باقربندي آن به رسميت شناخته ميصورت
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گرايان براي تبيين نحوه مواجهه ذهن با واقعيت در توضيح اين ديدگاه، دو تن از سازه
ستاني را درباره كوهنورداني كه با مشقت قله تازهاند: مثالي زده اي را فرض كنيد چند نفر دا
ــتاني اند، مطالعه ميفتح كرده ــورت داس ــت آن را به ص كنند. يكي از خوانندگان ممكن اس

ستنباط  ست از آن همكاري گروهي را ا شرفت درك كند، ديگري ممكن ا درباره انگيزه پي
كه شركت در ماجراهاي خطرناك پيوند دوستي را  كند، فرد ديگر ممكن است تصور كند

اي از كاربرد شهامت و فنون كوهنوردي بداند. در كند و فرد ديگر آن را نمونهمستحكم مي
شته  سان دا ستاني يك ستاني واحد كه خط دا سازي خوانندگان در مواجهه با دا اين مثال باز

ـــت ـــائل هر فرد متفاوت بوده اس ـــب با نيازها و مس ـــت، متناس ، 1995،  8(گود و بروفي اس
  ). 191ص

ــكلبر مبناي اين مثال مي ــازهتوانيم فرايند ش ــكل از دگيري س ــناختي را متش و هاي ش
مرحله تبيين كنيم: در مرحله نخســت هر يك از خوانندگان از منظر نيازها، مســائل و علايق 

ـــكار بخش ـــتان (واقعيت) ميخود به ش بر  رد مبتنيپردازند؛ در مرحله بعد هر فهايي از داس
دهد و سازه شخصي بندي خاصي از آن اطلاعات انجام ميكند، صورتهدفي كه دنبال مي

سازد. در واقع در اين رويكرد، از اطلاعات به عنوان سنگ بناي دانش مورد نظر خود را مي
  شود تا با سازماندهي خاصي از آن، دانش تازه استخراج شود. استفاده مي

گفت شــناخت نه به طور كامل از محيط خارجي ســرچشــمه  توانبر اين اســاس مي
ــل تلاشمي ــت؛ بلكه از تعامل بين فرد و گيرد و نه به طور كامل حاص هاي انتزاعي ذهن اس

 گرايي ديالكتيكي عنوان ديگريشود. از اين جهت، سازهمحيط اطرافش شناخت حاصل مي
سازه ست كه بر اين نوع از  شته ميا سان 173، ص 1395، شود. (كديورگرايي گذا ) بدين 

ــازه ــناختي مد نظر در س ــازه ش گرايانه هم كاملاً برآمده از واقعيت گرايي واقعبايد گفت، س
  شود.بندي مياست و هم مطابق با نيازها و مسائل شناساگر صورت
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گرايانه در فهم قرآن از منظر گرايي واقعآوردهاي سازهسنجي روي. امكان2

  قرآن و روايات

دن و گرايي (اكتشافي بوشناسي ميان واقعهاي معرفتحالي كه در برخي از ديدگاهدر 
ـــازه ـــاختني بودن و تطابق علم با نيازهاي آدمي) تقابل تطابق علم با واقعيت) و س گرايي (س

ـــت. جنبه وجود دارد، در معرفت ـــي قرآن اين دو با هم مورد توجه قرار گرفته اس ـــناس ش
شــناســي اســلامي اســت كه در اينجا عام مورد توجه در معرفت گرايانه معرفت رويكردواقع

ـــازهمورد بحث قرار نمي ـــت كه عالم به گيرد. اما جنبه س گرايي معرفت مربوط به جايي اس
ــكل و معنا مي ــاهدات خود ش ــد. قرآن به تعدد بعد از توجه طور فعال و آگاهانه به مش بخش

پديده به  به تعبدادن  نه بودن و  يات را براي هاي آفرينش، نشـــا نادار بودن آ يري ديگر مع
ن جنبه توان گفت از منظر قرآبندي كلي، ميكند. در يك دستههاي مختلف تعيين ميگروه

  هاي آفرينش، براي دو دسته قابل ادراك است:نشانگي و معنادار بودن پديده
ــاهدات خود درنگ و تأني مي الف) تٍ لآَ  ذلِكَ  في إِنَ «كنند: افرادي كه بر روي مش 

  ).4(الرعد: » لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ  لآَتٍ  ذلِكَ  في إِنَ «)، 3(الرعد:  »لِقَوْمٍ يَـتَفَكَّرُونَ 
ــتند: افرادي كه واجد نگرش ب) ــي هس ــرايط اعتقادي و وجودي خاص إِنَّ فيِ «ها و ش

 »يَـتَّقُونَ  لآَتٍ لِقَوْمٍ «)، 4(الجاثيه:  »نُونَ آتٌ لِقَوْمٍ يوُقِ «)، 99(الانعام:  »ذَلِكُمْ لآََتٍ لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُون
  ).9(سبأ:  »إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَيةًَ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ «)، 6 :(يونس

شاهده ست. م سته اول مربوط به فرآيند طبيعي مواجهه با آيات الهي ا جو تگر حقيفد
رد. بالهي، پي به وجود صــانع ميبا گوش فرا دادن به آيات قرآن و با تفكر و تعقل در صــنع 

هايي براي وجود صانع و برخي از صفاتش به هاي آفرينش براي او نشانهاز اين جهت پديده
   …آيند: علم صانع، قدرت صانع، حكمت صانع و شمار مي

نه ـــته دوم آيات، از معاني و نشـــا ما دس كنند كه مومنان، اي حكايت ميهاي ويژها
هل يقين  كاران و ا نهها را درك ميآنپرهيز مل درك اين نشــــا عا ند.  گاه و كن ها، نظر

  پرسپكتيو متفاوت اين گروه است. 
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مان ـــ قت آس نهخل مام مردم دارد: ها و زمين نشـــا عام براي ت هِ خَلْقُ «هاي  وَ مِنْ آتـــِ
نَتِكُمْ وَ ألَْوانِكُمْ إِنَّ في ماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ اخْتِلافُ ألَْســـــــِ و  )22(روم: » الِمينلآَتٍ للِْعذلِكَ  الســـــــَّ

نْ دابَّةٍ آتٌ خَلْقِكُمْ وَ ما يَـبُثُّ مِ  وَ في«هاي مضاعف براي كساني كه به يقين رسيده اند: نشانه
نگرند و بدين ها ميهاي خود به پديدهفرضاز منظر پيش). موقنين 4(الجاثيه: » لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ 

 گرايان معنايي شخصيات درك كرده يا به تعبير سازهجهت معنايي مضاعف از آن مشاهد
  سازند.از آن مي
ـــازهجنبه ـــرايط مختلف مخاطبان آن، در هاي س گرايانه فهم قرآن مبتني بر نيازها و ش

ـــع ـــت.روايات به طور موس ـــاره قرار گرفته اس ـــهور از از امام  تري مورد اش در روايتي مش
نشــر و تعليم قرآن در قالب يك ســوال بيان  (ع)، راوي تجربه زيســته خود را در موردرضــا
نه است با وجود نشر ؛ چگو»مَا Kَلُ الْقُرْآنِ لاَ يَـزْدَادُ عَلَى النَّشْرِ وَ الدَّرْسِ إِلاَّ غَضَاضَةً « كند:مي

  شود؟ و تعليم زياد قرآن، از طراوت و تازگي آن كم نمي
ـــأله ترويج و  اعده مثابه يك قتعليم قرآن بهنحوه بيان راوي كه دريافت خود را از مس

دهنده كثرت مشــاهدات او در اين زمينه اســت. طبق اين پرســشِ توأم با كند، نشــانبيان مي
شر و تعليم  ست كه زماني كه در معرض ن شاهده كرده ا سياري را م تعجب، راوي افرادي ب

ست ميقرآن قرار مي ضرت گيرند، ادراكاتي نو و بديع از آيات قرآن بد سخ در پدهند. ح ا
اي را كه از زبان او مطرح به اين پرســـش، ضـــمن فرض قرار دادن گفته راوي، دامنه قاعده

ـــده بود، مي ـــش معاني قرآن را براي همه زمانش ـــترانند و جوش ها، جاري و ها و گروهگس
َ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ لمَْ يجَْعَلْهُ لِزَمَانٍ دُ «شمرند: مستمر بر مي َّPسٍ فَـهُوَ و فَـقَالَ إِنَّ اSَ َنَ زَمَانٍ وَ لنَِاسٍ دُون

ةِ  امــَ لِّ قَـوْمٍ غَضٌّ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيــَ دَ كــُ دِيــدٌ وَ عِنــْ انٍ جــَ لِّ زَمــَ مام فرمود: زيرا؛ »فيِ كــُ خداوند قرآن را  ا
ها و براي همه مردم تا براي زمان و مردم خاصــي نازل نكرده اســت؛ از اين رو در همه زمان

  .)280، ص2، ج1403(مجلسي،  با طراوت استروز قيامت تازه و 
ي اي كه امام در مورد تازگمطابق با تجربه زيسـته اين پرسـشـگر و مهمتر از آن، قاعده

هاي قرآن بيان فرمودند، جوشــش معاني تازه از قرآن مبتني بر يك ديالكتيك شــكل دلالت
صرمخاطبان ج"و  "متن جامع و جاودانه قرآن"گيرد؛ ديالكتيك ميان مي سائل ع ي ديد با م
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سايي . مؤلفه اول معطوف به غناي مورد ش"مختلف )عِنْدَ كُلِّ قَـوْمٍ (و فرهنگي  )فيِ كُلِّ زَمَانٍ ( نا
  هاي ذهني فاعل شناسا (سوژه). ها و سازه(ابژه) است و مؤلفه دوم ناظر به تنوع نظرگاه

ب محدود به مخاط در روايتي ديگر امام باقر (ع) بعد از تصـــريح به اينكه آيات قرآن
ست، مي صي ني سب دارد كه توسط آن فرمايند: قرآن براي هر قوم و گروهي آيهخا اي متنا

الآْيةُ  وَ لَوْ أنَّ الآْيةَ إِذَا نَـزَلَتْ فِی قَـوْمٍ ثمَُّ مَاتَ أوُلئَِک الْقَوْمُ مَاتَتِ : «شودقوم تلاوت و درك مي
ی مَاوَاتُ  ءٌ وَ لَکنَّ لَمَا بقَِی مِنَ الْقُرْآنِ شـــــــــَ  وَ الأَْرْضُ و الْقُرْآنَ يجْریِ أوَّلُهُ عَلَی آخِرهِِ مَا دَامَتِ الســـــــــَّ

ـــده، پس از مردن آن قوم ؛ اگر بنا بود آيه»لکل قوم آيه يتلوdا... اي كه دربارة قومي نازل ش
ماند، ليكن تا زماني كه آسمانها و زمين باقي است، سراسر بميرد، از قرآن چيزي برجاي نمي

ــان آن را ميرآن در جريان خواهد بود، و براي هر قوم آيهق ــت كه ايش فيض خوانند (اي اس
  ).1769، ص9، ج1406كاشاني، 
ـــوژه جديد"و  "ابژه غني"هر دو مؤلفه  "لکل قوم آيه يتلوdا"فراز در  . وجود دارد "س

ك ثانياً اينكه، درها سخن و دلالتي مخصوص دارد؛ اولاً اينكه قرآن براي تمام اقوام و گروه
سط مخاطبان خاص آن امكاناين دلالت ست كه يكهاي ويژه تو ست. اينطور ني باره پذير ا

لكه در هاي قرآن را استخراج كرد، بدر يك پروژه تفسيري عميق و گسترده، بتوان تمام پيام
ـــت كه دلالتديالكتيك بين متن قرآن و نظرگاه  هاي تازه قرآنهاي جديد مخاطبان اس

آيد. از اين رو رمز تازگي قرآن براي اعصــار و امصــار مختلف، در كنار غناي ســت ميبد
هاي مخاطبان قرآن در مواجهه با آن اســـت: لكل قوم آيه نامحدود كلام الهي، تنوع نظرگاه

  يتلونها.
ـــائل متنوع مخاطبان قرآن"و  "متن غني قرآن"دو مؤلفه  كه در اين دو روايت  "مس

ست،  شده ا سازههمان مطرح  صر مبنايي در  ست. ظرفيت غني متن گرايي واقعدو عن گرا ا
هاي اختگرايي به شـــنتوان آن را با تقليلقرآن متناظر با ابعاد عظيم واقعيت اســـت كه نمي

سائل عصري  يك يا چند مفسر و پژوهشگر محدود كرد. ادراكات ويژه مخاطبان از منظر م
اه ويژه فاعل شناسا تناظر دارد. بدين طريق هاي شخصي از نظرگو قومي نيز با ساخت سازه
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ـــائل و تجربيات مخاطبان قرآن در طول زمان، دلالت هاي متن قرآن را از منظر نيازها و مس
  سازند. هاي جديد معرفتي را مبتني بر آن ميخويش نگريسته و سازه

  

يه ســـازه3 ــيري قرآن مبتني بر نظر ند رشـــد ميراث تفس گرايي . تبيين رو

  انهگرايواقع

  ارد:ريشه در دو بستر د		شناسيگرا در معرفتگرايي واقعآورد سازهچنانكه بيان شد، روي
  ،. پيچيدگي و گستردگي واقعيت (ابژه)1
  دار بودن ذهن شناساگر (سوژه).يه. خلاقيت و نظر2

شكل شند، امكان  شته با شتري دا سازههر چه اين دو مؤلفه غناي بي عرفتي هاي مگيري 
تر ين حال مستند به واقعيت بيشتر است و هر چه ذهن عالم و ابعاد معلوم، سادهمتنوع و در ع

سيط شناختو ب شند،  سادهتر با ستهاي  ست ميتر و يك د اين  آيد. ازتري از واقعيت بد
ــد، روي ــته باش ــناختي كه اين دو مؤلفه وجود داش ــازهجهت در هر فرايند ش  گراييآورد س

  ستفاده قرار گيرد. تواند مورد اگرايانه ميواقع
هاي طبيعي، مسائل اجتماعي، موضوعات روانشناختي تواند پديدهطور كه ابژه ميهمان

ــد، به همان ميزان نيز مي ــوع فهم و و تربيتي باش ــد كه موض توان يك متن مكتوب غني باش
گيرد. در خصوص هر متني، صرف نظر از بشري و الهي بودن آن، به نسبت شناخت قرار مي

گرايانه در فهم آن بيشـــتر فراهم گراي واقعآورد ســـازهابعاد بيشـــتر آن، امكان روي عمق و
شتمي سير و بردا شده از متن غنيشود. به همين دليل تفا اي چون ديوان حافظ هاي انجام 

  محتواي ديگر نيست. قابل مقايسه با متوني ساده و كم
د عب«عميق و ذوابعاد اســت:  در مقوله فهم قرآن، متن (ابژه) كلام الهي اســت كه بس

  كه از امام صادق (ع) شنيدم:  كندالاعلي نقل مي
سمان و زمين « ست خبر آغاز خلقت و آنچه تا روز قيامت رخ دهد و خبر آ در قرآن ا

ست ... همانا خدا مي : فرمايدو خبر بهشت و دوزخ و خبر گذشته و آينده همگي در قرآن ا
  ).61، ص1ق، ج1407(كليني، » در قرآن است بيان آشكار هر چيز
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سترده و بيسان، بدين سازههمانطور كه ابعاد گ گرايانه با انتهاي كتاب تكوين مواجهه 
باتواقعيت را ايجاب مي يلكند و رويكردهاي اث نه و تقل يا د، ســـازگرا را مطرود ميگرا

مختلف  يهاانتهاي كتاب تدوين نيز ضــرورت مراجعه به قرآن كريم را از نظرگاهژرفاي بي
هاي بديع دار بودن ذهن شناساگر پايه ديگر ساخت سازهدر اين امتداد، نظريهكند. اقتضا مي

دهد، هر زمان كه ذهن و متنوع از قرآن كريم اســت.  بررســي تاريخ تفســير قرآن نشــان مي
ــران پيچيده ــائل عميقمفس ــده و مس ــان مطرح بوده تر ش تر و جديدتري در دوره حيات ايش

وجود آمده اســت و هر زمان كه اذهان ســاده و بســيط  تري بهتر و ژرفاســت، تفاســير غني
سادهبوده و پرسش سير به دستهاي  ست، تفا ساده و تري مطرح بوده ا آمده به همان ميزان 
  اوليه هستند. 

ــير درباره آيات الاحكام بود. صــحابيان اغلب به معناي  ــترين تفس در عهد صــحابه بيش
فقهي  كردند و استنباطنزول آيه بسنده مي اجمالي آيه، توضيح معناي لغوي و ذكر سوابق و

ست. از همين شته ا سير قرآن به قرآن نمونه جدي و عملي ندا سيا تف صحابه  سير  اده و رو تف
ـــخنان شـــك ـــد و به طور كليبرانگيز بيان ميروان بود و صـــريح، قاطع و با پرهيز از س  ش

فرهنگ اســلامي،  اختلاف در ميان مفســران صــحابه اندك بوده اســت (پژوهشــگاه علوم و
  ).240، ص8، ج1382

ماوات« براي نمونه پرســش تفســيري ابن عباس شــناخت معناى ه در بوده ك» فاطِرِ الســَّ
ـــتجوي اين معنا نزاع دو عرب درباره يك چاه را حكايت مي ها كند كه يكي از آنجس

ق، 1421طي، را به كار برده اســت (ســيو» انا ابتدأتها«و ديگرى عبارت: » انا فطرتها«عبارت: 
 دهد و دررا مورد توجه قرار مي» كلاله«). صـــحابي ديگر ابوبكر فهم معناى 354، ص 1ج 

يان مي ياط فراوان ب با احت ـــيح آن  پدر مىتوض ند و  ناى آن را غير از فرز كه مع ند دكند  ا
  ).250، ص 2ق، ج 1404(سيوطي، 

) در مورد 47ل: (النح تخََوُّفٍ  عَلىأوَْ gَْخُذَهُمْ  پرســش عمر بر منبر نيز بعد از قرائت آيه:
شاهد، آن را به معادل  شعري به عنوان  شاد  ست كه مردي با ان يان ب» تنقصّ«معناي تخوّف ا

  )152، ص 14ق، ج1415كند. (آلوسي، مي
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بعد از دوره صــحابه، قرن دوم از آغاز تا انجام، عصــر تحول و دگرگونى تفســير بوده 
گذرد و وارد مرحله نگارش و له نقل ســينه به ســينه مياســت. تفســير در اين عصــر، از مرح

شود. از قرن شود و نيز از حالت اكتفا به نقل مأثور، خارج و گسترده و فراگير ميتدوين مي
ها و معارف و كند و تحت تأثير انواع دانشســـوم به بعد نيز رفته رفته تفســـير، تنوّع پيدا مي

  .)11، ص2، ج1379يابد (معرفت، هاى رايج در آن روزگار تحول ميفرهنگ
ــكلمي ــد دانشتوان گفت به موازات ش ــلمانان، گيري و رش هاي مختلف در ميان مس

ـــرين غنيفرضپيش ـــائل آنهاي ذهني مفس ـــيرها بديعتر و مس  تر گرديد و در نتيجه تفاس
سير ادتر و بديععميق شامل تفا سير قرآن  شته تحرير در آمد. تنوع تفا ي، بتري از قرآن به ر

ـــابه مطابق با اين ديدگاه و بر  ـــفي، علمي، تربيتي، اخلاقي و موارد مش عرفاني، كلامي، فلس
لهي است كه متن كتاب ا	گرا قابل تبيين است. از يك سو ابژه،گرايي واقعمبناي نظريه سازه

سو  ست؛ از ديگر  سفي، تربيتي، اخلاقي و ... ا واجد ابعاد مختلف ادبي، عرفاني، كلامي، فل
هاي جنبه		مفســريني كه صــبغه مطالعاتي و يا دغدغه متناســب با آن وجه را دارند بر اين تنها

  اند.متن قرآن متمركز شده
سير   شاف عن حقائق غوامض التنزيل«براي مثال تف ش» الك شري نو سط زمخ ته كه تو

ــت.  ــر آن كاملاً هماهنگ اس ــبغه علمي مفس ــت كه با ص ــير ادبي اس ــت يك تفس ــده اس ش
ــري اديبي  ــتهمتبحر بود كه نگارشزمخش ــت. هاي برجس ئق في الفااي در حوزه ادبيات داش
از جمله آثار زمخشري در ادبيات  اساس البلاغه، المقامات في امثال العرب ،غريب الحديث

سير، توجه او را به جنبه صبغه ادبي زمخشري در مقام تف ست.  ف هاي ادبي متن قرآن معطوا
  فعاليت او تفسيري با صبغه ادبي است.دارد و از اين رو ماحصل مي

سير اثر ميبدي است كه بر اساس تف» كشف الاسرار و عدة الابرار«نمونه ديگر تفسير  
خواجه عبداالله انصاري نگاشته شده است. خواجه عبداالله از بزرگان صوفيه است كه صاحب 

ـــد ميدان و الهيآثاري مانند  ـــائرين، ص ـــوفيهنامه يا مناجات نامه، منازل الس  در طبقات ص
ير خواجه را بر اساس تفس كشف الاسرارموضوعات عرفاني است. رشيد الدين ميبدي تفسير 

هاي عبداالله، كه يك تفسير عرفاني است،  نگاشته است. اين موضوع سبب شده مفسر جنبه
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سير  سيري او، در گونه تف شتر پيجويي كند و درنتيجه ماحصل كار تف عرفاني متن قرآن را بي
  ني قرار گيرد.عرفا

شكل  سر  سير كلامي نيز رويكردهاي كلامي مف ستدر تف سير ا صبغه تف . براي دهنده 
ت كه هاي كلامي اســفخر رازي مشــحون از ديدگاه» كبير تفســير«يا » مفاتيح الغيب«مثال 

ارشاد النظائر إلى لطائف الأسرار، هاي برآمده از زوايه نگاه مفسر در علم كلام است. كتاب
سائل، الزبده و المحصّلتهذيب ا از جمله آثار فخري رازي در علم كلام  لدلائل و عيون الم

  . است
سير قرآن، ميدر مورد تأثير ديدگاه سفي در تف صدرا اهاي فل سير ملا شاره توان به تف

كرد. ملاصدرا فيلسوف برجسته اسلامي در قرن يازدهم است كه صاحب آثار مهمي چون 
شواهدالربوبيه سفار و  سر از د ا شده مف سبب  شينه  ست. اين پي سفه و حكمت ا ضوع فل ر مو

متن قرآن  هاي فلسفينظرگاهي فلسفي با آيات قرآن مواجه شده و تفسيري مشحون از جنبه
  بدست دهد.

شه  سير علمي نيز برگرفته از نظرگاه و اندي ست. طنطتفا شده ا سر تدوين  اوي هاي مف
سير  سيرصاحب تف ست. او در  750در بيش از  الجواهر في تف صراحت از علم گفته ا آيه به 

تفسير خود از انديشمندان مسلمان مانند غزالي، فخر رازي، سيوطي، ابن سينا و اخوان الصفا 
ـــطو، افلاطون، فيثاغورث و گاليله و از  ـــيوس، ارس ـــلمان مانند كنفس و از حكماي غير مس

ب ارسلان، فريد وجدي الدين اسدآبادي، شكيمعاصران مسلمان مانند سيداحمدخان، جمال
شوپنهاور و حتي افرادي  شتين، داروين،  ستوي، اني شمندان غربي مثل ادوارد براون، تول و دان

ست (بنياد دايرة شته ا سلامي،مانند توماس جفرسون و گاندي، نقل قول دا ، 1393 المعارف ا
اد پرداخته و رمدخل تفسير طنطاوي). اينها بيانگر اين است كه طنطاوي به مطالعه آثار اين اف

  از نظرگاه آن آثار با قرآن مواجه شده است. 
سازه ساخت  ست كه امكان  سترده را بر اين ظرفيت غني متن قرآن ا شناختي گ هاي 

بر اين اساس، هم زمان با به روز شدن حوايج و مسائل آورد. هاي آن فراهم ميمبناي دلالت
شــود. چه، مســائل جديد هاي جديدتري از مداليل متن قرآن شــناخته ميانســان، گويي جنبه
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ــأله، از نظرگاهباعث مي ــود فرد داراي مس ــش و  ش جديدي به آيات بنگرد و اين رمز جوش
  تازگي هميشگي قرآن است.

  
  فسرانشناسي تفسير مگرايانه در روشواقعگراييپيجويي رويكرد سازه. 4

صطلاح دوجهي تحت عنوانجوادي آملي در روش سير خود از يك ا سي تف  و "نطق" شنا
  نويسد: يكند. او مكند و مكانيزم تفسير را با اين اصطلاح تبيين مياستفاده مي "صمت"

بدون پيش« عادي ديگر  با متون  قدس  ـــير متن م چه تفس و  فهمگر
سر در طليعهفرض ممپيش ست، لكن مف شرو كن ني سير خود  ع به تف

قدس عرضــــه  ياز خويش را بر متن م لب مورد ن ـــؤال كرده، مط س
سر مي ست نه  "صمت"كند. در اين حال وظيفه مف ه . چنانك"نطق"ا

رســالت متن مقدس در اين مرحله نطق اســت، نه صــمت. اگر مفســر 
ـــراغ متن مقدس برود از آن بهره "فهمپيش"بدون  ، برداي نميبه س

ساكن و برخورد دو صامت برقي  صامتند و از التقاي دو  چون هر دو 
يد نمينمي هد و آهنگي تول ـــودج ، 1، ج1388(جوادي آملي،  »ش
  ).255ص

به گفته جوادي آملي لازمه تفسير قرآن نطق با قرآن است كه عبارت است از: عرضه 
اه او نظريات مفسر هستند كه نظرگ ها همانفهمفهم مفسر در قالب سوال به قرآن. پيشپيش

ــكل مي ــناخت موضــع قرآن را در مواجهه با آيات قرآن ش دهند و براي او در خصــوص ش
  كنند. درآن خصوص، ايجاد پرسش مي
رسد فهم به قرآن (نطق با قرآن) نوبت به مرحله صمت مياما بعد از مرحله عرضه پيش

  فسير به رأي است: كه به گفته جوادي آملي لازمه مصون ماندن از ت
شتن پيش« سر با دا ضور متن مقدس برود و اگر مف فرض خاص به ح

سخگويي به  صدد پا شود و همچنان در  صامت ن سؤال  بعد از عرض 
نطق به متن  ســـؤال خويش از زبان متن مقدس باشـــد و اصـــلاً اجازه
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ــنود و چنين مقدس ندهد، فقط صــداي خود را از زبان خويش مي ش
  .)255(همان، ص  »ز تفسير به رأي استتفسيري مصداق بار

سي دلالت صمت بعد از نطق برر ست كه بايد بدون منظور از  هاي لفظي آيات قرآن ا
 فهم مفســر با دلالت لفظيهاي مفســر انجام شــود. در اين مرحله بين پيشفهممداخله پيش

  شود. فهم مفسر حك و اصلاح ميشود و پيشقرآن در آن خصوص مقايسه انجام مي
به قرآن كه در روش تفســيري جوادي آملي لازمه تفســير قرآن بر  "فهمپيش"عرضــه 
شهيد صدر شمرده مي شه  شتعبير مي "حركه من الواقع الي القرآن"شود، در اندي هيد شود. 

دهد و صدر عرضه مسائل برآمده از واقعيت به قرآن را ذيل عنوان تفسير موضوعي قرار مي
  نويسد: مي

ضوعي« سير مو ستاوردها و  تف از وقايع خارجي برآمده از تجارب، د
شــود. در اين مرحله اين وقايع به قرآن عرضــه افكار بشــري آغاز مي

ستنطاق در تعبير مي شود تا قرآن در مورد آنها حكم كند. اين همان ا
به يك دور اســـت و شـــامل طرح  به مثا مام علي (ع) اســـت كه  ا

شري  سوالات، ادراكات و تجارب ب شكلات،  براي دريافت جواب م
  ).26-25ق، صص 1428(صدر، » گردديقرآن م

كند و آن را شامل رفت و برگشت از در ادامه شهيد صدر دور استنطاق را تكميل مي
  شمرد: واقعيت بيروني به سمت قرآن و از قرآن به سمت واقعيت بيروني بر مي

  ).26ص (همان،» من الواقع الي القرآن و من القرآن الي الواقع ةحرك«
م گيري و زايش يك مفهويابد كه به شــكلاين دور رفت و برگشــتي آنقدر ادامه مي

ل فهم بيروني حاصــانجامد؛ مفهومي كه در چارچوب دلالت متن قرآن و بر پايه پيشجديد 
شده است. شهيد صدر شيوه تفسيري موضوعي كه مبتني بر ديالكتيك بين واقعيات بيروني 

ست، در م سير ترتيبي كه از قرآن آغاز و به قرآن منتهي ميبا متن قرآن ا شيوه تف  شود:قابل 
پذيري دهد و پويايي و تحول) قرار مي26(همان، ص » يبدأ من القرآن و ينتهي الي القرآن«

  داند. تفسير موضوعي را نتيجه اين ديالكتيك مي
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ساني و وقايع بيروني بر  سائل ان سيري، موضوعات از بطن م خيزد و ميدر اين روش تف
هاي مختلف اجتماعي و سياسي و از آنجا كه اين مسائل نوشونده هستند و هر روز در ميدان

گردند، تفســـير موضـــوعي با موضـــوعات جديدي روبرو يابند و تجديد ميعلمي تولد مي
ضوع مي صورتي مو ضوع در  شان مو سخ آن را از قرآن بيابد. لذا به نظر اي شود كه بايد پا

ست كه  سير ا شد. اما مفاهيم و حوزهتف شته با سيواقعيت ذهني و خارجي دا شنا  هاي واژه 
  )43، ص 1383قرآن، از دايره بحث تفسير موضوعي خارج است. (ايازي، 

شــناســي قرآن با تفســير موضــوعي، متناظر با هاي واژهتفكيك شــهيد صــدر بين حوزه
"معنا"تفكيكي است اريك هرش بين 

"معنا نسبت به"و  9
 "معنا"شود. به گفته او قائل مي 10

همان معناي لفظي متن است كه امري اشتراك پذير و قابل دسترس براي ديگران است و از 
سبت به"ثبات و عدم تغيير برخوردار است. اما  سبت "معنا ن ن با امر سنجي ميان معناي متاز ن

ـــت مي ضـــوع اي وراي متن مانند ذهن ديگر، عصـــر ديگر، موآيد و در زمينهبيروني بدس
  ). 290، ص 1392گيرد (واعظي، تر و نظام ارزشي بيگانه شكل ميوسيع

 "معنا نســبت به"هاي شــناختي مفســر همگي از جنس بندي هرش، ســازهطبق صــورت
آيند. در هاي مفسر بدست ميفهمسنجي بين معناي متن با مسائل و پيشهستند كه از نسبت

تر تر و غنيها، نظريات و اهداف مفســر فربهاين امتداد، هر چقدر مســائل، تجارب، شــناخت
تري برخوردار سير) و متن موردنظر از ابعاد و اضلاع بيشتر و غنيگرايانه تفسازهباشد (جنبه 

تري مهيا يهاي معرفتي و تفسيري غنگيري سازهگرايانه تفسير) امكان شكلباشد (جنبه واقع
  شود. مي

گرايي توان مطابق با الگوي سازهنظريات تفسيري جوادي آملي و شهيد صدر را نيز مي
صورتواقع سير، بندي گرايانه  صدر، نقطه آغاز تف شهيد  ضوعي  سير مو كرد. در نظريه تف

شكل  ست كه مبتني بر افكار، تجارب و موضوعات عصري  سأله بر آمده از متن واقعيت ا م
ـــدر: مي ـــهيد ص ـــود. اين جنبهتعبير مي» من الواقع الي القرآن ةحرك«گيرد و در بيان ش  ش

                                                 
9
.  meaning 

10
.  significance 
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شخص مفسر را در فرايند تفسير مگراي نظريه تفسير موضوعي است كه نقش نظرگاه سازه
كند. گام دوم تفسير موضوعي بررسي دلالت متن قرآن در خصوص آن مسأله است كه مي

ـــهيد صـــدر  يان ش به تعبير مي» من القرآن الي الواقع ةحرك«در ب ـــود. اين بخش نيز جن ش
ست. مؤلفهواقع ضوعي ا سير مو صمت در روشگراي نظريه تف سهاي نطق و  سي تف ير شنا
ـــت. نطق با قرآن مبتني بر پيشجواد هاي فهمي آملي نيز دقيقاً متناظر با همين دو بخش اس

گرايانه و صمت بعد از نطق براي درك دلالت متن قرآن، متناظر مفسر، متناظر با مؤلفه سازه
  آيد.گرايانه فرايند تفسير قرآن در ديدگاه جوادي آملي به شمار ميبا جنبه واقع

  

  نهگراياگرايي واقعمحور قرآن با رويكرد سازهم مسألهاي از فه. نمونه5

سير قرآن مبتني بر دو مؤلفه محقق مي  ستردگي فهم و تف شد، پويايي و گ چنانكه بيان 
ــود:  ــر و خواننده. تاثير نظرگاه. نظريه2 ،. ظرفيت غني متن قرآن1ش ها و دار بودن ذهن مفس

قسمت  هاي قبل بررسي شد. در اينبخشمسائل مفسر در ايجاد تنوع و گستردگي تفسير در 
ها و مســـائل يك خواننده معمولي در نســـبت با ظرفيت دلالي متن قرآن، براي تأثير نظرگاه
ـــي ميايجاد فهم ـــود. هاي گوناگون از متن، بررس در اين امتداد دو نمونه ديالكتيك بين ش

ي«نظرگاههاي خواننده با متن قرآن ذيل دو فراز  َ سمَِ َّPيرإِنَّ ا مَعُونَ «و ) 61(الحج: » عٌ بَصـِ لاَ يَسـْ
گرايي با استفاده از الگوي سازه )26و  25(الواقعه:  »فِيهَا لَغْوًا وَ لاَ oَثْيِمًا إِلاَّ قِيلاً سَلاَمًا سَلاَمًا

  شود. گرايانه بررسي ميواقع
الهي دلالت مورد اول، در بردارنده واژه االله است و از آنجايي كه تمام اسماء و صفات 

شود. آيند، درنتيجه ابعاد متكثري براي اين آيه فراهم ميتضمني براي واژه االله به حساب مي
شنود بهشتيان است كه از ابعاد محدودتري برخوردار است و ومورد دوم وصف نحوه گفت

دهد. هاي محدودتري بدست ميهاي كمتري را برتافته و برداشتدر نتيجه مسائل و نظرگاه
  گيرد.گرايي واقع گرا مورد بررسي قرار مياينجا هر دو فراز با رويكرد سازه در

مبتني بر اين الگو، نقطه آغاز فرايند فهم، مســأله و نياز خواننده اســت كه نظرگاه او را 
يه تعيين مي با اين آ عد انواع دلالتدر مواجهه  له ب ند. در مرح يه، اعم ك هاي لفظي اين آ
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بر مبناي  شود و در نهايتو التزامي، متناسب با آن مسأله پيجويي مي دلالت تطابقي، تضمني
اي متناســب با مســأله مد نظر فاهم به شــده از دلالت متن، ســازماندهي ويژههاي گزينشداده

آيد. نكته حائز اهميت اين اســت كه اين فرايند هميشــه به صــورت خودآگاه انجام عمل مي
ــياري از موارد، فانمي ــود. در بس ــورت ش ــتره مداليل كلام به ص هم در لحظه مواجهه با گس

سأله خود دست به گزينش مي سب با م زند ناخودآگاه و بدون اگاهي از فرايند مذكور، متنا
ـــأله آن لحظه او بي ـــبت به مس ـــند، مميزي ميو مفاهيمي را كه نس ها كند و تنارتباط باش

ها به عمل خاصـــي از آن دلالت گزيند و در نهايت ســـازماندهيهاي مرتبط را بر ميدلالت
  آورد.مي

ير«براي مثال در مورد آيه اول:  يعٌ بَصــــــــــِ َ سمَِ َّPاگر خواننده اين آيه در 61(الحج: » إِنَّ ا ،(
وسوسه ارتكاب گناه قرار داشته باشد (نظرگاه شخصي فاهم)، بعد از مواجهه با آيه از ميان 

ـــيب يا مندلالت گزيند و آن آيه را اينطور تقم را بر ميهاي تضـــمني واژه االله، دلالت حس
ــت (مواجهه از منظر ادراك مي ــنوا و بيناس ــابگر و منتقم، ش ــتي كه خداي حس كند: به درس

مسأله فاهم). در مرحله بعد مبتني بر دلالت التزامي اين فهم، هشداري جدي براي جلوگيري 
ه به ). يا اگر خوانندكند (ساخت سازه شناختي شخصياز ارتكاب گناه از اين آيه درك مي

واسطه عمل نيكي كه انجام داده، در كشمكش ريا و بازگويي آن عمل براي ديگران است، 
هاي تضــمني واژه االله را از ميان دلالت "عظيم"و  "علي"در لحظه مواجهه با اين آيه دلالت 

  است.نكند: خداي بزرگ و بلند مرتبه، شنوا و بيشود و آيه را اينطور درك ميمتوجه مي
كه در برابر  ندگاني  يك خود نزد ب بازگويي عمل ن دلالت التزامي اين فهم، او را از 

اي كه در شرايط خطر و ترس قرار دارد به نيز خواننده .داردخدا حقير و فقير هستند، باز مي
سنده مياز ميان دلالت» حفيظ«و » ولي«دلالت  ضمني واژه االله ب ر كند و آيه را اين طوهاي ت

ست. دلالت التزامي اين فهم، مايه آرامش مي شنوا و بينا ست و نگهدار،  سرپر فهمد: خداي 
لاَ «گيرد. اما در مورد فراز او قرار مي لاَمًا ســــــــَ مَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَ لاَ oَثْيِمًا إِلاَّ قِيلاً ســــــــَ ، »مًالاَ يَســــــــْ

نند و كايجاد مي تريدســتهاي محدوتر و يكمســائل مذكور در ديالكتيك با متن، دلالت
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شناخت سط  سألهاين موضوع جايگاه ظرفيت متن را در قبض و ب شاهاي م ن محور از قرآن ن
 دهد.مي

يل دو هاي خواننده ذدر اينجا براي بررسي و مقايسه دقيق تر، جداولي بر مبناي نظرگاه
ـــويه بين نظرگاهفراز مذكور تنظيم مي ـــود تا رابطه دوس ر د هاي خواننده و ظرفيت متنش

  محور از قرآن روشن شود. هاي بديع و مسألهگيري شناختشكل
  

يعٌ بَصِير«هاي شناختي برآمده از آيه : سازه1جدول شماره  َ سمَِ   »إِنَّ ا�َّ

 دلالت التزامي متن سازه شناختي شخصي
دلالت 

  تضمني آيه

نياز و نظرگاه 

 خواننده

ها و خداي بينا و شنوا من را از ترس
 كند.حفظ مي هايمنگراني

بخش و نگاهدار، مخاطرات خداي ايمني
بيند و و شرايط سخت بندگان را مي

  كند.ايشان را حفظ مي

 مؤمن

 حافظ

  سلام

ترس و نگراني 

 خواننده

با عطاي خودش بي خداي بينا و شنوا من را 
 كند.نياز مي

خدايي كه داراي فضل و عطاي عظيم 
است از نياز بندگان آگاه است و به آنها 

  كند.دريغ عنايت ميعطاي بي

ذوالفضل 
 العظيم

نياز مادي و معنوي 

 خواننده

گردنكشي من از چشم خدا پنهان نيست؛ 
پس در صورت تداوم با برخورد قاطع مرا 

  كشد.به زير مي

خدايي كه خواركننده متكبران است، 
ها را بيند و آناحوال بندگان متكبر را مي

 كشد.به زير مي

 عزيز

  خافض 
 كبر خواننده

كند و بينا از من حمايت مي خداي شنوا و
  نمايد.دشمن مرا خوار مي

خدايي كه خواركننده متكبران و 
سرپرست مومنان است، ظلم گردنكشان 

بيند و از مومنان و مظلوميت مؤمنان را مي
  كند.در برابر ايشان ايشان حمايت مي

 خافض 

  مقتدر
  ولي

گردنكشي خصم 

 خواننده

خداي شنوا و بينا شوق من را به هدايت 
 گذارد.پاسخ نميبي

خدايي كه مدبر بندگان است و هادي و 
رافع ايشان، از شوق ايشان بر هدايت 

 دهد.باخبر است و ايشان را رشد مي

  رب
  هادي
  رافع

تمناي خواننده 

 براي هدايت

خداي شنوا و بينا اين موقعيت سخت را 
براي رشد و ارتقاي من قرار داده است. 

هاي خداي عادل و حكيم از موقعيت
سخت بندگان خبر دارد. پس تكليف 

ن كند و ايمالايطاق به ايشان تحميل نمي

  عادل
  حكيم

 درماندگي خواننده

به دليل شرايط 
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پس تا رسيدن به موفقيت بايد به تلاش 
  خود ادامه دهم.

ها را براي رشد ايشان قرار داده سختي
 است.

سخت فردي و 

 اجتماعي

د بينهاي كار من را ميخداي شكور سختي
گذارد، پس با اميد به و مرا بي اجر نمي

 دهم.ميتلاشم ادامه 

خداي شكور سختي تلاش بندگان را 
بيند و اجر و پاداش مناسب براي مي

 گيرد.ايشان در نظر مي

 شكور

وقتي پاداش و اجر خدا هست نياز به 
قدرداني ديگران نيست. پس با قوت قلب 

 دهم.به تلاش خود ادامه مي

و  بيندخداي شكور تلاش بندگان را مي
نظر پاداش مناسب براي ايشان در 

  گيرد.مي
  شكور

مهري و عدم بي

قدرداني از 

 خواننده

بيند و خدا در همه شرايط اعمال مرا مي
حسابرس اعمال من است؛ پس راه گريزي 

  براي گناه وجود ندارد.

حسابرس بندگان است و به خدا شاهد و 
اعمال ايشان آگاه. پس در همه شرايط 

 بايد در برابر خدا تقوا پيشه كرد.

 شهيد

 حسيب

وسويه خواننده 

 براي ارتكاب گناه

مادامي كه ناظري بزرگ چون خدا اعمال 
بيند، نيازي به بازگو كردن آن براي مرا مي

 بندگان حقير و ضعيف نيست.

خداي بزرگ و بلندمرتبه از اعمال 
بندگان آگاه هست و براي آنها پاداشي 

  كند.بزرگ فراهم مي

 حسيب

  علي
  عظيم

وسويه خواننده 

 براي ريا

خدا ازتنگي رزق، تنگي وقت و تنگي سينه 
من اگاه است و من را از اين شرايط خارج 

  كند.مي

خداي گشايشگر و بخشنده از موقعيت 
بندگان آگاه است و در كار تنگناي 

  كند.ايشان گشايش ايجاد مي

 باسِط

  ذوالرّحمه
مضيقه معيشتي، 

 رواني و... خواننده

 

  هاي شناختي برآمده از فرازسازه :2جدول شماره 

  »لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَ لاَ �َْثيِمًا إِلاَّ قِيلاً سَلاَمًا سَلاَمًا«

 دلالت تطابقي آيه التزامي متندلالت  سازه شناختي شخصي
مسأله و نظرگاه 

 خواننده

ود شنو بايست در گفت مي
و شنود خود الگوي گفت 
 كنم.بهشتيان را رعايت 

: وشنود مؤمنانهالگويي براي گفت
پرهيز از گوش سپردن به سخنان لغو 

آلود و پايبندي به گفتگوي و گناه
 مبتني بر سلم و احترام

: در بهشتوشنود وضعيت گفت
آلود و نبود سخنان لغو و گناه

 گفتوگوي مبتني بر سلم و احترام

پبجويي الگويي 

 وشنودبراي گفت

در هر وضعيتي بايد الگوي 
گفت و شنود بهشتيان را 

 رعايت كنم.

" " 
ترس و نگراني 

 خواننده
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" " " 
نياز مادي و معنوي 

 خواننده

 كبر خواننده " " "

" " " 
گردنكشي خصم 

 خواننده

" " " 
تمناي خواننده 

 براي هدايت

" " " 

درماندگي خواننده 

به دليل شرايط 

سخت فردي و 

 اجتماعي
" " " 

" " " 

مهري و عدم بي

قدرداني از 

 خواننده

" " " 
وسويه خواننده 

 براي ارتكاب گناه

" " " 
وسويه خواننده 

 براي ريا

" " " 
مضيقه معيشتي، 

 رواني و... خواننده

 

شـــود، آيه اول به دليل اينكه واجد ابعاد دلالي بيشـــتري اســـت، چنانكه مشـــاهده مي
پذيرش نظرگاه يت  يك اين دو، ظرف يالكت جه د كه در نتي ـــتري را دارد  ئل بيش ها و مســـا

ـــناخت ـــت ميهاي متنوعش آيد. اما آيه دوم به دليل ابعاد محدودتر، در مقابل تري به دس
شته و تنها يك دلالت مشترك دارد ها و مسائل مختلف خوانندنظرگاه ه، دلالت مازادي ندا

ـــائل مختلف خواننده تفاوت مي  كند. البته بايد گفت، هر يك ازكه مصـــاديق آن براي مس
واند از ابعاد تآلود و نيز گفتگوي مبتني بر ســـلم، ميهاي نشـــنيدن ســـخنان لغو و گناهمؤلفه
ود ها مســتلزم وجد كه راهيابي به آنشــناختي خاصــي برخوردار باشــشــناختي يا جامعهروان
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ـــت. در اينجا به دليل عدم آگاهي از پيشفرضپيش هاي رضفهايي برگرفته از آن علوم اس
  ود. شمربوطه، درباره وجود يا عدم وجود ابعاد بيشتري براي آيات مذكور، اظهار نظر نمي

ــاس مي ف هاي مختلهاي مختلف متن قرآن داراي ظرفيتتوان گفت، بخشبر اين اس
ــت كه پيش ــر را به يك ميزان بر نميفرضدلالي اس ابد. اين تهاي گوناگون خواننده و مفس

شــود، ذيل برخي از فرازها و آيات قرآن مجموعه تفاســير ارائه گونه اســت كه مشــاهده مي
ها) تر (از حيث كميت و تفاوت در برداشــتتر (از حيث گونه تفســيري) و فربهشــده، متنوع

  يل برخي از آيات و فرازها تنوع و گستردگي كمتري وجود دارد. بوده و ذ
  

  هاي مستقل در قرآن خارج از سياق كلام. اعتبارسنجي گزاره6

هاي مراجعه به آيه مذكور هايي محدود از نظرگاهآنچه در جدول اول آمده بود نمونه
ـــط ميها محدوديتي را بر نميبود. اين نظرگاه ـــب مخاطبان بس د. ظرفيت يابنتابند و به تناس

انتهاي متن قرآن نيز متناسب با هر نظرگاه واجد دلالتي متناسب است. اما لازمه اعتبار اين بي
هاي مستقل از قرآن خارج از سياق كلام، داراي اعتبار باشند. گزارها اين است كه هبرداشت

ـــي قرار گرفت، »بَصـــــــــــــــير انَّ اPََّ سمَيعٌ «براي مثال اگر فراز  در  كه در بخش قبل مورد بررس
سوره حج قرار داشته باشد، با توجه به سياق آيه بر ياري مظلوم توسط خداي  61انتهاي آيه 

ــنواى گفته«متعال دلالت التزامي دارد:  ــت پس خدا ش ــان اس ــان و بيناى اعمال ايش هاى ايش
ــت رفته مى ــنود و او را يارى مىمىاش را بيند و آه و نالهمظلوم را كه حقش از دس »  كندش

سياق آن ). اما آيا مي401، ص 14ق، ج1417(طباطبايي،  توان اين بخش از آيه را خارج از 
  و متناسب با نظرگاه خواننده ادراك كرد؟ 

سلام) موارد فراواني وجود دارد كه  سيده از اهل بيت (عليهم ال سيري ر در روايات تف
ست. اين نمونهدر آن يك آيه يا فرازي از آن، د شده ا سير  سياق كلام تف ه ها كر خارج از 
واياتي ر شوند، خود بر چند قسم هستند. قسم اول مربوط بهدر تفاسير اثري به وفور يافت مي

ـــير  ـــياق كلام، معطوف به ائمه (ع) تفس ـــت كه در آن فرازي از آيات قرآن خارج از س اس
  شود. مي
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سير  صاحب تف رٌ لَكُمْ إِنْ كُ «يه:  ذيل آ نورالثقلينبراي مثال  تُمْ مُؤْمِنينَ وَ ما بقَِيَّتُ اPَِّ خَيـْ نـْ
به » بقَِيَّتُ اPَّ «كند كه در آن ) روايتي را از امام باقر (ع) ذكر مي86(هود: » أSََ عَلَيْكُمْ بحَِفيظٍ 

ــير مي ــود: امام زمان (ع) تفس ه كند، پشــتش را به كعبپس هنگامي كه قائم (ع) ظهور مي«ش
ـــخني كه به زبان نفر در مقابل او اجتماع كرده 313كيه زده در حاليكه ت اند، پس اولين س

تُمْ مُؤْمِنِين«آورد اين آيه اســت: مي رٌ لَكُمْ إِنْ كُنـْ گويد: من بقيه االله و ســپس مي». بقَِيَّتُ اPَِّ خَيـْ
ه گر اينككند محجت خدا و خليفه او بر شــما هســتم. پس هيچ مســلماني بر او ســلام نمي

  ). 392، ص 2ق، ج1415، (عروسى حويزى» السلام عليك  بقية الله في أرضهگويد: 
» قِيَّتُ اPَّ بَ «حال آنكه طبق سياق كلام، اين آيه خطاب به قوم شعيب بيان شده است و 

ــت مي ــروع بدس ــت كه از راه معامله مش ــودي اس آيد (طباطبايي، در اين آيه، معطوف به س
  ).364ص ، 10ق، ج1417

ــده ــياق كلام ارائه ش اند، معطوف به قســم ديگري از روايات تفســيري كه خارج از س
مواردي اســت كه امام (ع) با اســتناد به فرازي از آيات قرآن، حكم شــرعي خارج از ســياق 

ستخراج مي ، » أَحَداً وَ أَنَّ الْمَســــاجِدَ Pَِِّ فَلا تَدْعُوا مَعَ اPَِّ «كنند.  براي مثال در مورد آيه كلام ا
سياق  ساجد"طبق  شده كه  "م ست كه براي نماز قرار داده  ضعي ا در اين آيه به معناي موا

مســـلمين نبايد در آن، همچون نصـــاري در بيع و مشـــركان در كعبه، احدي را به صـــورت 
). با اين وجود امام جواد 155، ص 10تا، جمشترك با خداي متعال عبادت كنند (طوسى، بي

كه از  كندحد قطع يد را تعيين مي " الْمَســــــاجِدَ Pَِِّ  أَنَّ  "(ع) خارج از سـياق آيه، با اسـتناد به 
  .)439، ص 5ق، ج1415شود (عروسى حويزى، محل انگشتان دست در نظر گرفته مي

غير از روايات تفســيري، اســتناد به فرازهايي از آيات قرآن خارج از ســياق كلام در 
براي مثال در جريان ولايتعهدي شود.  سيره عملي اهل بيت (ع) در موارد متعدد مشاهده مي

شان را تهديد به قتل  سمت، پس آنكه مأمون اي شان از پذيرش اين  ضا (ع) و امتناع اي امام ر
ُ تَـعَالىَ أَنْ ألُْقِيَ بيَِدِي التـَّ «فرمايد: كند، ايشان ميمي َّPهْلُكَةَ فإَِنْ كَانَ فَـقَالَ الرِّضَا (ع) قَدْ نَـهَانيَِ ا

بَلُ ذَلِكَ عَلَى أَنيِّ لاَ أوَُليِّ أَحَداً وَ لاَ أعَْزلِالأَْمْرُ عَلَى هَ  ؛ حضـــرت »ذَا فَافـْعَلْ مَا بَدَا لَكَ وَ أSََ أقَـْ
ست  فرمود: خداوند مرا از اينكه خود را به هلاكت اندازم نهى فرموده، اگر امر بدين منوال ا
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آنكه در عزل و نصـب  پذيرم. به شـرطهر كار كه به نظرت رسـيده انجام ده و من آن را مى
  ). 140، ص2، ج1378احدى دخالت نكنم (ابن بابويه، 

ستناد به آيه  ضر به 195بقره: (ال» لا تُـلْقُوا ِ~يَْديكُمْ إِلىَ التـَّهْلُكَة«حضرت در اينجا با ا ) حا
ـــياق كلام پذيرش ولايتعهدي مي ـــوند. حال آنكه وجوهي كه براي اين آيه برآمده از س ش

ـــمرده ـــت كه موجب نهي ترك انفاق در جنگ و يا نهي زياده اند دربرش روي در انفاق اس
  ).516، ص 2، ج 1372شود. (طبرسى، هلاكت مومنان مي

هاي مستقل قرآن، در سيره عقلا علاوه بر روش اهل بيت (ع) در اعتباربخشي به گزاره
لي را ، معناي مســتقاي تام و تمامتواند به عنوان جملهنيز، فراز تقطيع شــده از آيات قرآن مي

كند و حكم كاملي را به مخاطب القاء نمايد. از نظر عقلا اگر فراز تقطيع شــده مباينت افاده 
شد، مي شد، گرچه هماهنگ با آن نبا شته با سياق كلام ندا صدر و  يت تواند حجصريح با 

   .)91، ص1392داشته باشد (پيروزفر، 
ه ش تفسيري خود، به درك معناي آيعلامه طباطبايي يكي از مفسراني است كه در رو

ورزد. با اين وجود او در تفســير فرازهايي از آيات قرآن، علاوه بر در بســتر ســياق تأكيد مي
ود. براي شمعناي برآمده از سياق كلام، معناي مستقل و خارج از سياق نيز براي متن قائل مي

ـــير آيه:  ولُ فَخُذُوهُ «مثال وي در تفس ـــر: ال( »وَ ما dَاكُمْ عَنْهُ فاَنْـتـَهُوا وَ ما آ�كُمُ الرَّســــــــــــــُ )، 7حش
شامل تمامى اوامر و نواهى رسول خدا «نويسد: مي سياقى كه دارد،  اين آيه با صرف نظر از 

ق، 1417(طباطبايي، » ء نيسـت.شـود و تنها منحصـر به دادن و ندادن سـهمى از فى(ص) مى
 )204، ص 19ج

ـــتقل فرازهاي قرآن با دلالت هايتوان گفت بين دلالتدر مجموع مي ي هاي مبتنمس
هاي مســتقل با ســياق كلام، يك رابطه تكاملي برســياق كلام، در صــورت عدم تنافي گزاره

  :وجود دارد. به نحوي كه
اگر بناء لفظي آيه قطع نظر از سياق بررسي شود، معنايي معين از آن «

بد، متداد ياشود. حال اگر نگاه ما به سوابق و لواحق آيه ابرداشت مي
ستنباط مي شراف معناي ديگري هم ا سوره ا صود  شود و اگر به مق
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پيدا كنيم و موضــع آيه را در بناي كلي ســوره بنگريم، باز هم معناي 
ــت مي ــعت مدلولات قرآن ديگري از آن برداش كنيم و اين دليل وس

  است. 
ه تنهايي نهي از فراز بكه اين » لا تُـلْقُوا ِ~يَْديكُمْ إِلىَ التـَّهْلُكَة«مانند آيه 

سَبيلِ  قُوا فيأنَْفِ «قتل نفس است و اگر با آيات قبل در نظر گرفته شود: 
ة آيد كه انفاق اين معنا به ذهن مي» اPَِّ وَ لا تُـلْقُوا ِ~يَْـديكُمْ إِلىَ التـَّهْلُكـَ

تر نگاه كنيد كه عدم انفاق سبب هلاكت شماست و اگر به آيات قبل
ر مجموعه بزرگتري كه بحث جهاد اســت قرار دارد كنيم، اين آيه د

سه  ست و هر  سبب هلاكت ا و در آن نهي نموده از ترك جهاد كه 
شــود، صــحيح اســت و توســط اصــحاب معنا كه از آيه برداشــت مي

  .)185-184ق، صص 1428(حمداوي، » تفسير بيان شده است
ــتقل فرازهاي قرآن در كنار اين رويكرد كه در آن دلالت ر هاي مبتني بدلالتهاي مس

گيرند، در روايتي از امام باقر (ع) به روشــني ســياق كلام، به صــورت توأمان مورد توجه مي
كنند كه بيان شده است. ايشان درباره ذوبطن بودن متن قرآن بياني را به جابر جعفي ارائه مي

رها في ء و آخفي شـــــــيء و أوســـــــطها إن الآية لتنزل أولها في شـــــــي«فرمايند: در انتهاي آن بيان مي
؛ ابتداي آيه درباره يك مطلب، وســط آن در »ء و هو كلام متصـــــــل يتصـــــــرف على وجوهشـــــــي

مورد مطلبي ديگر و پايان آن درباره موضـــوع ديگر اســـت و اين در حالي اســـت كه قرآن 
  شود. كلامي به هم پيوسته است كه بر وجوه مختلفي منصرف مي

ــتقل آيات قرآن نيز بنابراين غير از معناي فرازهاي آي ــياق كلام، فرازهاي مس ات در س
 كنند كه به شرط عدم تنافي با آيات ديگر معتبراي افاده ميخارج از سياق كلام معاني ويژه

 هستند. 
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  گيرينتيجه

 ها و مسائل خوانندهمحور قرآن زماني ممكن مي شود كه از يك سو نظرگاهفهم مسئله
سو دلالتمبناي مراجعه به قرآن قرار  ساخت معاني و گيرد و از ديگر  هاي لفظي متن مبناي 

در  هاي موجودفاعل شــناســا و داده اعتبارســنجي آن قرار گيرد. اين دو مؤلفه، يعني نظرگاه
ــازهواقعيت بيروني، در نظريه معرفت ــي س ــناس د گرايانه به صــورت تؤامان مورواقعگراييش

  گيرند.توجه قرار مي
و  "ههاي متنوع خوانندنظرگاه"دهد، بين ريه براي فهم قرآن نشان مياستفاده از اين نظ

تام  بســـتگيمحور از متن قرآن همهاي بديع و مســـألهدر ايجاد شـــناخت "ابعاد متكثر متن"
هاي ازهگيري سمثابه دو شرط لازم براي شكلاي كه دو مؤلفه مذكور بهوجود دارد؛ به گونه

  آيند. تبر از متن قرآن به حساب ميمحور، پويا و معمعرفتي مسأله
ـــد، امكان بهره ـــتر و متكثرتر باش ـــائل و نظرگاههر چه ابعاد متن بيش هاي گيري از مس

ـــت ـــتري براي درك دلالت متن وجود دارد و هر چه ابعاد متن محدودتر و يك دس ر تبيش
 يگر ســـوآيند. از دهاي آن به كار ميهاي كمتري در فهم دلالتباشـــند، مســـائل و نظرگاه

ـــر در ديالكتيك با فرازهاي ذوابعاد متن قرآن به نظرگاه ـــائل متنوع خواننده يا مفس ها و مس
ـــناخت انجامد و در مواجهه با فرازهاي با ابعاد محدودتر، هاي بديع و متنوع از قرآن ميش

   كنند.هاي متنوع و گسترده كفايت نميبراي دستيابي به دلالت
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  چكيده

ستفاده قرآن سباب نزول، تأثير مهمي در فهم آيات نحوه ا پژوهان از ا
ـــاهد طيف  ـــيري و علوم قرآني، ش قرآن دارد. با مراجعه به آثار تفس

سيعي از انواع مواجهه با  ستيم كه درك و تبيين آن، و سباب نزول ه ا
مســـتلزم توجه به مباني نظري اســـت. اين مقاله با روشـــي توصـــيفي 

شـــناســـي و نقد رويكردهاي مبنايي به اســـباب تحليلي به دنبال گونه
نزول اســت. رويكردهاي مبنايي در مواجهه با روايات ســبب نزول را 

ـــبي آنمي ـــاس ميزان گرايش نس  قرآن يا بافتها به متن توان بر اس
ـ تاريخي تقسيمفرهنگي اجتماعي، به دو رويكرد قرآن  محور و ادبي 

ـــمندان با پايبندي به منقولات و نيز  كرد. در اين ميان برخي از انديش
گرفته در حوزه اســـباب نزول، با مبناي هاي ســـنتي شـــكلچارچوب

اهتمام به ميراث گذشتگان، در عمل مدافع رويكرد سومي هستند كه 
ـــت. تكرار در ا ـــده اس ـــنتي ياد ش ين مقاله از آن با عنوان رويكرد س

ـــتگان بدون كم ترين ارزيابي نوآورانه و خطر اعتقاد به نظرات گذش
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ترين نقدها به دو رويكرد ســنتي عدم جاودانگي قرآن، به ترتيب مهم
محور، نسبت به دو رويكرد و ادبي ـــ تاريخي است. اما رويكرد قرآن

ـــترين گپيش ـــت ميان نظريه و عمل را در مواجهه با گفته، بيش ـــس س
ست. به گونه شته ا سبب نزول در پي دا  اي كه طرفداران اينروايات 

چاره يات،  به رويكرد براي فهم برخي آ ناد  ـــت عه و اس اي جز مراج
هاي اين گسست ميان نظريه اند. از آسيبروايات سبب نزول نداشته

و متني در نقل روايات  هاي سنديو عمل، عدم التزام عملي به بايسته
  سبب نزول بوده است.

  

سنتي، قرآن هاي كليدي:واژه سباب نزول، رويكرد  محور، ادبي ا
   .گذاريـ تاريخي، تاريخ

  و طرح مسئله مقدمه

ـــاندن معناي خود (قرآن ـــندگي) و لزوم دو فرض مبناييِ كافي بودن قرآن در رس بس
ـــلمانان را در  ـــنت پيامبر (ص) و ارتباط آن با آيات قرآن، در طول تاريخ، مس آگاهي از س
مقابل يك دوراهي قرار داده اســت. از ســويي قرآن كلام خداســت و به اعتقاد برخي اين 

شري به آن ز به گونهامكان وجود دارد كه از راه اعجا شد كه نواقص كلام ب شده با اي نازل 
  راه نيابد و بدون سبب نزول هم بتوان آن را فهميد. 

تاريخ براي  با آيات قرآن در طول  باط آن  يامبر (ص) و ارت ـــيره پ ـــوي ديگر س از س
اند نســبت به بافت فرهنگي اجتماعي زمان نزول كه ســبب توانســتهمســلمين مهم بوده و نمي

توان اســـتدلال محكمي تفاوت باشـــند. اما از آنجا كه نميهم جزئي از آن اســـت، بينزول 
رف به هر يك از اين دو مبنا و منظر ارائه كرد، هيچ يك در عمل طرفدار  ـــِ براي اعتقاد ص

  اند. افراطي نداشته و همه به دنبال ارائه راه بينابيني بوده
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بسندگي و اهميت سيره) كه هر دو آنانديشمندان اسلامي هيچ گاه از اين دوراهي (قر
تهنيز براي آن ياف ته، خلاصـــي ن ـــ قادي داش به اعت بب پيچيدگي ها جن ـــ ند و همين امر س ا

 هاي آنان در موضوع اسباب نزول شده است. گيريموضع

ـــبب نزول را مي ـــاسبنا بر اين رويكردهاي مبنايي در مواجهه با روايات س  توان بر اس
سبي آن محور به متن قرآن يا بافت فرهنگي اجتماعي، به دو رويكرد قرآنها ميزان گرايش ن

و ادبي ـــ تاريخي تقسيم كرد. در اين ميان برخي از انديشمندان با پايبندي به منقولات و نيز 
شكلچارچوب سنتي  سباب نزول، كمهاي  اند هتر به مباحث مبنايي پرداختگرفته در حوزه ا

سنتي از آنكه در اين نوشتار با عنوان رويكر به ميراث  توان اهتمامكنيم. البته ميها ياد ميد 
موجود در حوزه اســباب نزول را به عنوان مبناي رويكرد ســنتي در مواجهه با روايات ســبب 

نايي قرآن نار دو رويكرد مب فت. معرفي اين رويكرد در ك ي ـ محور و ادبنزول در نظر گر
  ند.رساها ياري ميتاريخي، به شناخت بهتر آن

سباب نزول (انگاره«اي با عنوان جليلي در مقاله سفه ا سبت فل سي ن شنا هاي ناظر به باز
در  از اين سه رويكرد با اندكي تفاوت» متن قرآني با بافت فرهنگي ـــ اجتماعي عصر نزول)

شده، 107، ص1386كند (جليلي، تعبير، ياد مي ستفاده از مقاله ياد ضمن ا شتار  ). در اين نو
گانه براي نخستين بار به صورت تفصيلي و با بيان انتقادي نظرات ويكردهاي سههر يك از ر
ها تبيين شده است. همچنين براي نخستين بار رويكرد سنتي به دو شاخه سنتي طرفداران آن

سيم و تاريخچه آن صولي كلامي تق سنتي ا ست. نيز رويكرد نقلي و  شده ا ها مطرح و نقد 
ــير و قرآنمحور از دو جنبه قرآنقرآن ــي و محوري در تاريخمحوري در تفس گذاري بررس

  نقد شده است.
  

  رويكردهاي مبنايي به اسباب نزول. 1

  رويكرد سنتي. 1-1

در اين نوشتار، رويكرد سنتي به اسباب نزول، شامل طيفي وسيع از صاحبنظران و آثار 
ها، پايبندي به سنت گذشتگان اعم از روايات سبب نزول و ايشان است كه وجه مشترك آن
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ثار چارچوب قل آ به ن فاً  ر ـــِ هاي نظري در اين حوزه اســـت. در اين رويكرد، گروهي ص
هاي اصـــلي موجود در بدون عدول از مباني و چارچوبگذشـــتگان پرداخته و گروهي نيز 

ن اند. در ادامه از گروه اول با عنواآثار گذشتگان، دست به تغييراتي جزئي در اين حوزه زده
  رويكرد سنتيِ نقلي و از گروه دوم با عنوان رويكرد سنتيِ اصولي كلامي ياد شده است.

  

  . رويكرد سنتي نقلي1-1-1

سوي زركشي (د.ها و قوتدوين چارچوب سباب نزول از  ق) و 794اعد نظري مبحث ا
ها را تحت تأثير خود قرار داد. هاي پس از آنق)، بسياري از نوشته911به تبع آن سيوطي(د.

شتر و تغيير برخي مثالبه گونه ضيح بي شته و زودهها، افاي كه انبوه اين آثار، به جز تو اي ندا
  كند.نياز ميمراجعه به ديگر آثار بيمطالعه يكي از اين آثار، فرد را از 

ق)، آيات قرآن به دو 732در آثار مبتني بر اين رويكرد، ابتدا به تبعيت از جعبري (د.
دسته بدون سبب نزول خاص (سبب كلي هدايت) و داراي سبب نزول خاص تقسيم شده و 

ـــ كه به زعم قائلان به اين رويكرد، بيش از هشتاد و پنج درصد از آن را آيات قر دسته اول ـ
ــ  از دايره بحث خارج مي148، ص1380گيرد (نكونام، در بر مي شود. در مورد دسته دوم )ـ

نيز مباحثي چون معناي سبب نزول، اهميت و فوايد شناخت آن، راه دستيابي به آن، تعابير و 
الفاظ حاكي از ســبب نزول و در نهايت قواعدي براي كاربســت ســبب نزول در فهم آيات، 

سبب نزول درباره يك آيه و تعدد آيات با مان سبب، تعدد  صيت  صو ند عموميت لفظ و خ
  ).127-99، ص1تا، جشود (زرقانى، بييك سبب نزول و مواردي از اين دست مطرح مي

ـــ بدون ذيل هر يك از عناوين يادشده نيز مثال هاي مشخصي از روايات سبب نزول ـ
ستلزم بحثارزيابي ستهاي دقيق كه م ست ــــ تكرار ميهايي م ه اين جا كشوند. از آنوفي ا

شته شترين نو صاص داده، در ادامه تنها به رويكرد، بي سباب نزول را به خود اخت ها در زمينه ا
  شود.شناسي اين كتب و ذكر يك نمونه در هر گونه اكتفا ميگونه

شته سنتيِ نقلي در زمينه قواعد و چارچوبنو آني رهاي نظري، يا در كتب علوم قهاي 
ـــباب نزول نگاري) يا در تك127-99، ص1(براي نمونه نك: همان، ج هايي در زمينه اس
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، ســراســر اثر) و يا در مقدمه برخي تفاســير (براي نمونه نك: 1411(براي نمونه نك: عناية، 
ها نيز بيش از نگارياند. نويســـندگان برخي تك) ارائه شـــده49-44تا، صابن عاشـــور، بي
به مباح ـــبب نزول از كتب پرداختن  يات س ث نظري، وجهه همت خود را گردآوري روا
  ، سراسر اثر).1424مونه نك: العك، اند (براي نمختلف قرار داده

توان در رويكرد سنتيِ نقلي جاي داد، تفاسيري هستند كه گونه ديگري از آثار كه مي
بادرت مي بب نزول م ـــ يات س قل روا به ن يل  قد و تحل ند. براي بدون ن نه، هر چند كن نمو

سر معتزلي بوده و جايگاه ويژه شري يك مف ست؛ اما در زمينه نقل زمخ اي براي عقل قائل ا
، ســراســر اثر) به 1407روايات ســبب نزول، رويكرد ســنتي نقلي داشــته اســت. (زمخشــري، 

روايت ســبب نزولي كه در تفســير خود نقل كرده، فقط يك مورد را به  283اي كه از گونه
) و تنها دو مورد را رد كرده است (هاشمي، 245، ص1374ي آورده (حسيني، صورت تحليل

  ).197ب، ص1374
با توجه به ســـنت ديرين اماميه در عدم تفكيك روايات ســـبب نزول از ديگر روايات 

ــته ــتقل در اين زمينه، در نوش ــيري و عدم نگارش مس ــنتيِ اماميه درهاي قرآنتفس  پژوهان س
حث مرســوم در اين زمينه تكرار شــده اســت. عدم پويايي و خصــوص اســباب نزول نيز، مبا

شته است؛ اما به دليل طرح  سنتي را نيز به انتقاد وا دا شمندان  تكرار مباحث، حتي برخي اندي
اين انتقادات در همان چارچوب نظري سنتي و در دست نداشتن ابزاري براي به ثمر نشاندن 

باب اســت. به عنوان نمونه، حجتي كتاب آن، حاصــل قابل توجهي را به دنبال نداشــته اســ
ـــ كه مي النزول هاي سيوطي در زمينه اسباب نزول توان آن را نگارشي نو از نوشتهخود را ـ

، سراسر اثر)ـــ  پاسخگوي بسياري 1422؛ همو، 136-120، ص1، ج1421دانست (سيوطي، 
  ه است.اهه رفتبير ها نشده و در آن موارد بهداند كه سيوطي موفق به حل آناز مشكلاتي مي

همچنين مدعي اســت كه علاوه بر آراء اهل ســنت، نظرات شــيعه را نيز منعكس كرده 
). اما پس از بررسي 13-12، ص1382كه پاسخگوي نياز فريقين در اين زمينه باشد (حجتي، 

يابيم چندان كه بايد و شــايد به اهداف خود دســت نيافته و جز تفصــيل برخي اين اثر در مي
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هاي ســـيوطي و ذكر برخي روايات ســـبب نزول اماميه، نتايج نظري جديدي مثال مباحث و
  نداشته است (همان، سراسر اثر).

  

  . رويكرد سنتي اصولي ـ كلامي1-1-2

گروهي از محققان ســنتيِ اماميه با صــبغه اصــولي و كلامي، در عين پايبندي به ســنت 
ـــتگان، به دنبال راهي ميانه و نوعي جمع ميان مباحث ـــنتي علوم قرآني و مباحث  گذش س

مندي قرآن در اثر توجه بيش از حد اند. ترس از افتادن در ورطه تاريخاصولي و كلامي بوده
به تاريخ و روايات سبب نزول از يك سو و اعتقاد به نقش آگاهي از تاريخ و سبب نزول در 

ــوي ديگر، اين گروه از قرآن ــت تفهم آيات از س ــته اس به  ايا به گونهپژوهان را بر آن داش
  دنبال جمع بين اين دو باشند. 

 توان در رويكرد تفسيري مشهور به مكتبخاستگاه اين رويكرد به اسباب نزول را مي
نجف كه به دنبال بنيان نهادن انديشــه و روش تفســيري نويني بر اســاس انديشــه فقاهتي و 

ق) و 1352(د.اصـــول فقه اســـت، جســـتجو كرد. آغازگر اين حركت، محمد جواد بلاغي 
ســـيد  ، ازالبيانو اوج آن، تفســـير ناتمام  آلاء الرحماننخســـتين حاصـــل آن تفســـير ناتمام 

ـــم خويي (د. قاس پاكتچي، 1413ابوال هاي ). از ديگر چهره734الف، ص1387ق) اســـت (
شــاخص اين رويكرد تفســيري كه بيش از ديگران به مباني و مباحث نظري درباره روايات 

توان از سيد محمد رضا حسيني جلالي و محمد هادي معرفت نام ند، مياسبب نزول پرداخته
  برد. 

سبب نزول، بر  سبب در  صيت  صو سيني جلالي در مورد اعتبار عموميت لفظ يا خ ح
اين باور اســت كه لزوم تعميم و امتناع تخصــيص كه مورد پذيرش قاطبه دانشــمندان اســت، 

ضوعيت دارد. در ح سباب نزول علاوه بر آيات تنها درباره آيات الاحكام مو الي كه بحث ا
شـــود و التزام به عموم احكام وارد در همه آيات، غير الاحكام، شـــامل همه آيات قرآن مي

معقول اســـت. به عنوان مثال، هدف از طرح داســـتان حضـــرت موســـي (ع)، فرعون و بني 
ن زيرا در اي ،دها معنايي ندارها اســت و عام دانســتن الفاظ آناســرائيل، عبرت گرفتن از آن
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مورد  اي بوده كه در يكآيات حكمي بيان نشده كه به ديگران تعميم داده شود، بلكه واقعه
  ).100-99، ص1408، خاص رخ داده است (حسينى جلالى

شتگان، مقيد به تكرار تمامي مباحث مطرح سنت گذ شده معرفت نيز در عين توجه به 
ون الفاظ صــريح در ســبب نزول، تكرار نزول، در رويكرد ســنتي نقلي نبوده و از مواردي چ

نزول چند آيه به دنبال يك ســبب و برخي از فوايد ســبب نزول، مانند نقش ســبب نزول در 
ـــيني،  ـــت (طيب حس ـــخني به ميان نياورده اس ـــريع حكم، س ، 1387آگاهي از حكمت تش

  ست. ا). از طرفي وي به طرح مباحثي نو نسبت به رويكرد سنتي نقلي نيز پرداخته 322ص
را با بحث تنزيل و  »الَعِبرةَُ بِعُمومِ اللفظِ لابخُِصوصِ السَّببِ «به عنوان نمونه، قاعده اصولي 

سخ امام  شواهد وي در اين زمينه پا ست. يكي از  شيعي پيوند زده ا تأويل در برخي روايات 
سار درباره حديث نبوي معروف  ضيل بن ي سش ف  إِلاَّ وَ لهَاَ ةٌ مَا فيِ الْقُرْآنِ آيَ «صادق (ع) به پر

ى«فرمايد: اســت كه مي» ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ  وَ مِنْهُ مَا لمَْ يَكُنْ  ظَهْرهُُ تنَزيلُه وَ بَطْنُهُ 2َْوِيلُهُ مِنْهُ مَا قَدْ مَضـــــــَ
نَـزَلَ فِيهِمْ آنِ الَّذِينَ ظَهْرُ الْقُرْ «فرمايد: يا در حديث ديگري مي». يجَْريِ كَمَا تجَْريِ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ 
  ).256-255، ص1، ج1415(معرفت، » وَ بَطْنُهُ الَّذِينَ عَمِلُوا بمِثِْلِ أعَْمَالهِمِْ 

اي كه به دنبال مورد يا سببي نازل شده، هم حكم آن مورد معرفت معتقد است هر آيه
ـــابه دارد. وي نقش  ول ارا بيان كرده و هم دلالتي فراتر از آن و قابل انطباق بر جريانات مش

شان از طرحآيه را تنزيل يا ظهر و نقش دوم را تأويل يا بطن آيه مي صود اي  نامد. بنابراين مق
سباب نزول، توسعه در مدلول آيات به گونه ي اي است كه معاناين قاعده اصولي در بحث ا

سيني، باطني معرفي سوي اهل بيت (ع) را نيز در بر گيرد (طيب ح -318، ص1387شده از 
يده علوم قرآنير كتاب ). وي د320 باحث كتاب (گز به  التمهيد في علوم القرآناي از م

ــولي، براي اين بحث از عنوان  ــت كاركرد اين قاعده اص ــي) با نظرداش ــت«زبان فارس فاده اس
  ).100، ص1381، كند (معرفتاستفاده مي» فقهي از شأن نزول و تنزيل و تأويل
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در طول تاريخ اسلام، برخي در سايه عظمت قرآن، احساس استغنا كرده و با اعتماد به 
سي متكي بر ويژگي صدور بودن و عدم تحريف الفاظ) نف صر به فرد آن (قطعي ال هاي منح

، 1389اند (پاكتچي، اي ـــ نسبت به ديگر منابع اسلامي ـــ براي آن قائل شدهمحوريت ويژه
سه  سير قرآن جل شرط فهم و تف سباب نزول را  شناخت ا ساس برخي  دوازدهم). بر همين ا

ندانسته و منوط كردن تدبر در كتاب الهي بر احاطه به اسباب نزول را، موجب محروميت از 
  ). 67، ص1382دانند (دهلوي، درك روح و جوهر آن مي

ر دو دسته از تفاسيمحوري در مواجهه با روايات سبب نزول در حوزه تفسير، در قرآن
سنتقابل پي سلفي در اهل  سنتِ شخص  1جويي است. يكي رويكرد  كه تنها براي قرآن و 

ــتگان اســت و ديگري رويكرد  ــيري گذش ــنت تفس پيامبر (ص) حجيت قائل بوده و منكر س
شتگان در  سيري گذ سنت تف سير قرآن به قرآن كه هر چند به كلي منكر نقش روايات و  تف

ــت؛ اما نقش قرآن را محوري ــند و تر ميفهم آيات نيس ــكلات عديده در س داند. وجود مش
سندگي قرآن متن سير قرآن به قرآن را در خودب سبب نزول، طرفداران تف در زمينه  2روايات 

ــلفي نيز، به دليل اهميت  ــلفي همنوا كرده و طرفداران رويكرد س ــران س ــبب نزول با مفس س
  اند. اي كه براي خودِ قرآن قائل هستند، از تفسير قرآن به قرآن بسيار بهره بردهويژه

كرد، در مقام نظر به نوعي اســتقلال و بســنده بودنِ قرآن نســبت به بنا بر اين هر دو روي
ستند. اما انتخاب عنوان قرآن سبب نزول معتقد ه سندگمحوري به جاي قرآنروايات  ي، از ب

سبب نزول  ستفاده از روايات  ست كه طرفداران هر دو رويكرد، در عمل ناچار به ا آن رو ا
                                                 

سرزمين 1 سنت. در ايران و  صر و  سير معا سي ميان تف سو ست مح س شيعي، به طور كلي گ  هايهاي 
الف، 1387اي نداشـته اسـت (پاكتچي، تفسـيري ديده نشـده و تفسـير سـلفي به معناي اصـلي آن زمينه

 ).738ص

ــنتِ  2 ــبت به س ــل روي آوردن به فهم قرآن همراه با بدگماني نس ــندگي قرآن، حاص . اعتقاد به خودبس
سخن خليفه دوم:  ست. البته  سنت عملي ا سلمانان و پرهيز از  سْبنُاَ كتِاَبُ اللَّهِ «پديدآمده در ميان م »  حَ

ضار پيامبر (ص) بدان معنا بو336ص 1ج، المسند(احمد بن حنبل،  شته «د كه ) در زمان احت نيازي به نو

ست شت » (كتاب) ديگري از جانب پيامبر ني سندگي قرآن در مقام فهم انگا و نبايد آن را به معناي خودب
  ).687الف، ص1387(پاكتچي، 
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ـــتار و ادر فهم آيات و لو به صـــورت محدود بوده ـــاس هدف اين نوش ند. بنا بر اين بر اس
ــبب نزول، بحث از آن ها را در كنار هم همنوايي مبنايي دو رويكرد در مواجهه با روايات س

  مطرح شده است.
هان دهنده مكتب عبده در جهاي تفاسير اجتماعي ادامهگرايش سلفي، يكي از گرايش

تفسير قرآن به قرآن و توسعه در  ). تكيه بر262الف، ص1392عرب معاصر است (پاكتچي، 
سنت نبوي در تبيين آيات قرآن، از ويژگي ستفاده از احاديث و  سا سلفي ا ت. هاي جريان 

سنتسلفي سنت بايد با كنار زدن ها بر خلاف  صوص قرآن و  گرايان، معتقدند براي فهم ن
سراغ عصر نبوي  ستقيماً به  سيري، م سنت تف فت رسنت گذشتگان و گسستن چهارده قرن 

  ). 249-248(همان، ص
سلفي شتازان  ضا از پي شيد ر صر، در جمع بين عقل و نقل، طرفدار ر صر در م گري معا
سنت، مانند ابن سلفي اهل  ست (همان، علماي  ستقيم او، ابن قيم جوزي ا شاگرد م تيميه و 

). نگرش منفي رشــيد رضــا به روايات ســبب نزول، ريشــه در عواملي چون اعتقاد به 262ص
به تأثير اجتهاد يت قول صـــحابه و تابعان، عقلعدم حج گرايي، اعتبار عموم نص، اعتقاد 

سباب نزول در برخي موارد و تأثير منفي آن  سباب نزول و اعتقاد به عدم نياز به ا راويان در ا
). البته رشـــيد رضـــا مانند 157-149الف، ص1374در فهم صـــحيح آيات دارد (هاشـــمي، 

سلفي معتدل سير گذشته قطع آلوسي از مفسران  ست كه به طور كلي ارتباط خود را با تفا  ا
الف، 1392نمايند (پاكتچي، كنند؛ اما بيش از اندازه خود را درگير ســنت تفســيري نمينمي
  ).284ص

ي فقطب ياد كرد. قطب در تفســير  ســيد توان ازهاي افراطي جريان ســلفي مياز نمونه
س ظلال القرآن سبت به  ست كامل ن س سير پيشبر مبناي گ سيري، به هيچ تف از خود  نت تف

ون گريزي چخواهد مستقيم با قرآن وارد گفت و گو شود. مفسران سنتارجاع نداده و مي
كنند. علاوه بر آن اســتفاده نميها دانســته و از آن قطب، اقوال صــحابه و تابعان را رأي آن

سبت به كيفيت سند اقوالِ سيار كمي نيز كه از پيامبر (ص) ن ن شته و آن را  قل شده ترديدب دا
  ).285-284دانند (همان، صقابل مناقشه مي
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ـــير قرآن به قرآن، بيش از ديگران به تبيين مباني خود  طباطبايي از مروجان روش تفس
ستقل از هر  ست. وي قرآن را در دلالت خود، م سبب نزول پرداخته ا در مواجهه با روايات 

گر يانگر همه چيز است، بممكن است قرآني كه بياندارد كه چگونه چيزي دانسته، بيان مي
  ). 11، ص1، ج1417خود نباشد (طباطبايى، 

  كند: او سه دليل براي بدبيني خود نسبت به روايات سبب نزول ارائه مي
نقلي  هاهاي غير قابل جمع در اين روايات، يا بسياري از آنبه دليل وجود تناقض؛ اولاً

ها جعلي و مدسوس هستند. ادي هستند، و يا همه يا بعضي از آنمحض نبوده و نظري و اجته
ـــوي مقام  ـــديد از ثبت حديث و كتابت آن از س ثانياً نقل به معناي روايات به دليل منع ش

  خلافت، گاهي اصل مطلب را از ميان برده است. 
 با شيوع جعل و دسّ، اسرائيليات و روايات جعلي و مدسوس در اين روايات راه ؛ثالثاً

سودمند نمي سند را نيز  صحيح بودن خبر از جهت  ست. وي  سند،يافته ا صحت   داند؛ زيرا 
  ). 175-173، ص1353برد (همو، احتمال دسّ يا اعمال نظر را از ميان نمي

ايشــان با اســتناد به اخبار عَرض، معتقد اســت كه روايت را بايد با آيه تأييد و تصــديق 
ايت قرار داد. بنا بر اين اگر سبب نزولي متواتر يا خبر كرد نه اينكه آيه را تحت حكومت رو

قطعي الصدور نباشد، تنها در صورت سازگاري با مضمون و قرائن اطراف آيه مورد اعتماد 
ــت. وي در ادامه از اين هم فراتر رفته مي ــد عاليه قرآن مجيد كه اس ــاً مقاص ــاس ــد: اس نويس

ستفاده خود  ستند، در ا شگي ه از آيات كريمه قرآن، نيازي قابل توجه معارفي جهاني و همي
  ).176يا هيچ نيازي به روايات سبب نزول ندارند (همان، ص

ـــير قرآن،  ـــباب نزول در تفس ـــت در ديدگاه طباطبايي، نقش اس همانطور كه پيدا اس
آيد، نه از صــورت وارونه يافته، از كاركرد تفســير در اعتبار اســباب نزول ســخن به ميان مي

سباب نز ست اين روايات در فهم قرآن و كاركرد ا سير. بنا بر اين از نظر وي، كارب ول در تف
  ).26، ص1390ابتناي تفسير بر آن، فرآيند تفسير را به انحراف خواهد كشاند (جليلي، 

سته و تطبيق يك آيه از  شيوه ائمه (ع) دان صداق) را  طباطبايي جري (تطبيق كلي بر م
ــ هر چند اصلا ربطي به مورد و شأن نزول  قرآن را بر هر موردي كه قابل انطباق با آن باشد ـ
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ـــ عقلاً جايز مي ها ها، در همه دورهداند. زيرا قرآن براي هدايت همه انسانآيه نداشته باشد ـ
، 1، ج1417و مخصــوص عصــر نزول و اشــخاص آن عصــر نيســت (طباطبايى،  نازل شــده

سياري از روايات اين حوزه را 42ص سبب نزول را جايز و ب ساس وي اجتهاد در  ). بر اين ا
  داند.اجتهاد صحابه و تابعين مي

صادقي تهراني نيز در روش تفسيري و نيز مواجهه با روايات سبب نزول، بسيار شبيه به 
ـــت. وي براي تأكيد بر نقش محوري قرآن، روايات  طباطبايي و متأثّر از آن عمل كرده اس

ذكر  ةالفرقان في تفســير القرآن بالقرآن و الســنّتفســيري و ســبب نزول را در پاورقي تفســير 
صادقي تهرانى، مي سر اثر). به زعم او، با اين كار، نگاه منفي به روايات و 1365كند ( سرا  ،

شان داده شده و ديگر نيازي به نقد جداگانه هر يك از ها اي آننقش حاشيه در فهم آيات ن
اين روايات وجود ندارد. بر اين اساس در حدود نود درصد از موارد نقل سبب نزول در اين 

). غافل از آنكه با اين 251ج، ص1374تفسير، به گزارش صِرف اكتفا شده است (هاشمي، 
ـــت، زيرا بالاخره آيات با اين توان از تأثير طبيعي اين رواكار نمي يات در فهم آيات كاس

بندند و اين موضـــوع با اعتقاد ايشـــان در مورد محوريت قرآن در روايات در ذهن نقش مي
  تناقض است. 

دروزه نيز از مفسراني است كه نسبت به روايات سبب نزول بدبين بوده و در مواجهه با 
يات، از رويكرد قرآن بدون نقد و محور پيروي مياين روا كند. وي ضـــمن گلايه از نقل 

هاي مختلف، معتقد اســت بســياري از روايات پاكســازي روايات ســبب نزول در كتب دوره
د انها نقل شـــدهســـبب نزول با روح، ســـياق و گاهي حتي با نصـــوص آياتي كه درباره آن

سي و مذهبي  سيا ست در اين روايات آثار اختلافات  رن سه قهماهنگي ندارند. وي معتقد ا
سران متقدم، اين روايات  ساهل مدوِّنان و مف ست. با اين حال به دليل ت شهود ا سلامي م اول ا

قلي و حتي به قضايايي قطعي يا متوني ن اي به دوره ديگر منتقل شدهبدون پاكسازي از دوره
ـــدهها و جمع بين آنكه پايبندي به آن ـــت، تبديل ش ، 1، ج1383اند (دروزة، ها واجب اس

  ).206-205ص
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ه دو محور، نســبت بدر پايان، يادكرد اين نكته لازم اســت كه طرفداران رويكرد قرآن
رويكرد سنتي و ادبي ـ تاريخي، بيشترين گسست ميان نظريه و عمل را در مواجهه با روايات 

شته ستناد باي كه براي فهم برخي آيات، چارهاند. به گونهسبب نزول دا ه اي جز مراجعه و ا
شته روايات د. هر انو با عدول از نظريه خود، از اين روايات بهره فراوان برده سبب نزول ندا

سبب نزول را رد  سياق يا ظاهر آيات، روايات  ستناد به روح،  سياري نيز با ا چند در موارد ب
  كرده باشند. 

ستهاز آسيب سندي و متهاي اين گسست ميان نظريه و عمل، عدم التزام به باي ني هاي 
ــت. به گونهنق ــبب نزول بوده اس ــلفيِ ل روايات س ــري چون قطب، با رويكرد س اي كه مفس

افراطي و تكيه بر عظمت قرآن، بدون اشــاره به روايت ســبب نزول، از محتواي آن اســتفاده 
سند مي 22كند. براي نمونه، وي در مورد آيه مي سد: سوره نور بدون ذكر   نزَلَت في اَبي«نوي
دّيقَة -عَنهُ  رَضـــــــــــيَ اNُّ  -بكرٍ  ) و به 2504، ص4، ج1412(قطب، » بعَدَ نزُولِ القُرآنِ بِبرَاءَةِ الصـــــــــــِّ
شرح ميگونه ست دهد كه گويي خود در آناي ماجرا را  شن ا ست. رو شته ا ضور دا جا ح

فاده هاي استمحور از روايات سبب نزول، اگر از آسيبهاي اين نوع استفاده قرآنكه آسيب
  ، جلسه دوازدهم). 1389تر هم نيست (پاكتچي، محور بيشتر نباشد، كمنقل

ـــا ـــيري، تثبيت ص ـــير آيه، تأييد نظر تفس دقي تهراني نيز در موارد متعددي چون تفس
ـــت باورهاي مذهبي و بيان ارتباط جمله ـــبب نزول بهره برده اس هاي يك آيه از روايات س

ــمي،  ــبب نزول را در فهم 240-235ج، ص1374(هاش ــا آگاهي از س ــيدرض ). همچنين رش
ضروري ميحكم از آيات احكام و فهم آياتي كه به وقاي شاره دارند،  سلام ا صدر ا د دانع 

  ). 56، ص2، ج1366(رشيد رضا، 
ــبب نزول (صــرف نظر از  ــتفاده فراوان از روايات س در اين ميان طباطبايي علاوه بر اس

ــنايي با مواردي چون تاريخ پيدايش معارف، احكام و قصــصِ مقارن تأييد يا رد آن ها)، آش
ـــلامي  ـــرفــت دعوت اس را از فوايــد جزئي آگــاهي از حوادث و نزول و چگونگي پيش

  خوانَد. خصوصيات زمان و مكان نزول مي
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وي از اين هم فراتر رفته و در اظهار نظري مغاير با مبناي بسندگي ذاتي قرآن نسبت به 
ـ كه از نظر  روايات سبب نزول، پيروي از سيره پيوسته ائمه (ع) در حفظ وحدت اسلامي را 

شيه راندن تر از فوائد جزئي وي مهم ست ــــ به عنوان يكي از دلايل خود در به حا مذكور ا
  ).196-195، ص1353كند (طباطبايي، اين روايات بيان مي

  

  گذاريمحوري در حوزه تاريخ.  قرآن2-2-2

 هاي هميشــگي مســلماناندســتيابي به ترتيب نزول آيات و ســور قرآن يكي از دغدغه
صلي در اين زم ست و يكي از منابع ا شمار ميبوده ا سبب نزول به  ونام آيد. نكينه، روايات 

تاريخ كه براي  نداتي را  ـــت نابع و مس يك از م تاريخي) هر  يب  مان و ترت گذاري (تعيين ز
ـــته ميواحدهاي نزول قرآن به كار مي ـــش دس داند كه عبارتند از: آيات قرآن، آيند، ش

  پو منسوخ. نبوي، مكي و مدني و ناسخ  روايات ترتيب نزول، سبب نزول، سيره
ســپس با اين بيان كه بازگشــت روايات ســيره، مكي و مدني و ناســخ و منســوخ نيز به 
روايات ســبب نزول اســت؛ نقشــي محوري به اين روايات داده اســت. البته اكتفا به روايات 
سبب نزول و اعتقاد به اينكه هر آنچه در روايات سيره، مكي و مدني و ناسخ و منسوخ آمده 

گانه در گونه كه بخشي از موارد سهنيز آمده، محل اشكال است. زيرا همان در اسباب نزول
سه سباب نزول نيز در روايات  شده، برخي موارد ا سبب نزول منعكس  ور گانه مذكروايات 

ذاري گترين منابع و مســـتندات تاريخجويي هســـتند. به هر حال وي در نهايت مهمقابل پي
، 1380دانسته است (نكونام،  نزول و روايات سبب نزول قرآن را آيات قرآن، روايات ترتيب

ر ترين شــاخص د) و به دليل تقارن زماني ســبب نزول با نزول آيه، آن را دقيق106-105ص
  ). 126داند (همان، صاين زمينه مي

شــده بر اســاس ) قرآنِ مرتب18، ص1367از ســوي ديگر به نقل از فارســي (فارســي، 
ـــبب نزول معرفي ميترتيب نزول را معياري برا ، 1380كند (نكونام، ي ارزيابي روايات س

سيدن به ترتيب نزول و روايات ترتيب 8-7ص سبب نزول، راه ر صورت روايات  ). در اين 
  اي براي ارزيابي روايات سبب نزول معرفي شده كه مستلزم دَور است. نزول به عنوان سنجه
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زول تر از آن است كه بتوان ترتيب نزيرا از سويي تعداد روايات سبب نزول، بسيار كم
تمامي واحدهاي نزول را به كمك آن اســتخراج كرد و از ســوي ديگر ترتيب نزولي قطعي 

  در دست نيست تا بتوان به وسيله آن روايات سبب نزول را ارزيابي كرد.
ـــان به دليل اعتقاد به وجود تضـــادها و تناقض ـــناس هايي در روايات اما برخي خاورش

سبب نزول و ترديد در كاركرد محوري اين روايات در تاريخ ترتيب نزول رآن، گذاري قو 
سوره ستيابي به ترتيبي جديد از  سيري قرآنبراي د ستا   اند.محور را پيمودهها م در همين را

شپرنگر 4روش محققان مسلمان و افرادي چون موير 3بلاشر را به دليل تلاش براي تعيين  5و ا
ــباب نزول نقد كرده و  ــول خدا (ص) و اس ــيره رس ــاس آثار مربوط به س ترتيب نزول بر اس

گذاري شده و افرادي چون پايه 6مكتب آلماني در تعيين ترتيب نزول را ــــ كه توسط وايل
  داند. تري مياند ـ روش مطمئناز آن تبعيت كرده 7نولدكه

گانه اشـــارات قرآن به حوادث عتماد به روايات، معيارهاي ســـهدر اين روش به جاي ا
سوره سبك  ست ها و محتواي آنمعروف،  ستند. وي معتقد ا ها مبناي تعيين ترتيب نزول ه

شه از عقيده تقسيم سيره پيامبر (ص) و مطلقاًبندي سورهكه بايد براي همي  مبتني ها منطبق بر 
صرف نظر كرد و تنها خود قرآن ست كه مي بر روايات  شد ا تواند راهنماي قابل اطميناني با

). شــهادت ســنت فقط براي تأييد اطلاعات بايد به كار گرفته 276-274، ص1374(بلاشــر، 
ضيهشود و تنها مي ساعدت كند؛ ولي نميتواند فر كند  ها را ايجادتواند آنها و تعبيرها را م

  ).279(همان، ص
ققان قديم مســـلمان كه به ندرت به شـــواهد نيز ضـــمن انتقاد از روش مح 8ريچارد بل
سبب نزومتني) در تعيين ترتيب نزول توجه كردهدروني (درون شكال به روايات  سه ا ل اند، 

ست. دوم اينكه وارد مي سبب نزول، براي بخش كوچكي از قرآن ا كند: اول اينكه روايات 

                                                 
3
 . Régis Blachère 

4
 . William Muir 
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 . Aloys Sprenger 
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ر ها معلوم نيست و نكته آخاند كه تاريخ دقيق آناهميتو بي ها رويدادهايي جزئياغلب آن
يات را كاملا بياينكه بين آن ناهماهنگي و تعارض وجود دارد. البته وي اين روا ش ارزها 

ه شيوه ها، تعيين تاريخ مبتني بر احاديث كرغم اين كاستيندانسته، بر اين باور است كه علي
ه كارهاي آينده ارزش نيست و در واقع اساس هموجه بيكار محققان مسلمان است به هيچ

  ).168-167، ص1382دهد (بل، را تشكيل مي
  

  رويكرد ادبي ـ تاريخي. 1-3

ــــ تاريخي، منافاتي ميان بر خلاف دو رويكرد سـنتي و قرآن محور، در رويكرد ادبي ـ
اثرپذيري متن قرآن از بافت فرهنگي اجتماعي عصـــر نزول، با جاودانه و جهاني بودن آن 

ـــود. در اين رويديده نمي ـــرايط فرهنگي اجتماعي عصـــر نزول، معناي ش كرد، با لحاظ ش
تري از ســبب نزول اراده و ارائه شــده اســت. خاســتگاه اين رويكرد، مكتب ادبي در وســيع

رورش ترين شخصيت اين مكتب، امين خولي است كه با پتفسير يا تفسير بياني است. مطرح
غت و ني بان قرآن و ذوق فهم ل عه ز طال باره م طه نظر عبده در عات ادبي  طال تأثير م ز تحت 

  ). 737الف، ص1387حسين آن را بنياد نهاد (پاكتچي، 
در مكتب ادبي خولي، قرآن مانند هر اثر ادبي بايد در بافت تاريخي آن تفســـير شـــود 

ـ با هر 10، ص1383(ويلانت،  ). از نظر وي هرگونه شناخت و تفسير صحيحي از متن قرآن 
شد (كريميرهيافت و مقصودي ــــ در قدم نخ نيا، ست بايد مبتني بر نگرش ادبي به قرآن با

سيري و ). البته يكي از ويژگي15، ص1380 صر، كنار نهادن روايات تف سير ادبي معا هاي تف
سبب نزول و نظاير آن، دخالت ندادن آن ست، مگر آنكه مانند روايات  سير قرآن ا ها در تف

  ).159، ص1389در چارچوب تحليل ادبي قرار گيرند (طيب حسيني، 
گرايي ديني شــاگردش گرايي ســياســي اجتماعي اســدآبادي و اصــلاحجريان اصــلاح

ســاز به وجود آمدن جرياني كلامي به عنوان نومعتزله شــد (وصــفي، همچنين زمينه 9عبده،

                                                 
 ).313، ص1367زاده، عالم(طلبانه معاصر نك: هاي اصلاحلاع از جنبش. براي اط 9
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ـــلامي، علاوه بر مباني پردازي در زمينه) كه در نظريه10، ص1387 هاي گوناگون علوم اس
  اني غربي نيز بهره برده است. معتزله، از علوم انس

ـــازگاري دين با عقل براي مقابله با  ـــرفت غرب، اثبات س ـــلام در برابر پيش دفاع از اس
ماندگي مســلمانان و اثبات ســازگاري اســلام با مدرنيته از اهداف اين جريان اســت. عقب

نادرست  هايماندگي مسلمانان را نه خود اسلام، بلكه تفسيرها و فهمنومعتزليان مسؤل عقب
شعري سلام و ناديده گرفتن جايگاه عقل در اثر رواج ا سفيگري مياز ا ان، دانند (گلي و يو

). نومعتزليان توجه به تاريخ و قرائت تاريخي را در درك صـــحيح از 115-114، ص1389
  ).11، ص1387دانند (وصفي، گيري مفاهيم علوم اسلامي لازم ميچگونگي شكل

ي هاحنفي، محمد اركون و نصر حامد ابوزيد از شخصيتمحمد عابد الجابري، حسن 
سرشناس نومعتزله در جهان عرب هستند. صبغه اصلي مطالعات عابد الجابري و حسن حنفي 

ت، هر شناسي اسشناسي، فلسفه و جامعهفلسفه و صبغه اصلي مطالعات محمد اركون، مردم
سباب نزول نيز پچند در ميان آثار آن سائلي چون ا شنايي ها به م ست. (براي آ شده ا رداخته 

بيشــتر با نظرات ايشــان نك: همان، ســراســر اثر) در اين ميان صــبغه اصــلي مطالعات ابوزيد، 
ـ  ترين شخصيت در رويكرد ادبيتوان برجستهقرآن و علوم قرآني بوده است. ابوزيد را مي

ـــت كه بيش از ديگران به نظريه ـــباب نزول دانس مت زمينه ه پردازي در اينتاريخي به اس
  گماشته است. در ادامه، نظرات وي با تفصيل بيشتري بيان خواهد شد.

در شــبه قاره هند شــاه ولي االله دهلوي، عبيداالله ســندي، فضــل الرحمان و داود رهبر از 
يامي را ترين چهرهمعروف كه هيچ پ تأكيد دارد  ند. داود رهبر  ـــت نديش ديني هس هاي نوا

شــرايط ملموس و واقعي براي مردم فرســتاد. وي اهميتي ويژه توان بدون در نظر گرفتن نمي
  ).11-10، ص1383براي اسباب نزول و ناسخ و منسوخ قائل است (ويلانت، 

ـــروش كه خود را نومعتزلي  ـــته و دارد. س جريان نومعتزله در ايران نيز طرفداراني داش
ـــلام را نيازمند تجديد تجربه اعتزال، به عنوان 1/11/98نامد (غفاريان، مي ) تمام جهان اس

  ).451، ص1381داند (سروش، دين ميآميز از پادزهري در مقابل قرائت افراطي و خشونت
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ـــعريت را مكتب تعبد و وي مكتب اعتزال را م ـــؤال، و مكتب اش كتب احتجاج و س
ــكوت ناميده و بر به ــاني كه خداوند به او داده، س كارگيري عقل به منزله يكي از حقوق انس

). او بر اين باور است كه پيامبر (ص) تدريجاً پيامبرتر شده و 450ورزد (همان، صتأكيد مي
). 448ن تدريجي داشته است (همان، صقرآن، متني تدريجي الوصول است كه تولد و تكوّ

صيت شخ ستري از ديگر  شب سياري از نومعتزله،  10هاي نومعتزلي در ايرانمجتهد  نيز مانند ب
ـــنت را ناصـــواب مي داند معتقد به تاريخمندي قرآن بوده و فهم فراتاريخي از كتاب و س

  ).267-266، ص1379(مجتهد شبستري، 
پردازي در مورد اســـباب نزول ديگران به نظريه همانطور كه بيان شـــد، ابوزيد بيش از

ست كه به پيروي از مكتب ادبي  شان ديني ا ست. وي از نومعتزليان و نواندي مبادرت كرده ا
ــ ادبي دانسته و به دنبال پيوند  خولي، تنها روش مناسب براي فهم متن قرآن را تحليل زباني ـ

  ). 19، ص2000هاي علمي معاصر است (ابوزيد، زدن ميراث به روش
داند. مراد ابوزيد پيوند متن و واقعيت را در هر متن ممتازي، از جمله قرآن صــادق مي

سي و فرهنگيِ قبل، حين و بعد از وي از واقعيت، تمامي زمينه سيا صادي،  هاي اجتماعي، اقت
ست كه به طور خاص در زبان قوم منعكس ميشكل ساس اين نظريگيري متن ا ه شود. بر ا

ـــكل نمي هرمنوتيكي،  گيرد، بلكه هموارههيچ متني در خلأ و فارغ از زمان و مكان خود ش
ــ آينه زبان و فرهنگ مؤلف و مخاطبان خود است. هيچ  ــ به ويژه يك متن زباني ـ هر متني ـ

به زباني غير از زبان مؤلف و مخاطبان آن خلق نمي ـــود و قرآن نيز كه متني زباني متني  ش
نيا، ست. البته اين رابطه بين متن و واقعيت دو سويه است (كريمياست، از اين قاعده مستثنا ني

  ). 13، ص1380
ست كه به دليل  سنتي در مطالعات قرآني، بر اين باور ا ضمن انتقاد از رويكرد  ابوزيد 
سيوطي، متن قرآني از سرشت حقيقي خود كه  توقف در مطالعات كساني مانند زركشي و 

صرفاً به  ست دور و  شده كه كاركردهاي ديگر خود را پديدهمتني زباني ا اي مقدس تبديل 

                                                 
ـــتن . هر  10 يد مبني بر داش عاي ابوز ما مجموع نظرات او و نيز اد نده؛ ا چند او خود را نومعتزلي نخوا

 ).531، ص1380هاي يكسان با وي از شواهد اين امر است (ابوزيد، ديدگاه
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يد،  نديش ديني، 12-11، ص2000از دســــت داده اســــت (ابوز يك نوا به عنوان  ). وي 
ــن ــته خطر نوانديشــيِنوانديشــي را در مقابل دو رويكرد تقليدي (س ــلفي دانس دون ب تي) و س

داند يتر از تقليد نمكماي ايدئولوژيك را پشـــتوانه درك علمي از ميراث و بناشـــده بر پايه
ـــخن مي17(همان، ص ـــنت ). البته تقابلي كه ابوزيد از آن س گويد مربوط به جهان اهل س

گرا و خواه نوانديش، به آساني وجود مجاز را در سنت است، زيرا جريان شيعي، خواه سنت
ست و تأويل را چون حقيقت مي سني با مجشمارد. در حالي كه جريان متنپذيرا ا ز اگراي 

صوفيانه و  سنت ايران كه از ديرباز با ادبيات  ستثناي اهل  سازگاري دارد. به ا سر نا و تأويل 
  ).6، ص1387اند (وصفي، تأويلي پيوندي ناگسستني داشته

ابوزيد با نظام معرفتي شافعي مبني بر قداست زبان دين، علاوه بر قداست رسالت آن ـ 
ري بان دين از يك سو و فرهنگ و نظام زبان بشكه هيچ گونه ارتباط بيروني بين رسالت و ز

ست ـــــ مخالف بوده (همان، ص سوي ديگر قائل ني سخن 25از  ) و بر اراده خداوند بر بيان 
ـــر، يعني زبان، تأكيد ميخود از طريق محوري ، 2000ورزد (ابوزيد، ترين نظام فرهنگي بش

ست، بلكه27ص ين ابزار ترزبان مهم ). از نظر وي گزينش زبان، انتخاب يك ظرف خالي ني
ست و نمييك قوم در فهم و نظام شي جهان ا صل از فرهنگ و واقعيت بخ توان از متني منف

). 24سخن گفت. الهي بودن خاستگاه متن، نافي واقعي بودن محتواي آن نيست (همان، ص
ـــد، ديگر تبيان نخواهد بود. با اين نگاه،  زيرا اگر قرآن براي مخاطب خود قابل درك نباش

ــاز مينما و هم واقعمتن قرآن هم واقع ــهس ــود. گوش نمايي همان انتقادهايي اي از اين واقعش
، 1387است كه قرآن از فرهنگ جاهلي زمان خود داشته و خواهان تغيير آن است (وصفي، 

  ).41ص
، ضــمن گلايه از نياز به اثبات پياپي اين مطلبِ بديهي، كه متن مفهوم النصنويســنده 
  نويسد: ) مي24، ص2000گي است (ابوزيد، محصولي فرهن
هرچند دانشـــمندان علوم قرآني چون زركشـــي، در مقام نظر، نزول «

ستلزم  شرايط زماني و مكاني را م سباب و با توجه به  ساس ا قرآن بر ا
دانند؛ اما متأســفانه در عمل، براي كاســتي قدرت مطلق خداوند نمي
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 »اولويت قائل هســـتند گوينده متن، بيش از اســـباب خارجي اعتبار و
  ).99(همان، ص

شــود كه قرآن پيش از كامل شــدن، عنصــري فعال و البته او اين نكته را نيز يادآور مي
شده و  سال، متن غالب و حاكم در همان فرهنگ  صيل در فرهنگ خود بود و پس از چند  ا

ـــت (همان، صبر ديگر فرهنگ ـــت هر متني از ن27ها نيز تأثير گذاش ظام ). وي معتقد اس
اش جدا نيســـت؛ ولي در عين حال نظام معنايي خاص خود را دارد (وصـــفي، عمومي زباني

) و بدون يافتن نظام معنايي زبان قرآن، هر ادعايي در شناخت قرآن، به مهجور 39، ص1387
ــاختن آن مي ــور س ــباهت به ديدگاهانجامد. اين بخش از مطالعات ابوزيد بيو محص  هايش

  ).13ي قرآن نيست (همان، صايزوتسو در معناشناس
 اي تحليلي درباره كلمات كليدي زبان بهمعناشناسي، تحقيق و مطالعه 11از نظر ايزوتسو
بيني قومي است كه آن زبان را نه تنها همچون وسيله سخن گفتن، بلكه منظور شناخت جهان

ه كار رده باي براي تصور و تفسير جهاني كه آن قوم را احاطه كتر از آن همچون وسيلهمهم
است كه  12). نظريه ايزوتسو مبتني بر معناشناسي لئو وايسگربر4، ص1368برد (ايزوتسو، مي

  شود، مطابقت دارد.ناميده مي 13شناسي قومياش با آنچه امروزه زباندر مباحث اصلي
ــي زبان ــي قومي روابط متقابل ميان الگوهاي زباني و الگوهاي فرهنگي را بررس ــناس ش

بندي زباني خاصـي از واقعيت غير زباني را هر واژه طبقه ). 14، ص1378تسـو، كند (ايزومي
بندي چيزها، متضـــمن فرآيند ذهني وحدت بخشـــيدن به بندي و مقولهدهد. طبقهنشـــان مي

كه  شــودجا به واقعيت نزديك مياي اســت كه انســان از آنچيزهاي مختلف و بر پايه زاويه
  ).16-15است (همان، ص متأثر از شرايط فرهنگي و تاريخي

داند. در بر اين اساس، ابوزيد بافت تاريخي قرآن را محدود به روايات سبب نزول نمي
ـــباب نزول را ناديده گرفت؛ اما اين ديدگاه كلان، هر چند در بافت تاريخي نمي توان اس

                                                 
11 . Toshihiko Izutsu 

12 . Leo Weisgerber 

13 . Ethnolinguistics 
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فت ). مطالعه قرآن در با30، ص1387تعامل با آن، انتقادي و نه تعبدي خواهد بود (وصــفي، 
م پيامبر (ص)، تاريخ صدر اسلا تاريخي، نيازمند مطالعه و آگاهي از اسباب نزول، شخصيت

ـــت (همان، ص ـــت اس ). بنا بر اين در حالت اختلاف در مورد 32-31و مواردي از اين دس
سبب نزول، مي سبب نزول را به عنوان يكي سبب نزول يك آيه و يا تعارض روايات  توان 

تن از خلال تحليل بافت زباني ــــــ دروني آيات به دســـت آورد از ســـطوح بافت بيروني م
  ). 130، ص1995(ابوزيد، 

ستفاده  سبب نزول، بر ا شينيان در ترجيح بين روايات  شاره به روش اجتهادي پي وي با ا
شگر امروزي از روش شانههايي كه در آنپژوه صر و ن هاي بيروني و دروني ها به تمامي عنا
توان دلالت متن قرآني را ورزد. همچنان كه ميشود، تأكيد ميميسازنده متن قرآني توجه 

ست آورد، مي شناخت بافت بيروني به د شف با  سباب نزول را از درون متن قرآني ك توان ا
نها با توان تها فرآيندي پيچيده اســـت كه نميكرد. تحليل آيات قرآن و كشـــف دلالت آن
ـــاند؛ بلكه بايد اين يك حركت از بيرون به درون يا از درون به ب يرون، آن را به انجام رس

  ).111، ص2000فرآيند را در مجرايي متناوب و متغير ميان درون و بيرون پيش برد (ابوزيد، 
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  گيرينتيجه

سبب نزول را مي شد رويكردهاي مبنايي به  سنتي، بنا بر آنچه بيان  سه گونه  توان در 
ـــ تاريخي دستهقرآن توان آثار طيف وسيعي از صاحبنظران را ميبندي كرد. محور و ادبي ـ

بندي كرد. وجه مشترك اين آثار، پايبندي به سنت گذشتگان ذيل رويكرد سنتي نقلي دسته
ــبب نزول و چارچوب ــت. به گونهاعم از روايات س اي كه انبوه هاي نظري در اين حوزه اس

كي از اين نداشــته و مطالعه ياي ها، افزودهاين آثار، به جز توضــيح بيشــتر و تغيير برخي مثال
  كند. نياز ميآثار، فرد را از مراجعه به ديگر آثار بي

ـــولي كلامي به دنبال راهي ميانه و نوعي جمع ميان  ـــنتيِ اص اما طرفداران رويكرد س
ـــولي و كلامي بوده ـــنتي علوم قرآني و مباحث اص اند. ترس از افتادن در ورطه مباحث س

قرآن در اثر توجه بيش از حد به تاريخ و روايات ســبب نزول مندي و عدم جاودانگي تاريخ
از يك سو و اعتقاد به نقش آگاهي از تاريخ و سبب نزول در فهم آيات از سوي ديگر، اين 

  اي به دنبال جمع ميان اين دو باشند. پژوهان را بر آن داشته است تا به گونهگروه از قرآن
عان رويكرد قرآن بهمداف كا  با ات به فرد قرآن (قطعي ويژگي محور،  هاي منحصـــر 

ـ براي الصدور بودن و عدم تحريف الفاظ) محوريت ويژه ـ نسبت به ديگر منابع اسلامي  اي 
اند. بر همين اسـاس برخي شـناخت اسـباب نزول را شـرط فهم و تفسـير قرآن آن قائل شـده

ت از موجب محرومي ندانسته و منوط كردن تدبر در كتاب الهي را به احاطه بر اسباب نزول،
  دانند. درك روح و جوهر آن مي

ــــ تاريخي، منافاتي ميان بر خلاف دو رويكرد سـنتي و قرآن محور، در رويكرد ادبي ـ
اثرپذيري متن قرآن از بافت فرهنگي اجتماعي عصـــر نزول، با جاودانه و جهاني بودن آن 

ـــرايط فرهنگي اجتماعي ديده نمي ـــود. در اين رويكرد، با لحاظ ش عصـــر نزول، معناي ش
اين رويكردها، تري از ســـبب نزول اراده و ارائه شـــده اســـت. هر چند به هر يك از وســـيع

  نقدهايي وارد است.
ـ تاريخي، بيشترين گسست اما رويكرد قرآن محور، نسبت به دو رويكرد سنتي و ادبي 

ــت. به گ ــته اس ــبب نزول در پي داش ه اي كونهميان نظريه و عمل را در مواجهه با روايات س
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سبب طرفداران اين رويكرد براي فهم برخي آيات، چاره ستناد به روايات  اي جز مراجعه و ا
هاي اند. از آســيباند و با عدول از نظريه خود، از اين روايات بهره فراوان بردهنزول نداشــته

سته ست ميان نظريه و عمل، عدم التزام به باي س سندي و متني نقل روايات اين گ بب سهاي 
   نزول بوده است.
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  چكيده

ت. شناسي اساهاي معنهاي مطرح در شاخهيكي از نظريهشناسي شناختي معنا
ـــناختي به آن پرداختهاز جمله فرايندهاي مفهومي كه معنا ـــان ش ـــناس ، اندش

ها سطح اولية ساخت شناختي زيربناي واره. طرحهاي تصوري استوارهطرح
اي شناختي هاند كه امكان ارتباط ميان تجربيات فيزيكي ما را با حوزهاستعاره
ي)، شــناســان شــناختكنند. ايوانز و گرين (از جملة زبانتري فراهم ميپيچيده
» تجســـم و ســـاختار مفهومي«اي از صـــوري را زير مجموعههاي توارهطرح

ـــت. » تقوا«كنند. در همة اديان مفهوم معرفي مي يكي از مفاهيم انتزاعي اس
غه، البلادر نهج (ع)از تجربة مستقيم ما خارج است. حضرت علي» تقوا«درك 

ستفاده كرده و وارهجهت معرفي تقوا و پيامدهاي آن، از طرح هاي تصوري ا
ــطح فهم  ــات، اين مفهوم معنوي را در س ــوس با تنزّل معنوياّت به قلمرو محس

                                                 
  ، تهران، ايران. (نويسنده مسئول).(س)دانشجوي دكتراي علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهرا .1 

a.davoodi@alzahra.ac.ir 
 s_jalali@alzahra.ac.ir                        ، تهران، ايران.  (س)دانشيار گروه قرآن و حديث دانشگاه الزهرا .2 
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دهد. غايت جستار حاضر بررسي همگان به ويژه اعراب صدر اسلام قرار مي
هاي نهج البلاغه بر مبناي مدل بهدر خط» تقوا«هاي تصوري وارهبازنمودِ طرح

شــناختي با روش  شــناســيدر چهارچوب معنا» هاي ايوانز و گرينوارهطرح«
صيفي شان مي–تو شواهد ن ست.   هاي نيرو، حركتي،وارهدهد، طرحتحليلي ا
ــاني و موجوديّت ظرف ــا، تعادل، همس ــيء) در بافت (بودگي، اتحّاد، فض ش

وارة همســـاني و رة قدرتي  و ســـپس طرحوامتني احاديث وجود دارد. طرح
شناختياند كه اين ميموجوديّت بيشترين بسامد را داشته داشته  تواند توجيه 

به نظر مي ـــد.  ـــد، طرحباش قدرتي در اين زمينه، طرحي از تجربه، رس وارة 
وارة همساني و موجوديتّ فرهنگ و نظام زندگي مردم باشد و بتوان دو طرح

ـــت، را با تمايل ذهني اف ـــازي ميان آنچه پيرامون آنهاس راد به ايجاد همانندس
نقش  هاي تقواوارهگيري طرحتوجيه كرد. همچنين مفاهيم مختلفي در شكل

شته شياء، مكان، دا اند. از آن جمله عبارتند از: بدن، جانور، گياه، خوراكي، ا
  عناصر طبيعي و عناصر چهارگانه و ...

يدي:واژه ناختي، البلاغه، تقونهج هاي كل ـــ ـــي ش ناس ـــ ناش ا، مع
  . وارة استعاريطرح

  و طرح مسئله مقدمه
رويكردي « .شــناســي اســتهاي جديد در زبانشــناســي شــناختي يكي از گرايشزبان

گرد. ناي براي ســازماندهي، پردازش و انتقال اطلاعات مياســت كه به زبان به عنوان وســيله
) و 15، ص1382راد، (يوســفي» اســتدر اين رويكرد، زبان نمودي از نظام تصــوري ذهني 

كند، همراه با آنچه در زبان متجلي ارتباط ذهن آدمي با تجاربي كه او در زندگي كسب مي
  گيرد. شود، مورد بررسي قرار ميمي

سان پي برد. اين نظريه با مطالعة زبان مي ساختار افكار و آراي ذهن ان توان به ماهيّت و 
). 172ش، ص1386اي واحد نيســت (راســخ مهند، ا نظريهپذير اســت، امّچارچوبي انعطاف
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گونگي اند تا چمحققان شناختي با اين فرض كه ذهن يك دستگاه بازنمايي است، در تلاش
يات انســـان از جهان را در ذهن او توصـــيف كنند (لوريا،  مايي تجرب ) از 7،ص1376بازن

شناختي است كه هاي مهم زبانشاخه شناختي، معناشناسي  جربه، به بررسي رابطة ت«شناسي 
 ,.Evans et al»(پردازدشود ميو ساختار معنايي كه به وسيلة زبان دريافت مي نظام مفهومي

2007, p5 .(  
شناختي است، توجه ببه عبارت ديگر آنچه مورد نظر دانشمندان قلمرو معني ه شناسي 

شمنداني كه در زمينة معني ١سازيساختار مفهومي و مفهوم ست. دان شناختي كار شا سي  نا
ي شناختي شناسپردازند، لذا معنيكنند به بررسي دانش بازنمايي(نشانه) و ساختن معنا ميمي

صلي آنچه معني ستة ا شد كه ه شايد بتوان مدعي  سدر پي ارائة مدلي از ذهن آدمي.  ي شنا
ست اشناختي به آن معتقدند در اين نهفته است كه دانش زباني، بخشي از شناخت عام انسان 

صفوي،  سان در ). در ديدگاه (معنا66، ص1382( ساختارهاي تصوري ان شناختي)،  شناسي 
گيري اســتعاره را ها اســاس شــكلوارهشــوند. اين طرحوارة تصــوري بررســي ميزمينة طرح
 كنند.فراهم مي

ست  شابهت ا ستعاره، مجاز لغوي به علاقة م ساس يك تلقيّ عام، ا براي اين تلقيّ .برا
  :توان برشمرداستعاره، پنج مؤلفّه را ميسنتّي از 
  . استعاره ويژگي كلمات است.1
  . هدف از كاربرد استعاره رسيدن به يك مقصود هنري يا بلاغي است.2
شود د و ادّعا ميشون. استعاره مبتني بر شباهت دو چيز است، كه به يكديگر تشبيه مي3

  هر دو يك چيز هستند.
ــتعاره ناشــي از كاربرد آ4 اي خاص هاســت و فرد بايد قريحهگاهانه و عمدي واژه. اس

  داشته باشد تا بتواند از استعاره استفاده كند يا خوب استفاده كند.
ست 5 صنعت ادبي ا شيم؛ بلكه يك  ست كه مجبور به كاربرد آن با ستعاره چيزي ني . ا
  توان از كاربرد آن صرف نظر كرد. كه مي

                                                 
1 . Conceptualization 
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سون ستعاره مطرح كردند كه همة جنبهديدگاه جديدي را در ٢ليكاف و جان هاي بارة ا
  تلقي سنتّي از استعاره را به چالش كشيد. آنان گفتند:

  . استعاره ويژگي مفاهيم است، نه كلمات.1
ست كه موجب مي2 ستعاره اين ا شوند و . كاركرد ا شود برخي مفاهيم، بهتر فهميده 

  هدف از آن فقط حصول التذاذ يا فصاحت بيشتر نيست.
  عاره در اغلب موارد مبتني بر علاقة مشابهت نيست.. است3
برند و اين . اســـتعاره را مردم عادي بدون زحمت در زندگي روزمرة خود به كار مي4

  صي از آن استفاده كنند.طور نيست كه فقط افراد خا
ــتعاره فقط يك صــنعت ادبي  براي تزيين كلام باشــد؛ بلكه 5 . اين طور نيســت كه اس

   ).Kovecses, 2002, p. viiiناگزير در فرايند تفكّر بشري است (يك امر 
ميان  كند، تمايزي است كهآنچه نظرية استعارة ليكاف و جانسون را منحصر به فرد مي

د هاي مفهومي، عقاياند. منظور از استعارههاي زباني قائل شدههاي مفهومي و استعارهاستعاره
ـــت«انتزاعي همچون  ـــتعارة زباني، عبارات مي »مناظره، جنگ اس ـــد؛ در حالي كه اس باش

شود و در واقع تعبيري از همان عقيده است. اي است كه بر پاية اين نوع عقايد ابراز ميزباني
ستعارة مفهومي، تطبيق نظام ست: يك حوزة تجربه كه مندِ حوزها هاي مفهومي به يكديگر ا

صد ناميده مي اي ديگرشود، بر حوزة تجربهحوزة مبدأ ناميده مي بق شود، منطكه حوزة مق
) حتي ميان معاني مختلف هر حرف اضــافه، ارتباطي منســجم و Yu, 1998, p14گردد (مي
ـــتيم(ايماني، مند وجود دارد و در واقع ما با يك چند معنايي نظامنظام ، 1395مند روبرو هس

سان بدون تجربةكند و ات). از نظر ليكاف اين بدن است كه امكان تعقل را فراهم مي بدن  ن
  ).Yu, 1998, p22( خود، قادر به تفكّر و تعقلّ نيست

  هاي زير پي گرفته شده است:در اين جستار پرسش
د توانهايي كه از ســوي ايوانز و گرين معرفي شــده، تا چه اندازه ميوارهقالب طرح .1

  البلاغه باشد؟ هاي نهجمدل مناسبي براي مطالعة گزارة تقوا در خطبه
                                                 

 اند.ليكاف و جانسون از پيشتازان عرصة معناشناسي شناختي.  2
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  سازي و درك تقوا چگونه است؟ها در مفهوموارهعملكرد اين طرح .2

  پيشينه تحقيق
ه البلاغه تحقيقات اندكي صــورت گرفتتاكنون در زمينة معناشــناســي شــناختي در نهج

به نگارش » البلاغههاي تصــوري قرآن در نهجوارهنقد و بررســي طرح« اســت، از آن جمله:
ــتعاري ) مي1395حســن مقياســي ( ــاختارهاي اس ــته از س ــان، آن دس باشــد. در پژوهش ايش

ستعاري مطرح در زباننهج ست، در قالبالبلاغه كه منطبق با الگوهاي ا سون ا  شناختي، جان
ستا، به آن دسته » قدرتي«و » حجمي«، »حركتي«وارة سه طرح شده است. در اين را ارزيابي 
ماهيت آنالبلاغه پرداخته ميهاي تصـــوري در نهجوارهاز طرح كه  ـــود  ته از ش ها برگرف
  هاي مفهومي قرآن كريم است. استعاره

ستعاره شناختي نيز مقالهدر حيطة ا ستعاره«اي تحت عنوان هاي  بلاغه الهاي جهتي نهجا
مقاله  ) نگاشته شده است. در اين1392توسط حسين ايمانيان و زهره نادري(» از بعد شناختي

ــتعاره ــت، به اس ــت. همچنين همان طور كه عنوان آن گويا اس ــده اس هاي جهتي پرداخته ش
» ي)شــناســي شــناخترويكرد زبان(البلاغه هاي نهجتحليل مفهومي اســتعاره«توان از مقالة مي

كاران ( ّدي و هم تاب نورمحم گارش مه ندگان در 1392ن گار له ن قا نام برد. در اين م ) را 
عاصر استعاره، ضمن بررسي اصول اين نظريه، به تحليل مفهومي برخي از چارچوب نظرية م

ه، هاي اين مقالپردازند. يافتههاي شــناختي آنها ميالبلاغه و بازســازي مدلهاي نهجاســتعاره
شناختي استعاره، فراواني بسيار استعاره شناخضمن تاييد اصول نظرية  ضرورت  تي آنها  ها و 

  دهد.ن ميالبلاغه را نشادر  نهج
ـــي پرداختها ـــاس مدل ايوانز و گرين به بررس ند، از جمله آثاري كه با نگاه ويژه بر اس
ـــتخرج از آن با عنوان پايان ـــي طرح«نامه و مقالة مس ـــتعارهوارهبررس هاي موجود در اي اس

ــرق گيلانالمثلضــرب ــن و همكاران اســت. نگارندگان با به »هاي ش ، نگارش بلقيس روش
ـــعي در بيان اين نكته دارند كه در زبان ضـــرب كارگيري نمونه ـــرق گيلان، س المثلهاي ش
  شود. ها يافت ميوارهها، انواع كلي طرحالمثلروزمره و ضرب
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ـــت، مقالة  ـــتة تحرير درآمده اس ـــي«پژوهش ديگري كه با اين رويكرد به رش  بررس
ــربوارهطرح ــتان در گويش دزفوليالمثلهاي موجود در ض ــمال خوزس ه تحرير ب» هاي ش

) است، اما هر دو متون نامبرده فارسي و غير ديني هستند. 1395نژاد و همكاران (محمّد پاك
صوري در نهجوارهاگرچه در زمينةطرح ست، البلاغه مطالعات هاي ت شده ا محدودي انجام 

اي وارههاي انجام شــده گوياي آن اســت كه تاكنون در حوزة بررســي طرحلكن بررســي
البلاغه پژوهشــي صــورت هاي نهجبرمبناي مدل ايوانز و گرين در خطبه» تقوا«هاي اســتعاره

سي  ضوع و عدم برر ستة اين پژوهش، نو بودن اين مو ست. به عبارتي، از نقاط برج نگرفته ا
  البلاغه بوده است.اين مدل در متون ديني به ويژه نهج
ــتهروش انجام اين پژوهش ميان ــيفيرش ــت وتحليلي  -اي، توص آوري پيكرة گرد اس

هاي ارهواست. به منظور بررسي طرح اي بودهبرداري و كتابخانهبررسي شده به صورت فيش
البلاغه، ابتدا كل متن خطبه، مورد مطالعه قرار گرفت. هاي نهجمدل ايوانز و گرين در خطبه

 جهاي نام برده، در واحد واژگاني و دستوري، استخراوارهسپس عبارات زباني  حاوي طرح
  بندي شدند. و طبقه

ـــتين هاي ها در واحد واژگاني، انتخاب كليدواژهآوري دادهدر جمع  ٣طبق نظرية اس
ـــت. كليدواژه گام در اين تحقيق اس ـــتعاره اولين  به هر اس  هايها از فرهنگ لغتمربوط 

فاظ قرآن، مجمعجمهرة غة، مفردات ال ـــرح الل مةالادب و ش قد قاموس قرآن، م البحرين، 
ابن ميثم بحراني اســتخراج شــدند. به اين شــيوه در روش شــناســايي اســتعاره در  غةالبلانهج

 ,Steenادبياّت اســـتعارة شـــناختي كه تحت عنوان كانون اســـتعاري از آن نام برده شـــده (

سي )2002 سپس نتايج برر ست.  شده ا شناختي به تفكها از منظر معنيتاكيد  سي  يك شنا
  ه و تحليل و بررسي آماري قرار گرفت.بندي ايوانز و گرين مورد تجزيطبقه

ـــت (مطهري،  بر عنصـــر البلاغهنهجدر كمتر كتابي مانند  ـــده اس ، 1354تقوا تكيه ش
ــان دارد » تقوا. «)200ص ــعادت فرد و جامعه و در كمال انس ــلامت و س ــزايي در س تأثير بس

صطفايي،  سيار 3، ص1395(م ست و عقل به تنهايي تا حدّ ب ). اين واژه يك مفهوم انتزاعي ا
                                                 

3 . G.J.steen 
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ــر  ــبك زندگي بش ــيار عميقي در س ــناخت بدان، تأثير بس ــت و ش اندكي قادر به فهم آن اس
  دي خواهد رساند.خواهد داشت و او را به سعادت اب

هاي تقوا در خطبههدف از پژوهش حاضر تجزيه و تحليل  يّت موضوع،با توجه به اهمّ 
) و بررســـي چگونگي عملكرد 2006اي ايوانز و گرين (وارهالبلاغه، بر مبناي مدل طرحنهج
هاي تصــوري در روايات وارهها و مفاهيم آنها اســت؛ زيرا شــناخت كاركرد طرحوارهطرح
ـــد و ترجمة  تواند، روشمي علوي ـــتيابي به دقايق مفهوم روايات باش علمي در تحليل و دس
پژوهان و محققان را در پي بردن به مقصود گوينده و تري از متن ارائه دهد و حديثصحيح

  كشف بطون و سطوح معاني آن ياري رساند.

  تصوري و ساخت استعاري هايوارهطرح .1
صورات  نادرستي  صورت گزارهدر گذشته ت سبت به معنا وجود داشت و معنا به  ي ان

ـــت ميدر نظر گرفته مي ـــد كه از معناي كلمات و عبارات در جملات به دس آمد. اين ش
سيار محدودي به معنا توجه مي بود ٤گراهاديدگاه مورد توجه عينيت صورت ب كردند كه به 
 ها بر روي معنا،شــناختند. مطالعة آنها و واقعيات مســتقل از ذهن ميو آن را بازنمايي نشــانه
ــاخت ــتعاري وارهاي مانند تصــويرها، الگوهاي طرحهاي غيرگزارهبدون توجه به س اي و اس

معنا و فكر و « ٥گراها). در مقابل، از منظر تجربهJohnson, 1987, p18گرفت (صورت مي
اعي فيزيكي و اجتم هاي ادراكيِ ما بر پاية حواس، حركات بدن و تجارببه طور كلي نظام

  ). Lakoff,1987,p xiv» (گيرندشكل مي
شيدن، تصويري است و اين امر تفكر انتزاعي را ممكن مي ا به كند. ذهن مفاهيم راندي

گيرد. تفكر نيازمند جسم است و ساختار افكار و ذهنيات از طبيعت صورت كلي در نظر مي
ـــكل مي ـــتعارهبدن ش هاي ناخودآگاه بر مبناي تجارب گيرد، به طوري كه تقريبا همة اس

                                                 
4 . Objectivist 
5 . Empiricism 
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ستعارهسازي ذهن و فعاّليّتمفهوم«آيند. جسماني پديد مي ساً بر مبناي ا سا ايي ههاي ذهني ا
  ).Yu, 2003, p141» (گيرنداست كه از تطابق حوزة جسم و تجارب جسماني شكل مي

سال  صور و منطق معنا را بر 1987در  سماني معنا، ت سون، مبناي ج حسب ، مارك جان
ها برخاسته از تجارب حسي و وارهاي تصوري بررسي كرد. اين طرحوارههاي طرحساخت

باط اند كه در ارتهايي تشكيل شدهگيرند و از بخشدر مراحل آغازين رشد انسان شكل مي
ـــاخت ـــماني پديد ميبا يكديگرند. اين س ه توانند بآيند، اماّ ميها در آغاز از تعاملات جس

  ).Johnson,1987,p xixتر معنايي، يعني معناي استعاري گسترش يابند (سطوح انتزاعي
ـــون و ليكاف معتقدند كه  ـــاختارهاي دروني موجود زنده و «جانس معنا نه فقط از س

تعامل  اي از برخورد وگيرد، بلكه به واسطة الگوهاي تكرارشوندههاي بيروني شكل ميداده
 ,Johnson and Lakoff, 2002» (شـــودمي ميان موجود زنده و محيط اطراف او ســـاخته

p.248 .(  
ساختار مفهومي«اي از هاي تصوري را زير مجموعهوارهايوانز و گرين طرح  »تجسم و 

هاي تصـــوري از دو اصـــل اســـاســـي در وارهكنند و براي توصـــيف نظرية طرحمعرفي مي
   دانند:ميگيرند و اين دو اصل را مرتبط با يكديگر شناسي شناختي بهره ميمعنا

»  يافته فرضيةّ تجسم«آن  شود و بهاي كه ساختار مفهومي از تجسم مشتق مي. فرضيه1ّ
 گويند كه مطابق با نظريةّ جانسون است؛مي

رضــيةّ ف«كند و به آن اي كه ســاختار معنايي ســاختار مفهومي را منعكس مي. فرضــيه2ّ
ست  ٦گويند و با نظريةّ تالميمي» شناخت مفهومي ,Evans & Green ,2006 (هماهنگ ا

p.176(.  
ها را در وارههاي تصـــوري ارائه كردند، يعني طرحوارهآنان فهرســـتي موقتي از طرح 

شناختي و مبناي تجربي مقولات كلي بر شرح ذيل طبقهحسب طبيعت  دي كردند: بنشان به 
                                                 

6  .Talmy ه گوننيرا ا يشناخت ي، معناشناس1970 ةدر ده يشناخت شناسيزبان شروانياز پ گريد يكي)، ي(تالم
» بان استدر ز يمفهوم يسازمان و محتوا ةدربار يو بررس قيدر واقع تحق يدر معناشناس قاتيتحق: «ي كندم فيتعر

)Talmy, 2000,p 4(  
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ـــاني،طرح  ٧وارة نيرو(قدرتي)،طرح ـــطرح  ٨وارة همس وارة طرح  ٩يء)،وارة موجوديّت (ش
وارة طرح ١٢جايي(حركتي)،وارة جابهطرح ١١بودگي)،وارة مهارشدگي (ظرفطرح ١٠فضا،
   ١٤وارة تعادل(توازن).طرح ١٣اتحّاد،

  البلاغهنهج  در تصوري تقوا هايوارهطرح. 2
ستفاده از  (ع)حضرت علي به تبيعت از روش بديع قرآني و نبوي، مفاهيم انتزاعي را با ا

هاي تصوري در قالب حسي درآورده و پردة ابهام را از چهرة اين حقايق كنار زده وارهطرح
يك حقيقت ســريّ و باطني و امري «اســت كه » تقوا«اســت. از جملة اين مفاهيم انتزاعي، 

ست سان تواند نقش تعيين كنندهو مي )250، ص1371(امين، » وجداني ا سازندگي ان اي در 
هاي تصــوري اين وارههاي تقوا، در قالب طرحدر راســتاي آموزه (ع)داشــته باشــد. حضــرت

مفهوم انتزاعي را براي همگان به ويژه اعراب آن عصر محسوس و ملموس كرده است تا از 
ردم بكارد و آنان را به ســعادت هاي ماين طريق بذر رغبت به اين فضــيلت اخلاقي را در دل

  ابدي رهنمون نمايد.

 البلاغه با تكيه برهاي روايات حاوي تقوا در نهج. ارائه و تحليل داده3
  تصوري هايوارهطرح

هاي تصوري در وارهدر اين بخش از پژوهش، با بررسي مروياّت علوي، بازنمود طرح
ــو ــخص ش ــده مش ــعي ش اي ايوانز و وارهد الگوي طرحمعناي اين روايات بيان گرديده و س

                                                 
7 . Force schema 
8 . Consistency schema 
9 . Existence schema 
10 . Spatial Schema 
11 . Control Schema 
12 . Path Schema 
13 . Unity Schema 
14 . Balance Schema 
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لبلاغه اهاي نهجدر خطبه» تقوا«تواند مدل مناســبي براي مطالعة اســتعارة گرين تا چه حدّ مي
  چگونه است » تقوا«ها در درك مفهوم وارهباشد و عملكرد اين طرح

شايان ذكر است، به دليل ضيق مجال، از ميان چند حديث مشابه به ذكر يك حديث با 
هايي به عنوان شــاهد به همراه شــمارة خطبه ارجاع داده شــده ة متن بســنده شــده و مثالارائ

ــي طرح ــت. همچنين گاه جهت بررس ــورت گرفتهوارهاس ــت و در  ها، تقطيع حديث ص اس
وارة مورد نظر بود، آورده شــده اســت. دهندة طرحصــورت امكان همان قســمتي كه نشــان

صورت  سمتهاي پس و پيش حديث نيز در  شده حذف با نقطهق ست؛چين نمايش داده  اماّ  ا
ـــت، كه قرارگرفتن متن در نوعي خاص از طرح ود ها، وجوارهتوجهّ به اين نكته ضـــروريس

  ود باشد.واره مشهكند و چه بسا در پيكرة يك متن روايي چندين طرحنوع ديگر را نفي نمي
به وارهرحها ذيل چند طدر چنين مواردي، جهت جلوگيري از تكرار نمونه ها، فقط 

سير طرح شده كه در عنوان، نام آن ذكر گرديده و در تحليل و تف وارة مورد نظري پرداخته 
هاي موجود در وارهمورد روش شــناســايي آن توضــيحاتي بيان شــده اســت و به ســاير طرح

ــت؛ اماّ در  ــاره گرديده اس ــاير انواع در ضــمن آن اش ــاهد مثالي از س جمله، تنها به عنوان ش
ها لحاظ شــده اســت. همچنين وارهنگام آمارگيري، كليةّ مثالهاي مربوط به هر نوع از طرحه

هايِ تصـــوريِ معرفي شـــده از ســـوي ايوانز و گرين، وارهترين طرحدر اين پژوهش، عمده
  بررسي و به صورت موضوعي در روايات مورد مطالعه قرار گرفته است.

	نيرو (قدرتي)  وارةطرح. 3-1

واره از تجربة تعامل هاي تصويري است. اين طرحوارهترين طرحنيرو از مهم وارةطرح
صورت،Johnson, 1987, p.43شود (با اشياء اطراف ناشي مي  ١٦رفع مانع، ١٥اجبار، ) و به 

  در كلام علوي ضمن موضوع تقوا موجود است. ١٧توانايي
                                                 

15 . Compulsion 
16 . Removal of restraint 
17 . Enablement 
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بارطرح« بة قرار گرفتن تحت»: وارة اج يك نيروي از تجر به دســــت تاثير  خارجي 
ــار جلو رانده ميمي ــود(آيد؛ مانند كســي كه در جمعيت زيادي با فش  ,Johnson, 1987ش

p.45.(  ) لانگاكرLangacker, 2008, p.56-57ـــت كه طرح تواند در واره مي) معتقد اس
هاي امر زبان انگليســي مقولات واژگاني و دســتوري وجود داشــته باشــد. مثلاً در مورد فعل

 ,Takahashi, 2012وارة نيرو است (شده است كه اين افعال داراي محتواي طرحنشان داده 

4.pستورالعمل صيغه(ع) هاي امام). د وارة شوند، داراي طرحهاي امر به تقوا ظاهر ميكه در 
 باشند.اجبار مي

مانعطرح« مانعي برخورد مي»: وارة رفع  به  ـــير خود  حالت نيرو در مس كند و در اين 
ود و شرا دارد كه مانع را كنار بزند و از آن عبور كند؛ مانند زماني كه در باز مي توانايي آن

ــدن پيدا مي وارة قدرتي، به لحاظ ). طرحJohnson, 1987, p.46-47كنيم(ما امكان وارد ش
، 1392كند(روشن و اردبيلي، را ساختار بندي مي» هاعلّت«استعاري، بيشتر، قلمروي انتزاعي 

وارة حنيز طر  (ع)رسد در كلام امامالبلاغه به نظر ميهاي نهجرسي برخي خطبه). با بر130ص
  هاي سببي قابل تبيين است.رفع مانع عمدتاً از طريق نظام ساخت

ــان در زندگي با موقعيّت»: وارة تواناييطرح« ــماري روبههاي بيانس ــود كهرو ميش  ش
ــتن نيرو يا كمبود آن را در خود درك ــاســي از داش تواند نوزادش در كند؛ مثلا ميمي احس

  ). Johnson, 1987, p.46-47تواند ماشين را بلند كند(آغوش بگيرد، اما  نمي
ود، شسازي ميپذيري حاصل از تقوا كه توسط قلب به عنوان حوزة مبدا مفهومهدايت
جاي ميدر اين طرح ـــمواره  ما از طريق چش يان  ناخت ـــ يدة ش به عق ها و ها، گوشگيرد. 

كنيم. اين اعضــاي بدن به صــورت مجازي جاي هايمان دانش و اطلاعات را كســب ميبقل
شخصند. اين افراد به كار مي روند. به عبارتي اعضاي بدن مثل چشم، گوش و قلب به مثابة 

سازد كه در آن مفاهيم زيادي از طريق نظامي مي» ذهن جسم است«مجاز و استعارة عمومي 
ــــاي بــدن بر  ـــونــد(پور ابراهيم، هــاي انتزاعي منتقــل ميروي حوزهانطبــاق نقش اعض ش

  ).yu, 2003, p142 از به نقل 182،ص1383
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  كليد رهايي و نجات ؛تقوا
  
  
تقوا   .هاستنه تنها محدوديت و مانع آزادي نيست، بلكه منبع و منشأ همه آزاديا، تقو

سان آزادي مي ستقيم از ناحية اخلاقي و معنوي به ان دهد و او را از در درجه اول و به طور م
شم را از قيد بندگي هوا و هوس آزاد مي شهوت و خ سد و  شته حرص و طمع و ح كند و ر

ــتقيم آزاديگردنش برمي ــت. دارد. در زندگي اجتماعي هم به طور غيرمس ــان اس بخش انس
آن كس كه بنده و مطيع پول يا مقام اســت  .عي نتيجه رقِيَّّت معنوي اســتهاي اجتمابندگي
  ). 208 - 207، ص1354تواند از جنبة اجتماعي، آزاد زندگي كند (مطهري، نمي

ست: (ع) حضرت علي دَاد وَ ... «فرموده ا  وَ نْ كُلِّ مَلَكَةٍ عِتْقٌ مِ  وَ فَإِنَّ تَقوَی اللهِّ مِفتَاحُ ســـَ
ةٍ  لِّ هَلَكــَ اةٌ مِنْ كــُ با آن چيزي  به معناي » مفِتاَح«واژة ). 230(خطبة   ١٨»نجــََ كه  كليد و آنچه 

صفها به معناي» سَداَد«شود و گشوده مي ستقامت و پايداري و محكمي است (راغب ا ني، ا
  . )199، ص 2؛ ج 4، ص 3، ج 1374

ه در ك. با عنايت به ايناســت» مِن بيانيه«براســاس ســياق عبارت » مِن: از«حرف اضــافة 
داري بسيار رواج داشت و رهايي از قيد رقيت براي بردگان  بسيار لذتّ دورة جاهليّت، برده

ضرت ست، ح سوس بوده ا سيار مح و  با طرحي از تجربه (ع)بخش و براي اعراب آن زمان ب
داَد«فرهنگ مردم آن زمان، با حوزة مفهومي عيني  ي درك و توصـــيف آن، برا» مفِتاَحُ ســـَ

صورت » تقوا«حوزة انتزاعي  سته و آن را به  ست ك» كليد محكمي«بهره ج سيم نموده ا ه تر
ست:  ست؛ همچنين فرموده ا مَاوَاتِ «آزادي از هر بندگي و نجات از هر تباهي ا  وَ لَو أَنَّ الســــَّ

ُ لَ    ).130(خطبة ١٩»هُمَا مخَْرَجاً هُ مِن ـْوَالأَرَضينَِ کَانَـتَا عَلَی عَبدٍ رَتقاً ثمَُّ اتَّـقَى اللهََّ لجَعََلَ اللهَّ
                                                 

 است. زيرستاخ ةريهر در بسته و ذخ ديهمانا ترس از خدا كل.  18
اي ببندد و از خدا بترسد، خداوند راه نجاتي از ميان آن دو و زمين درهاي خود را بر روي بنده . اگر آسمان 19

 براي او خواهد گشود.



 103   54، پياپي71، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

ـــفهاني، يعني » رَتق« ـــته بودن (راغب اص ـــمير 41، ص2، ج 1374پيوس به » هُماَ«)، ض
سمان و زمين ساس طرح» تقوا«گردد. به اين ترتيب برمي آ ست. بر ا شا ا انز و وارة ايوراهگ

است. » مانعي«ه معني هرممنوعيتّي بشود. گرين ردپايي از رفع مانع در روايات فوق ديده مي
ـــت آن در كنار طرحاز طريق طرح (ع)حضـــرت هاي  وارهوارة قدرتيِ عبور از مانع و كاربس

درك مفهوم خارج)، به خلق معنا و -بودگي (داخلموجوديت (شـــيء)، همســـاني و ظرف
  كمك كرده است. » تقوا و گناه (هواهاي نفساني)«انتزاعي 

صل از پديده صورت كه با تجربة حا شاهده و درك مانع فيزيكي بدين  هاي ماديّ و م
شيدن به  شيئيّتو عبور از آن و  ساني) بخ شيبا در نظر گرفتن دتقوا و گناه (هواهاي نف ء و 

سته« شته، » كليد و درِ ب شأ ملموسي دا ساخت طرحكه من ده واره در ذهن گرديباعث خلق و 
ط و گســترش داده اســت. كليد، همواره براي باز كردن در به كار و به صــورت انتزاعي بســ

سختي (ع)رود، اميرالمؤمنينمي سان بدان گرفتار ميجهت ترسيم  گيري هشود، با بهرها كه ان
شدن درب سته  ها و زمين بر روي وي، از نقش كليدي تقوا در قالب هاي آسماناز تصوير ب

  گردد.گشايد و موجب رهايي ميمي واره پرده برداشته است كه  درب راطرح
  :عبارت است از شواهد ديگر

ــبهات ــقوط در ش بـُهَاتِ «... : تقوا موجب نگهداري از س مِ الشــــــــــُّ   حَجَزَتهُ التَّقوی عَن تَـقَحُّ
  )؛16(خطبة ٢٠...»

نخُ أَصــلٍ وَ لاَيَظمَأُ عَلَ «... : تقوا مانع از هلاكت و تشنگي زَرعُ يهَا لاَ يَهلِکُ عَلَی التَّقوَی ســِ
  )؛16(خطبة ٢١...» قَومٍ 

ن.ك: () و نيز 64(خطبة ٢٢...» فَاتَّـقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ «: امر كردن بندگان خدا به تقواي الهي
 182، 114،161خطبة(ن.ك: شــود، وارة اجبار مشــاهده ميدر ســه مورد طرح) كه 83خطبة

  )؛198و  190،191،196، 188 و (ن.ك: خطبه دو مورد )183،
                                                 

 دارد.مي . تقوا او را از سقوط در شبهات نگه 20
 گذاري شود، نابود نگردد. كشتزاري كه با تقوا آبياري شود، تشنگي ندارد.. آن چه بر اساس تقوا پايه 21
 .ديزيبندگان خدا! از خدا بپره يا.  22
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  )؛114(خطبة ٢٣»...مَعاذٌ مُنْجِحٌ «... : پناهگاهي رهانندهتقوا، 
  )؛114(خطبة ٢٤...»إِنَّ تَقوَی اللهِ حمََّت أَوليِاءَاللهِ محََارمَِهُ «...  :تقوا، بازدارنده از محرمّات

ـــبب ملازمت دلها با خوف الهي ـــبو  تقوا، س إِنَّ «... : داريروزه و داريزندهعلّت ش
  (همان)؛ ٢٥...» هُواجِرَهُمْ وَ اَظْمَاَتْ  مَت قُـلُوبَـهُم مخََافـَتَهُ حَتىّ اَسْهَرَتْ ليَاليِـَهُمْ تَقوَی اللهِ ...ألَزَ 

جاودان ية رهايي  ما اةُ أبَــَداً ... «: تقوا، نجات دهنده و  داً وَ الْمَنْجــَ اةُ غــَ ا النَّجــَ إِنَّـهــَ  ٢٦..».فــَ

  )؛161(خطبة 
وَ اعْلَمُوا «... :دسترسي جاودانه به بهشتو  هاگريز از تاريكي ،تقوا، سبب نجات از فتنه

تـَهَتْ  هُ انََّهُ مَنْ يَـتَّقِ الّلهَ يجَْعَلْ لَهُ مخَْرَجاً مِنَ الْفِتنَِ، وَ نوُراً مِنَ الظُّلَمِ، وَ يخُلَِّدْهُ فيمَا اشــــــــــْ  ٢٧...»  نَـفْســــــــــُ
  )؛183(خطبة

  )؛190(خطبة ٢٨»أمُِنَ العَذابالَّذين اتَّـقَوا رَبَّـهُم... قَد «... : تقوا، بازدارنده از عذاب
  (همان)؛ ٢٩»الَّذين اتَّـقَوا رَبَّـهُم... وَانقَطَعَ العِتاب«... : تقوا، سبب رهايي از عتاب

  )؛191(خطبةتقوا، سپر بلا 
ا الزّمِامُ وَ القِوامُ « ... : تقوا، زمام و قوام حيات َّĔِ196(خطبة  ٣٠... »فَإ(.  

                                                 
 است، رهاننده. يتقوا پناهگاه.  23
 دارد.. همانا تقوا الهي دوستان خدا را از محرمّات باز مي 24
داري واداشت و در گرماي روز موفق زندههايشان را ملازم تقوا كرد تا جايي كه آنان را به شب. همانا تقوا قلب 25

 به روزه نمود.
 است. دانيجاو ييرها ية] نجات فردا و ماهمانا [تقوا.  26
-ا ميهها نجات يابد و با نور هدايت از تاريكي. آگاه باشيد! آن كس كه تقوا پيشه كند و از خدا بترسد، از فتنه 27

 كند.گريزد و به بهشت و آنچه كه دوست دارد جاودانه دسترسي پيدا  مي
 و عذاب در امانند. فرياز ك زكارانيپره . 28
 از سرزنش آزادند. زكارانيپره.  29
 همانا تقوا زمام و قوام حيات است.  30
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   همساني وارةطرح. 3-2
ها رو اســت. اين مشــابهتهاي مشــابه روبهزندگي همواره با اشــياء و پديدهانســان در 

صل مي شد. طبق ا سويي«تواند به دلايل مختلف با ست، يك حوزة  yبه مثابه   x ٣١»يك  ا
صد انتزاعي يعني  ستفاده از حوزة عيني xمق توان امر ملموس شود؛ اما نميتبيين مي yتر با ا

  د. را به مدد امر انتزاعي فهمي
ستعاره جهت فهم معكوس نمي شود. حوزة مبدأ، همواره امري ملموس به عبارتي در ا

شده شناخته  ست؛ بنابراين، امري تر و حوزة مقصد امري انتزاعييا  شده ا شناخته  تر يا كمتر 
سان ساختار مفهومي آ سي راحتكه بر  ست، تبيين كنندة مفهوم پيچيتر و تجربةح تر دهتر ا

ـــيفي پَرگو، گيرد (هقرار مي ـــنگي، س به منظور تبيين  (ع)). حضـــرت علي15، ص 1388وش
فاده از طرح»تقوا«مفهوم  ـــت با اس كه ،  ته در حوزة مبدأ،  كار رف به  وارة همســـاني و مفهوم 

برگرفته از امور محســوس اســت، جهت ســهولت درك ماهيّت انتزاعيِ حوزة مقصــد، بهره 
  است.گرفته 
 

  تقوا، ريسمان محكم
  

ضوعتقوا يكي  شتاز مهمترين مو سرنو سيلة هاي  ست كه و سانها ساز در زندگي ان
ست. امام علي سعادت و عزتّ ا ست:  (ع)نجات از حضيض ذلّت به اوج  مُوا «فرموده ا فَاعتَصـــِ

شابه 190(خطبه  ٣٢»بتَِقوَی اللهِّ فَإِنَّ لهَاَ حَبلاً وَثيِقاً عُروَتهُُ  » حبل«))؛ 196ن.ك: (خطبة) (موارد م
ـــت  به عهد و پيمان نيز حبل گفته ميمعروف اس ـــمان و طناب؛ اماّ  ـــود (راغب به ريس ش

ضمير ). 446، ص1، ج1374اصفهاني،  بر » لهَا«در » لام«تقواست و حرف اضافة » ها«مرجع 
   مالكيت دلالت دارد.

                                                 
31 . Principle of unidirectionality 

 آن محكم است. ةريآن استوار و دستگ ةكه رشت ديآور يپس به تقوا رو.  32
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ـــاهد مذكور با طرحي از فرهنگ زمانة عرب عالم به منزلة چاهي در نظر گرفته  در ش
ــكلا ــده كه نجات از مش ــت، ش ــمان محكم كه همان تقواس ت آن جز با چنگ زدن به ريس
كه مفهومي ملموس و برگرفته از تجربة » ريســمان«شــود مفهوم ممكن نيســت ملاحظه مي

ـــد (تقوا)، به كار رفته  ـــت، به عنوان حوزة مبدأ جهت درك مفهوم حوزة مقص زندگي اس
ــاس، تناظري بين دو قلمرو شــكل گرفته ســي ح ر آن، ويژگياســت كه د اســت. بر اين اس

صد از طريق انطباق ميان  شناخت معناي انتزاعي حوزة مق صر حوزة مبدأ، مخاطب را در  عن
  .رساندآن دو ياري مي

ــرت ــتفاده طرح (ع)بدين ترتيب حض ــاني در كنار طرحبا اس وارة موجوديتّ وارة همس
ست شيء) در پيكرة روايت، مفهوم تقوا را جلوي ديدگان مخاطب ترسيم كرده ا واهد ش .(

  :عبارت است از ديگر
عادُ)«... : تقوا، زاد و توشة آخرت

َ
عاذُ (الم

َ
  )؛114(خطبة  ١»هيَ [(تَقوَى الّلهِ )] الزاّدُ و đا الم

  )؛114
  )؛191(خطبة  ٢... »فَإِنَّ التَّقوَی فِی اليَومِ الحِرزُ وَ الجنَُّةِ «...  :تقوا، سپر بلا
  )؛191(خطبة ٣»đِا [(بتَِقوَی الّله)] ذُنوُبَکُمو ارحَضوا ... «: كنندة گناهانتقوا، پاك

   .)198(خطبة  ٤»فَإِنَّ تَـقْوَى اللهَِّ دَوَاءُ دَاءِ قُـلُوبِكُمْ «: هاي دلتقوا، داروي بيماري

	 موجوديتّ (شيء) وارةطرح. 3-3
ــيءطرح«هاي وجود، وارهيكي از انواع طرح ــياء »وارة ش ــاهدة اش ــان با مش اســت. انس

شياء ويژگيدرمي پيرامون خود شياء امكان يابد ا هايي دارند كه در موجودات زنده نيست. ا
شد و نمو ندارند. غالب آنها را مي شياء ر ست برخي از اين ا توان ديد يا لمس كرد. ممكن ا

                                                 
 است. امتيسفر ق ةزاد و توش ياله يتقوا.  1
 تقوا امروز سپر بلاست..  2
 .دي)] شستشو دهياله ي[(تقواگناهان خود را با آن .  3
 هاي دل است.همانا تقواي الهي داروي بيماري.  4
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قابليت تملكّ يا دادوستد داشته باشند مانند پول يا قابليّت بوييدن مانند عطر يا امكان شنيدن 
ـــميّ وبا در نظر گرفتن ويژگي (ع)ليوان. امام علي مانند شـــكســـتن يك  هاي نيشِ حيوان س

ـــازد كه همان طرحاي در ذهن خود ميوارهپادزهر، طرح ـــت و آنها را به س ـــيء اس وارة ش
  دهد. مفهوم انتزاعي تقوا تعميم مي

  
  تقوا پادزهر نيش گناه

  
ـــه ـــألة دوري از گناه از عوامل مهم ريش ت در راه كمالات اي و كليدي براي هدايمس

اســت؛ زيرا گناه يك آســيب خطرناك و ســرنوشــت برانداز براي هلاكت در درّه هولناك 
رموده ف (ع)شود. اميرالمؤمنينبا پرواپيشگي خطاها از وجود انسان دور مي عذاب الهي است و

  .)157(خطبة ١»وَ ʪِلتـَّقْوى تُـقْطَعُ حمَُّةُ الخَْطاʮ«است: 
سَمّ آنبر وزن » حُمَّة«واژة  ست و گاه به  ها قُوَّة به معناي نيش مار، عقرب و مانند آن ا

بر اساس سياق روايت، » باء«). حرف اضافة 51، ص 6، ج 1375اطلاق شده است (طريحي،
ست، مار و عقرب در اين  ستان منطقة بياباني ا ستعانت دلالت دارد. با عنايت به اينكه عرب بر ا

ردند، كبراي از بين بردن اثر سمّ آن از پادزهر استفاده مي مناطق همواره فراوان بوده است و
پادزهر «و فرهنگ مردم آن زمان، مفهوم  در شاهد مذكور با طرحي از تجربه(ع) لذا امام علي

ـــمّ (نيش زهرآلود) ـــت، به عنوان » و س كه مفهومي ملموس و برگرفته از تجربة زندگي اس
  است. ا و گناهان)، به كاربرده حوزة مبدأ جهت درك مفهوم حوزة مقصد (تقو

ــكل گرفته ــاس، تناظري بين دو قلمرو ش ــت، كه در آن، ويژگي بر اين اس ــي ح اس س
صد از طريق انطباق ميان  شناخت معناي انتزاعي حوزة مق صر حوزة مبدأ، مخاطب را در  عن

ر وارة موجوديت(شيء) داز طرح با استفاده(ع) رساند؛ بدين ترتيب حضرتآن دو ياري مي
وارة همســاني در پيكرة روايت، نقش تقوا و تاثير آن وارة قدرتي/رفع مانع و طرحكنار طرح

                                                 
 توان نيش زهرآلود گناهان را قطع كرد.با تقوا مي.  1
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ســاير شــواهد ن.ك: لوي ديدگان مخاطب ترســيم كرده اســت (براي در رفع آلودگي را ج
  .)وارة همسانيمثالهاي ذكر شده در طرح

   فضا وارةطرح. 3-4
ـــنجش آن با ديگران و  ـــان با در نظر گرفتن جايگاه و محل قرار گرفتن خود و س انس

ــتفاده از اين تصــوير ذهني هاي اطرافش، فضــايي ذهني را به تصــوير ميپديده ــد. با اس كش
ـــيم نمايد. اين جهتتواند موقعيّت پديدهمي ـــكال مختلف ترس ـــبت به هم به اش ها ها را نس

ستنقراردادي يا دل ساند؛ بلكه بر مبناي تجربهبخواهي ني شكل هاي فيزيكي و فرهنگي ان ها 
   .)Johnson,1980,p 14-18)& Lakoff گيرند مي

ـــدر بر مبناي تجربه (ع)حضـــرت علي هاي فيزيكي و فرهنگي مردم، به ويژه اعراب ص
وب«هاي فضــايي (مكاني) اســلام، از جهت ، با تصــاويري كه در ذهن ...»و  عَلَی، دُنُـوّ، نُضـــــــُ

آورند به عنوان حوزة شــناختي مبدأ، به منظور برقراري انســجام در نظام مفهومي وجود ميبه
...»   ارزش بودن، فاني شدن وبدي و زشتي، پست و بي«اي چون و درك بهتر مفاهيم پيچيده

بندي واره براساس تقسيماست. اين طرح بهره برده و در نتيجه مفهوم و دركي جديد آفريده
بالا ايوانز و گر به صـــورت  يات نهج ، ٢دور –، نزديك ١پايين –ين،  البلاغه وجود در روا

  دارد.
  

  هاتقوا پيشگي و دور شدن سختي
  

سان پيش ميمضيقه سختيها و تنگناهايي كه براي ان سان در آن قآيد و  رار هايي كه ان
ست:مي سان هيچ گونه دخالتي  گيرد، دو نوع ا ندارد و در نوع در يك نوع اختيار و ارادة ان

سختي ديگر اراده و اختيار انسان دخالت دارد. شدائاگر كسي تقوا داشته باشد،  د از او ها و 
                                                 

1 . Up- down 
2 . Near – far 
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). 724-722، ص23، ج1377شود؛ زيرا تقوا نيروي پيروزي بر شدائد است (مطهري،دور مي
  .)198(خطبة  ١»دُنوُِّهَا الشَّدَائِدُ بَـعْدَ فَمَن أَخَذَ ʪِلتـَّقْوَی عَزَبَتْ عَنْهُ « فرموده است:(ع) اميرالمؤمنين

ـــدعَزَب«واژة  ـــاهد فوق، تقوا به مثابة » : نزديكيدُنُـوّ «در مقابل » : دور ش ـــت. در ش اس
ــت؛ اماّ زماني ــدائد به فرد نزديك اس ــت. ابتدا ش ــت، كه ظرف آن متقّي اس ه كمظروفي اس

سلاح تقوا را به چنگ مي سختي(به عنبِ  اَخَذَ آورد (شخص   وان مسيرپيماي متحركّ) از)، 
اي از حركت در مســير افقي وارهدر اين عبارت طرح (ع)كند. گفتمان حضــرتاو دوري مي

ـــيم مي ـــمير در كند، كه با طرحرا ترس ـــت. مرجع ض ا«وارة جهتي دوري همراه اس ، »دُنوُِّهــَ
ــختي« ــت. بار معنايي فعل حركتي » س ــد، مخالف  :عَزَبَ «اس ــا» : نزديكيدُنُـوّ «دور ش ت و س

ــافة  ــختي، خارج از ظرف » عن: از«همراهي آن با حرف اض ــدِ س ــت كه مقص بيانگر آن اس
  . (متقّي) است

ـــود اميرالمؤمنينميملاحظه  ـــه با به كار بردن طرح (ع)ش وارة جهتي دوري در كنار س
 را در سطح فهم همگان تنزّل داده است.» تقوا«وارة، حركتي و حجمي، مفهوم انتزاعي طرح

  :عبارت است از ديگر شواهد
هَا أَهْلُهَا«... متقيان، سوار بر تقوا:  لَ عَلَيـْ   )؛16(خطبة  ٢...»حمُِ
  )؛190(خطبة  ٣...» الَّذينَ اتَّـقَوا... زُحزحُِوا عَنِ النَّار«..  :تقوا، دور كنندة آتش

ــختي دَائِدُ ب ـَفَمَنْ أَخَذَ ʪِلتـَّقْوَی عَزَبَتْ عَنْهُ « :هاتقوا، دور كنندة س (خطبة  ٤»عْدَ دُنوُِّهَاالشــــــــــَّ
198(.  

                                                 
 ها از او دور گردند.. كسي كه تقوا را انتخاب كند، سختي 1
 اند.متقيان بر آن [(تقوا)] سوار شده.  2
 از آتش دورند. زكارند،يكه پره يكسان.  3
 ها از او دور گردند.پس كسي كه تقوا را انتخاب كند، سختي.  4
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  بودگي) مهارشدگي (ظرف وارةطرح. 3-5
سان با قرار گرفتن در مكان كند هايي كه حجم دارد، آنها را به عنوان ظرفي تلقي ميان

صويري از آنها در ذهن خود خلق مي ها را براي برخي  مفاهيم انتزاعي نيز كند؛ حتيّ آنو ت
ـــافه برد. در زندگي روزمره،به كار مي ـــتفاده از حروف اض ـــياري از مفاهيم را با اس ي ابس

به طرف داخل و غيره بيان به مي همچون: بيرون، بيرون از، داخل،  كه همگي مربوط  كنيم 
  ). ,p Evans & Green , 2006 180(است  وارهاين طرح

تر كردن مفهوم تقوا از تجربياّت زندگي و مفاهيم گاه جهت عيني (ع)حضـــرت علي
اي ونهو به گ اســت و آنها را به مثابه ظرف و مظروف در نظر گرفتهمحســوس اســتفاده كرده

ندي ايوانز بوارة مذكور براساس تقسيماست. طرح ملموس براي مخاطبان به تصوير كشيده
  در كلام علوي مشهود است. ٣، داخل/خارج٢پر/خالي  ١و گرين، به صورت حجم (ظرف)

  
  تقوا، پناهگاهي نفوذناپذير

  
ارد دتقوا، ملكة نيرومندِ بازدارندة باطنى است كه انسان را از آلودگى به گناهان باز مى

شـــود از پيامدهاى نامطلوب گناه در دنيا و آخرت در امان بماند؛ به 		و همين امر ســـبب مى
شياطين نفوذپذيرند و به آسانى در پرتگ		در برابر وسوسهتقوا عكس افراد بى اه هاى نفس و 

ـــقوط آنگناه مى ـــوايى در دنيا و عذاب الهى در آخرت مىلغزند و س ـــبب رس ـــود ها س ش
البلاغه تاكيد شــده اســت كه تقوا حفاظ و پناهگاه در نهج .)132ص ،1387(محمدّقاســمي، 

شترك پناهگاه ست نه زندان و محدوديت. قدر م ست؛ اماّ پناهگاه مانع » مانعيّت«و زندان  ا ا
  ).207ص ،1354و استعدادها (مطهري،برداري از موهبتها خطرها است و زندان مانع بهره

                                                 
1 . Containment 
2 . Full - Empty 
3 . In- Out 
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 وَ اعلَمُوا عِبَادَاللهِّ، أَنَّ التَّقوی دَارُ حِصــنٍ عزيزٍ « فرموده است: در اين باره(ع)  حضرت علي
نٍ ذَليلٍ، لا يمَْ  به » حصِــن«)؛ واژة  157(خطبة ١»نَعُ اهَْلَهُ، وَ لا يحُْرزُِ مَنْ لجَاََ الِيَْهِ الْفُجُورَ دارُ حِصـــــــْ

به معناي شـــكســـتن و پاره كردن پرده و پوشـــش ديانت (راغب » فجُُور«معناي دژ و قلعه و 
  ) است. 18، ص 3؛ ج 499، ص1،ج 1374اصفهاني، 

ــده،  ــدهبه مثابه ظرفي در نظر گ» فجور«و » تقوا«در روايت ياد ش ــرفته ش اس اند. براس
كان،  بة فيزيكيِ قرار گرفتن در م يان«و » تقوا«مظروفِ » متقّين««تجر پارســــا ظروف م» نا

ست كه »فجور« سلطّ ا رو مال و جان و ناموس و آبند. تقوا حصار و بارويي بلند و غير قابل ت
ستو از همه مهم ضمير تر ايمان متقّين در آن محفوظ ا ست. حرف »الِيَْهِ  «؛ مرجع  ، الفجور ا

ــافة  ــايان، » پناه برد :لجََأَ«به همراه فعل حركتي » إلي«اض ــت كه مقصــد ناپارس بيانگر آن اس
 هپناهگاه ناامني اســـت كبنياد، بارويي پســـت و كه بيداخل مكان (فجور) اســـت؛ در حالي

ــت و آن كس را كه به آن پناه برد، ــتي و گناهي) نيس ــاكنانش (از هيچ بدي و زش  حافظ س
فاده از طرح (ع)حضـــرت .كندحفظ نمي ـــت با اس ي  ـــّ خاص فت  با ظرا يت  وارة در اين روا

ـــيء) به خلق بودگي (حجم)، در كنار انواع طرحظرف ـــاني، موجوديّت (ش وارة نيرو، همس
، هرا براي مخاطبان ترســيم نمود» تقواييبي«اســت. علاوه بر اينكه عواقب  معنا كمك كرده

  ونيّت است، نه محدوديت.نشان داده است كه تقوا مص
  :عبارت است از شواهد ديگر

سرزمين پربار و حاصلخيز لٍ وَ لاَيَظْمَأُ عَ «: تقوا،  نْخُ أَصـــْ هَا زَرعُْ لاَ يَـهْلِكُ عَلَى التـَّقْوَى ســـِ لَيـْ
  )؛16(خطبة  ٢»قـَوْمٍ 

  )؛190(خطبة  ٣»فَإِنَّ ... مَعقِلاً مَنيِعاً ذِروَتهُُ «: اي بلندقوا قلهّت
                                                 

اي در حال فرو . اي بندگان خدا ! بدانيد كه تقوا، دژي محكم و شكست ناپذير است، اماّ هرزگي و گناه، خانه 1
 است كه از ساكنان خود دفاع نخواهد كرد و كسي كه بدان پناه برد در امان نيست.ريختن و خوار كننده 

پذيرد و بذر و زراعتي كه در سرزمين تقوا پاشيده درختي كه در سرزمين تقوا نشانده شود، هرگز نابودي نمي.  2
 شود.شود، هرگز تشنه نمي

 . همانا قلةّ بلند آن [(تقوا)] پناهگاهي مطمئن است. 3
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  ).191(خطبة ١..».فَإِنَّ التَّقوَی ... فِی غَدٍ الطَّريِقُ إِلَی الجنََّةِ «...اه رسيدن به بهشت: تقوا، ر

  جايي (حركتي) جابه وارةطرح. 3-6
سياري از پديده سان براي ب سير حركت، همراه با نقطة آغاز (مبدأ) و ان هاي انتزاعي، م

ضمني و مسير حركتي در  گيرد. عامل زمان بهنقطة پايان (مقصد) در نظر مي صريح يا  طور 
شكلوارة جابهطرح ساختجايي مطرح  بوده و در  شده هاي زباني در نظر گرفته گيري اين 

صاد و تعهد به عموميتّ  وارهاست. ايوانز و گرين ارائة اين طرح را به عنوان رعايت اصل اقت
  .),p. Evans & Green ,2006 90 - 81(اندبخشي در نظر گرفته

ــاهده مي ــت افعال حركتي به مفهوم انتزاعي در كلام علوي نيز مش ــود، كه با كاربس ش
ــده ــيده ش ــويري ملموس از اين  تقوا حركت بخش و از طريق انطباق آن با مفاهيم عيني، تص

  است. فضيلت اخلاقي و پيامد آن ارائه شده
   

 تقوا مركبي راهوار و مطمئن

  
ـــان را بى ـــاند، چرا كه گناه همچون گناه ديگر مى اختيارارتكاب يك گناه انس كش
صالح نيز زنجيروار يكديگر را تعقيب مى .مركب چموش، لجام گسيخته است ند. كناعمال 

ود شيك كار نيك، سبب كار نيك ديگر و آن هم به نوبه خود سبب اعمال صالح ديگر مى
 :فرموده است (ع)حضرت علي رود.و به همين ترتيب جامعه رو به صلاح و سعادت پيش مى

لَ عَلَيهَا أَهلُهَا، وَ أَعطوُا أزَمَِّتَها، فَأورَدēمُُ الجنََّة«   .)16(خطبة  ٢»إنَّ التَّقوَی مَطاʮََ ذُلُلٌ، حمُِ
، 1386(زمخشــري، » شــود: شــتري كه ســاربان برآن ســوار ميمَطیّ ، جمع مَطاʮََ «واژة 

ــترهاي رام«به معناي » مَطاʮََ ذُلُل«عبارت ) و 72ص ــده ش اســت. در اين عبارت » و تربيت ش
                                                 

 به بهشت است. دنيتقوا فردا راه رس.  1
هاي فرمانبرداري هستند كه سواران خود را عنان بر دست، وارد بهشت جاويدان . آگاه باشيد همانا تقوا، مركب 2

 كنند.مي
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صفت زيباى » مَطاʮ«لفظ  (ع)امام ا شود، آورده و هيئتى ركه موجب ميل به آن مى» رام«را با 
ست و با  سيم فرموده ا سار، تر شتن اف ست دا ست؛ يعنى در د سواره ا ، به »مزما«كه زيبندة 

شريعت كه پرهيزگار آن را رعايت كرده و از آن تجاوز نمى شاره كرده است كحدود  ند، ا
ــوارش را نهايتاً به مقصــد مى ــته او را حركت و مركب رام س ــايس ــاند؛ چون طبق نظم ش رس

تواند آن را از رود و داراى مهارى اســـت كه راكب مىدهد و از راه راســـت بيرون نمىمى
  انحراف بازدارد. 

آســـانى و  بهتقوا نيز نســـبت به متقّى چنين اســـت كه ســـالك الى اللهّ به وســـيله تقوا 
ــلطّ اســت و از آن آســودگى راه حق را مى رود و در موارد هلاك، بر هواى نفس خود مس

ـــت و رعايت پيروى نمى يار او، همچون مركب رامى اس نابراين هواى نفس در اخت كند؛ ب
ستمرار آن مى سبب ايجاد ملكة تقوا و ا سان مهارى شود و بدينحدود خدا  ترتيب تقوا به 

كه مركب نف ـــت  يار در مىاس به اخت - 559، ص1، ج 1417 ميثم بحراني،آورد (ابنس را 
602.(  

سوارماهر)« شتر شتر) و فرد متقّي( شتر)،» تقوا ( سيرپيماي متحرك با تقوا(  به عنوان م
ار ايستد، در نقطة مقصد (پايان مسير) قرپيمايد و وقتي از حركت باز ميمسير(مرزنما) را مي

كه مفهومي » شــترهاي رام«اســت. در شــاهد مذكور مفهوم دارد كه همان بهشــت جاويدان 
ملموس اســت، به عنوان حوزة مبدأ جهت درك مفهوم معنوي حوزة مقصــد (تقوا) به كار 

ست؛ بدين ترتيب حضرترفته  شدة ذهن اعراب  (ع)ا شناخته  ستفاده از مفهوم متعارف و  با ا
ـــلام و طرح ـــانوارهوارة حركت در كنارطرحپيش از اس ي و موجوديت (پديدة هاي همس

ـــيم  جاندارپنداري)، در پيكرة روايت، مفهوم انتزاعي تقوا را جلوي ديدگان مخاطب ترس
  كرده است.

  :عبارت است از شاهد ديگر
  )؛114(خطبة  ١...»زادٌ مَبلِغٌ «... : اي رساننده به مقصودتقوا، توشه

                                                 
 اي است رساننده به مقصود.. تقوا توشه 1
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كُوا فـَتَ ... «: عزتّتقوا، ريسماني متحرك و رساننده به سرمنزل آرامش و منزلگاه پر  مَسَّ
عَةِ وَ أَوْطاَنِ السَّعَةِ    ).196(خطبة  ١»... بِوʬََئقِِهَا وَ اعْتَصِمُوا بحَِقَائقِِهَا، بِكُمْ إِلىَ أَكْنَانِ الدَّ

	(توازن)  تعادل وارةطرح. 3-7

ـــان در حيطة تجربه ـــمّ زباني انس بر مبناي ارتباط فيزيكي و فرهنگي محيط پيرامونِ  ش
ايم. شود. براي نمونه، ما مفهوم توازن را بين دو كفة ترازو و... تجربه كردهگوينده درك مي

نيز  ع)(هاست. اميرالمؤمنين علياين تجربه حاصل مشاهده و درك تعادل فيزيكي ميان پديده
، »تقوا«ســازي هاي طبيعي و درك توازن و تناســب ميان آنها جهت مفهومازمشــاهدة پديده

  .استرده استفاده ك
  

  تقوا و رستگاري در آخرترعايت 
  

است. اهل تقوا چند  فلاحو  رستگاريهاي تقواپيشگي نيل و رسيدن به يكي از جلوه
ستند و با عبادت پروردگار و خوف و خشيت او   صباحي با هواي نفس خود به مبارزه برخا

اپذير ندر روزها و شبها شايستگي خود را نشان دادند. خداوند جواد و كريم نيز پاداشي زوال
ـــت؛ ـــان كرده اس ـــيبش ـــت:  (ع)اميرالمؤمنين و جاودانه نص خطاب به بندگان خدا فرموده اس

  ).190(خطبه  ٢»... مَا بِرعَِايتَِهِ يَـفُوزُ فَائزِکُُم وَ ϵِِضَاعَتِهِ يخَْسَرُ مُبْطِلُکُمْ فَارعَوا عِبَادَاللهِّ «...
ــتگار (قرشــي،» فَائزِ« به » بطُلان«از ريشــة » مُبطِل«) و 211، ص5، ج 1371به معناي رس

، 1374گرا  و كسي است كه درصدد ابطال حق است (ر.ك: راغب اصفهاني، معناي بيهوده
گردد كه بر اســاس ســياق خطبه بازمي» ما«به » ه«). در اين جمله مرجع ضــمير281ص،  1ج

                                                 
به سر منزل آرامش، و  پس به رشته هاى تقوا چنگ زنيد، و به حقيقت هاى آن پناه آوريد، تا شما را.  1

 جايگاههاى وسيع، و پناهگاه هاى محكم و منزلگاه هاى پر عزتّ برساند.
. اي بندگان خدا، مراقب چيزي باشيد كه رستگاران با پاس داشتن آن سعادتمند شدند و تبهكاران با ضايع كردن  2

 آن به خسُران و زيان رسيدند.
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با حضرت  ود.شمفهوم تقواپيشگي و اعمالي كه نشئت گرفته از تقواست، از آن برداشت مي
ـــت فعل امر  ـــبِّب كنش» ارعَوا«كاربس اي از نيرو را بر مخاطب اعمال گر، درجهبه عنوان مس

گر، عملي را انجام دهد و شــود مخاطب به عنوان مســبَّب كنشمي نمايد و احتمالا باعثمي
قالب طرح تاكيد در  ـــگي و اعمالي  ـــاخته و بر تقواپيش ندگان را مخاطب س وارة اجبار، ب

  نمايد تا رستگار شوند. مي
شتر ذهنِ مخاطب به مفهوم انتزاعي  ي ، از مفاهيم محسوس و عين»تقوا«جهت تقريب بي

ة وارة تعادل به موازنة دو كفگيري از تجربيات روزمره و ترســـيم طرحبهره جســـته و با بهره
ستگاري« سران«و عكس آن » توازن رعايت تقوا و ر شاره كرده و » ضايع نمودن تقوا و خ ا

 شده و بر اين موضوع تأكيد كرده است.» تقوا«سبب خلق معناي 

  :عبارت است از شواهد ديگر
ـــگي و لياقت مُلك جاودان ـــب تقواپيش ُ لهَُ «: هاي پايداره و نعمتتناس مُ الجْنََّةَ فَجَعَلَ اللهَّ

  )؛190(خطبه  ١»مآʪ، وَ الجْزَاءَ ثَواʪ، وَ كانوُا اءَحَقَّ đِا وَ أَهْلَها، فِی مُلْكٍ دَائمٍِ، وَ نعَِيمٍ قائمٍِ 
ـــط تقوا ندن خود توس ما وَّنوُا đـــَِا« :توازن حفظ تقوا و محفوظ  ا وَ تَصــــــــــــــَ ونوُهـــَ  ٢»فَصــــــــــــــُ

 ).191بة(خط

	اتّحاد وارةطرح. 3-8

انســـان از طريق تجربة زندگي اجتماعي خود و زندگي گروهيِ ديگر موجودات و 
ـــاهدة روابط موجود بين آنها و طرز به ـــتن و ارتباط پديدهمش ها، اتّحاد را در ذهن هم پيوس

ند. از ويژگيخود تصـــوّر مي يات علوي در نهجك تاز روا غه، هاي مم هاي وارهطرحالبلا
ست كه حضرت ستگي موجود در پديده (ع)جذاّبي ا  ردههاي فيزيكي و طبيعي خلق كاز پيو

فاقد اين ويژگيو اين ارتباط به مفاهيم انتزاعي (از جمله تقوا)،كه  ـــبت دها را  ند، نس اده ا
                                                 

ها بودند قرار داد و پاداش آنان را نيكو پرداخت كه سزاوار آن نعمتپس خداوند بهشت را منزلگه نهايي آنان .  1
 هايي پايدار شدند.و لايق ملُكي جاودانه و نعمت

 . تقوا را حفظ كنيد و خويشتن را با آن حفظ كنيد. 2



 »...البلاغههاي نهجدر خطبه "تقوا"هاي اي استعارهوارهبررسي طرح«مقاله علمي ـ پژوهشي:    116

 

 ،البلاغه به صـــورت بندي ايوانز و گرين در نهجوارة اتحّاد بر اســـاس تقســـيماســـت. طرح
  وجود دارد. ٢جزء و كل ١شدن) پيوستگي(يكي

  
  كنندگي تقوا بر پيوستگي روحثير پاكأت

  
شر مي شرط ب سياري از حقايق و معارف را درك نمايد به  تواند با جان (دل يا روح) ب

سواي  سازد و از علايق ما شيطاني پاك  صفات  ساني و  سان روحش را از رذايل نف اينكه ان
كند؛ ولي هرگاه با تقوا پاك و زيرا هوا و هوس دل را تيره مي حضــرت حقّ وارســته شــود؛

ــود و حجاب ــان كنار رود، انوار معارف الهي بر دل ميتطهير ش ــيطاني دل انس  تابد وهاي ش
فَإِنَّ تَـقْوَى اللهَِّ ...طهُورُ دَنَسِ «فرموده اســـت:  (ع)شـــود. اميرالمؤمنيندرون انســـان نوراني مي

  ). 981(خطبة ٣»أنَْـفُسِكُمْ 
رسد در روايت فوق پاك گاهي مصدر است و گاهي وصف. به نظر مي» طهُور«واژة 

ست ولي پاك نميو پاك شيء گاهي پاك ا شد؛ چون  كند مثل لباس، آب انار و كننده با
ـــت و پاك هم مي گاهي...  و  ـــات را پاك پاك اس ـــت؛ نجاس كند. مثل آب كه پاك اس
»  دَنسَ«)؛ 242، ص 4، ج1374راغب اصـــفهاني، گيرد (كند و با آن تطهير صـــورت ميمي

). بر اســاس ســياق جمله، مرجع 648، ص2، ج 1988دريد، ضــد طهور (چرك) اســت (ابن
سان است. در عبارت » كم«ضمير  است  شكل گرفته» تقوا«و » آب«تناظري بين دو قلمرو ان

ــناخت معناي  كه در آن، ويژگي انتزاعي حســي عنصــر حوزة مبدأ (آب)، مخاطب را در ش
  رساند. حوزة مقصد (تقوا) از طريق انطباق ميان آن دو ياري مي

شدتّ  (ع)حضرت علي در روايت فوق از اين پديدة طبيعي بهره گرفته و جهت درك 
آن را به مثابة آب پاكي دانســـته كه در صـــورت پيوســـتن به چرك و » تقوا«كنندگي پاك

                                                 
1 . unity 
2 . Part-Whole 

 .هاي ارواح شماستكنندة پليدي. همانا تقوا پاك 3
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بدين ترتيب  كثافات موجب رفع آلودگي مي ـــود.  فاده از طرحش ـــت با اس ارة وحضـــرت 
  وارة نيرو در پيكرة روايت، سبب خلق معنا شده است.اتحّاد(يكي شدن) در كنار طرح

  :عبارت است از شاهد ديگر
ـــة پر خير و بركت دنيا ا إِلاَّ التَّقوَی« :تقو،ا تنها زاد و توش یءٍ مِن أزَوَادِهــَ  ١»لاَ خَيرَ شــــــــــــــَ

  )؛111(خطبة
سوق د شگان، گروه  شده به بهشتتقواپي يقَ الَّذينَ اتَّـقَوا رَبَّـهُم إِلَی ا« :اده   ٢»لجنََّةِ زُمَراً وَ ســـِ

  ).190(خطبة
  البلاغههاي نهجهاي تصوري تقوا در خطبهواره: نمودار درختي طرح1نمودار

 

  گيرينتيجه
سي بازنمودِ طرح شناختي براي برر شي معنا ش ضر كو صوري تقوا دوارهپژوهش حا ر هاي ت

ست. حضرتنهج ستفاده از طرح (ع)البلاغه ا شده، مفهوم تقوا و پيامدهاي وارهبا ا هاي ارائه 
  ناشي از عدم تقوا را بيان كرده است. نتايج پژوهش حاضر عبارتند از:

                                                 
 [(دنيا)] جز تقوا خيري نيست.. در زاد و توشة آن  1
 شوند.. و در آن ميان پرهيزكاران را گروه، گروه به سوي بهشت رهنمون مي 2

طرح واره هاي تصوري تقوا در خطبه 
هاي نهج البلاغه

فضا

نزديك/ دور 

پايين/بالا 

تعادل حركتي اتّحاد

كل/جزء 

پيوستگي

مهارشدگي

خارج/ داخل

خالي/پر

حجم

شيء همساني نيرو

توانايي

رفع مانع

اجبار
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ـــوي ايوانز و گرين، اعم از حركتي، وارهانواع كلي طرح .1 ئه شــــده از س هاي ارا
تعادل و موجوديّت براي درك اســتعارة تقوا در بودگي، نيرو، فضــا، همســاني، اتحّاد، ظرف

اند كه هايي ارائه شـــدهها، زيرمجموعهوارهوجود دارد. ذيل هر يك از طرح روايات علوي
ستگي ميان آنها مي صورت كليوارهشود و طرحسبب درك ارتباط و پيو ر ارائه تها را به 

  دهد.مي
 وارة قدرتيالبلاغه، طرحهاي نهجخطبههاي تقوا در بافت واره. اين كه در ميان طرح2

سپس طرح شيء) با تفاوتي چشمگير، بالاترين درصد (نيرو) و  وارة همساني و موجوديّت (
  تواند توجيهي شناختي داشته باشد. اند، ميفراواني را داشته

سد طرح. به نظر مي3 سيم مفهوم انتزاعي تقوا در كلام علوي، وارهر هاي قدرتي در تر
، فرهنگ و نظام زندگي مردم اعصــار به ويژه مردم عرب صــدر اســلام اعم از تجربهطرحي 

وارة همســاني و موجوديّت را با داري و غيره باشــد و بتوان طرحاز: جنگها، زندان، نظام برده
  تمايل ذهني افراد به ايجاد مشابهت و همانند سازي ميان آنچه پيرامون آنهاست، توجيه كرد.

ا به هاي تقوا روارههاي نيرو كه بيشترين درصد فراواني طرحوارهاقسام طرح. از ميان 4
ــت، طرح ــويق مخاطب به وارة اجبار، به مثابة نيرويي الزامخود اختصــاص داده اس آور و تش

وارة رفع مانع، نقش تقوا را به عنوان علّت (منبع نيرو) در رفع موانع تقواي الهي اســـت. طرح
ـــازد.كند و راه هدايت را پيش پاي مخاطبان هموارتر ميرنگ ميپيش روي هدايت، پر   س

ية  پا عارة  ـــت مانع بر حســــب نيروي فيزيكي و از طريق اس مل رفع  ّت نيرو اســــت«عا  »عل
البلاغه حوزة قلب به عنوان حوزة مبدأ به طور شــود. همچنين در خطبة نهجســازي ميمفهوم

سان و هدا ستعاري توانايي ذهني ان ست. اش نقشپذيرييتخاص در درك ا آفريني كرده ا
ـــتن قلبي خائف از خدا ميطرح به  داند و بدين ترتيبوارة توانايي هدايت يافتن را به داش

  كند.درك بهتر تقوا كمك مي
ـــي انواع طرح5 هاي تصـــويري تقوا در روايات علوي، علاوه بر نفي نگاه واره. بررس

ها براي بيان وارهوياي انســـجام اين طرحگ ها(اســـتعاره ســـنتّي)بلاغي صـــرف به اســـتعاره
در خدمت تحقق بخشــيدن به هدف  (ع)هايي از مفهوم زندگي از ديدگاه حضــرت عليجنبه
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ــت و مفهوم حركت در ميان اين طرح ها در جهت معرفي زندگي گذرا و وارهقرب الهي اس
  هدفمند است.

در اختيار اوســـت و ترين ظرفي اســـت، كه . از آنجا كه بدن انســـان اولين و ملموس6
بل ادراكنزديك قا گاهي ترين و  ـــر در همة جوامع و اقوام اســـت، ترين مفهوم براي بش
ها برگرفته از اجزاي بدن انسان و موقعيّت فيزيكي و تجارب جسمي انسان و نسبت وارهطرح

  هاي طبيعي است. آن با ساير اشياء، موجودات و پديده
جهت تفهيم مخاطبان به مفاهيم انتزاعي (ع) امام. يكي از نكات جالب توجه اين كه، 7

سراغ حيواناتي مي سازي، گاهي به  ست. اخلاقي، در همانند رود كه در آن مناطق موجود ا
ـــان دادن رذايل اخلاقي و از حيوان مفيدي  از حيوانات گزنده مانند: مار و عقرب براي نش

  نمايد.يمانند شتر براي نشان دادن فضيلت اخلاقي (تقوا) استفاده م
يي تواند به موقعيّت جغرافياالبلاغه، ميهاي نهج.كاربرد جانور در بافت روايي خطبه8

ـــلام برگردد كه زندگي اين مردم را با انواع  ـــدر اس و نظام زندگي مردم به ويژه عرب ص
ــكل گرفته  ــت؛ لذا درك و دريافتي از حيوانات در ذهن آنان ش ــاخته اس حيوانات عجين س

  است.
فاهيم9 كل . م ـــ بدا) در ش به عنوان حوزة م هاي تقوا نقش وارهگيري طرحمختلفي (
ته ـــ ـــر طبيعي، داش ناص كان، ع ياء، م ـــ ياه، خوراكي، اش جانور، گ بدن،  له:  ند. از آن جم ا

 عناصرچهارگانه و ... .

البلاغه، مفهوم انتزاعي تقوا را براي هدايت و هاي نهجدر خطبه (ع). حضـــرت علي10
شاد مردم بيان كرده شگي، ار از  و جهت تاثير در ذهن مخاطبان و تحذير آنان از عدم تقواپي

صل حوزه شدة ذهن آنان دارد  و حا شناخته  شه در مفاهيم  هاي مفهومي عيني كه عمدتاً ري
باشد، بهره جسته است و مخاطبان كلام هدايت بخش ايشان، شان ميتجربة اكتسابي زندگي

اند و براي همگان قابل درك، م همة اعصــار بودهنه تنها مردم عرب صــدر اســلام، بلكه مرد
  باشد.ملموس و محسوس مي

  البلاغههاي نهجهاي تصوري تقوا در خطبهواره: درصد فراواني طرح2نمودار
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 .سطح قواعد وجود دارد؟

ضر با روش تحليلي صيفي، نگاهي همدلانه به قواعد  -پژوهش حا تو
معنايابي اين دو روش دارد. بنابراين نگارندگان بررســـي اشـــتراكات 

                                                 
  sharifisali@yahoo.com                  . دانشجوي دكتري تفسير تطبيقي، جامعة المصطفي العالميه1
 qaeminia@yahoo.com                                    . دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي2

  آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره). دكتراي تخصصي تفسير و علوم قرآن، مجتمع 3
ghshariatii@gmail.com 



 »... ييمعنا دانيم هيقرآن به قرآن و نظر ريقواعد مشترك تفس يبررس: «پژوهشيمقاله علمي ـ    128

 

ـــطح قواعد مطمح تا از اين رهگذر نظر قرار دادهآن دو را در س ند  ا
ـــانيافتهزمينه تلفيق قواعد كارآمد دو روش را فراهم آورند.   ها نش

ــترك در هر دو روش مورد مي دهد مهمترين قواعدي كه به طور مش
ــائل ادبي، توجه به بافت و  ــتفاده قرار دارد عبارتند از: توجه به مس اس

تفســير  ،ها، تفكيك معنايي واژگانبندي كلمات و گزارهســياق، رتبه
ـــبت ـــاس آيات نظير و توجه به نس هاي معنايي؛ هرچند دامنه بر اس

يك از اين دو روش بهره مام هر  عد فوق و ميزان اهت برداري از قوا
  نسبت به موارد يادشده يكسان نيست.

  

يدي:واژه نايي،  هاي كل يدان مع يه م به قرآن، نظر ـــير قرآن  تفس
  . قواعد، كشف معنا

  و طرح مسئله مقدمه

تفسير متون ديني مانند قرآن از ديرباز مورد توجه دينداران قرار داشته است. در  فهم و
ــر با توجه به روش  چنين باو هم هاي نويني كه در عرصــه فهم متن به وجود آمدهحال حاض

ــتفاده از روش ــير قرآن در كنار اس ــر كنوني، فهم و تفس ــعنايت به نيازهاي عص نتي، هاي س
شنيازمند بهره ست. يوهگيري از  صه» نظريه ميدان معنايي«هاي نوين و كارآمد ا ست اي اعر
، در پي كشــف معناي متن از خلال »قرآن به قرآن«شــده روش ســنتي و شــناختهكه به مانند 

 متن و روابط معنايي ميان واژگان است.

به منظور شناخت هر چه بهتر و شناسايي سطوح تعامل و  بررسي تطبيقي دو روش فوق
سته تلقي ميتقابل مي شاي يا  تواند در عرصه مباني، قواعد وشود. اين مطالعه ميان آنها امري 

اين  هاي قرآني تأثير دارد. درســاير ســطوحي اتفاق بيفتد كه در فهم و كشــف معاني گزاره
مجال، به بررسي تطبيقي قواعدي خواهيم پرداخت كه دو روش فوق به منظور كشف و فهم 

ــتفاده  ي ميان اگيرد كه به گونهنمايند؛ البته قواعدي مورد بررســي قرار ميميمعنا از آنها اس
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از اين  اگرچه ممكن است برخيتفسير قرآن به قرآن و نظريه ميدان معنايي مشترك هستند. 
ته ـــ به قرآن برجس عد در روش قرآن  نايي قوا يدان مع ها در نظريه م عدادي از آن تر بوده و ت

ما با عنايت به آنچه كه در تفســير الميزان و آثار قرآني تري داشــته باشــند، احضــور پررنگ
شاهده مي سو م الجمله در هر دو روش مورد توجه و توان گفت اين قواعد فيشود ميايزوت

  استفاده است.
و » رآنتفســير قرآن به ق«به لحاظ پيشــينه بايد گفت، هر چند در برخي آثار، دو روش 

ست اما در هيچ كدام قواعد معنايابي با رويكرد تطبي» نظريه ميدان معنايي« شده ا سي  قي برر
ــده عبارتند از: كتاب  ــي قرار نگرفته اســت. آثار ياد ش ــته اســت مورد بررس آنگونه كه بايس

ش) كه در آن به اختصــار به دو روش تفســير و ميدان معنايي 1388نيا، (قائمي بيولوژي نص
ــاره شــده اســت؛ پايان ــيري قرآن بر«نامه اش به قرآن علامه طباطبائي(ره) با رســي روش تفس
سو سي ايزوت شنا سير «) و مقاله 1394 (فاطمه گفتي، »روش معنا سي زباني و تف شنا رابطه معنا

ـــريعتي،  »قرآن به قرآن با تأكيد بر ديدگاه علامه طباطبايي )؛ اما در اين دو اثر نيز 1393(ش
  است. در پي انجام آن قواعد معنايابي مورد بحث قرار نگرفته است؛ امري كه تحقيق حاضر

  
  مفاهيم نظري پژوهش . 1

  قواعد. 1-1

صل«بوده كه به » قاعده«جمع » قواعد«واژه  ساس«، »ا شده » بنيادهاي يك بنا«و » ا معنا 
ـــت . در اصـــطلاح نيز )361، ص3، ج1414منظور، ابن ؛143، ص1، ج1410(فراهيدي،  اس

مامي افراد خود منطبق مي كه بر ت ته شـــده  ـــ هانوي، »(گرددامري كلي دانس  ،5، ج1963ت
. مراد از قواعد در اين پژوهش، اصـــولي اســـت كه در دو )194، ص2فيومي، ج؛ 1176ص

جهت كشـــف معنا و فهم متن به كار » نظريه ميدان معنايي«و » تفســـير قرآن به قرآن«روش 
 شود.گرفته مي
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  تفسير قرآن به قرآن. 1-2
 ابهام و توضـيح معاني آيات در پرتو آيات مرتبطبه معناي رفع » تفسـير قرآن به قرآن«

انداز تاريخ تفسير، پوياترين در چشم. اين روش )361، ص1387(عميدزنجاني، 1با آن است
رهيافتي است كه براي فهم و تفسير آخرين كتاب آسماني مورد استفاده قرار گرفته و پيشينه 

ذينَ الَّـ « در آيه» ظلم«پيامبر(ص) مفهوم گردد؛ به عنوان مثال، آن به زمان معصـــومين بر مي
وا إيمانَـهُمْ  ــتفاده از آيه 82م:(انعا »أوُلئِكَ لهَمُُ الأَْمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُون بِظلُْمٍ آمَنُوا وَ لمَْ يَـلْبِســــــــــُ ) را با اس

  ).27، ص3، ج1404(سيوطي،  ) معنا كردند13(لقمان: »إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلمٌْ عَظيم«
ـــاختار نظاممعبه تعبير  ـــيوه صـــومين، زبان قرآن از نظم و س مند پيروي كرده و به ش

هَدُ بَـعْض ــُ«سيستماتيك آيات آن به هم مرتبط است؛  هُ ببِـَعْضٍ وَ يَشــْ  »هُ عَلَى بَـعْضٍ وَ يَـنْطِقُ بَـعْضــُ
). بر 169، ص1386(مؤدب،  برخي آيات مبين آيات ديگرند؛ يعني )133البلاغه، ص نهج(

ـــاس، پايه ـــتقلال دلالي قرآن و ارتباطات اين اس ـــيري مذكور بر اعتقاد به اس ـــيوه تفس ي ش
وه شــيدر قرن چهاردهم، علامه طباطبائي(ره)  گســترده معنايي ميان آيات نهاده شــده اســت.

الميزان في «با نگارش تفسير مند به كار گرفتند و را به عنوان يك روش نظام» قرآن به قرآن«
ــير القرآن ــتفاده حداك» تفس ــير قرآن به و اس ــير، نمونه كاملتري از تفس ثري از آيات در تفس

  قرآن را به نمايش گذاشتند.
  

  

                                                 
١
ي متني و درون متني، نقش ابزاري و مقدماتالبته لازم به ذكر است كه: توجه به منابع لغت، شواهد برون .

دارد و از پيش نياز فعاليت تفسيري قرآن به قرآن است ولي اصل عمليات تفسيري در پرتو خود آيات 
سوي ديگر مراد از تفسير قرآن به قرآن استفاده حداكثري از آيات قرآن است و در  شود؛ ازانجام مي

مواردي آياتي وجود دارد كه ممكن است مراجعه به منابعي همچون منابع لغوي يا روايي براي فهم آيه 
ش وشود. به بيان ديگر مراد ما از ركما اينكه در تفسير الميزان چنين مواردي مشاهده مي -كافي باشد

نبع خود ترين مقرآن به قرآن، قرآن بسندگي مطلق نيست؛ چراكه علامه نيز معتقدند در تفسير قرآن مهم
قرآن است و براي فهم معاني قرآن بيش از هرچيز بايد به سراغ خود قرآن رفت و در عين حال نياز به 

 كنند.قرآن نفي نميهاي معنايي پنهان آيات غير قرآن را در فهم مفاهيم واژگان، مراتب و لايه



 131   54، پياپي71، سال(��م ا	 �����)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

  نظريه ميدان معنايي. 1-3

ساخت، نظريه»تئوري ميدان معنايي« سي  شنا ست كه در معنا ورد گرا ماي در باب معنا
ست بر روابط هم سور ا سو شيني و توجه قرار دارد. اين نظريه كه متأثر از آراي  شن يني جان

ـــف معنا، مجموعه اي از واژگان مرتبط به يكديگر كه ميان واژگان تأكيد دارد و براي كش
از آنجايي كه روش  2دهد.شــود را مورد بررســي قرار ميناميده مي» حوزه(ميدان) معنايي«

ار گرفته به ك» توشــيهيكو ايزوتســو«مذكور در خصــوص واژگان قرآن نخســتين بار توســط 
مطالعات قرآني با نام وي گره خورده اســت. لذا پژوهش حاضــر در بيان شــد، اين روش در 

  آراء نظري و مصاديق عملي، غالباً به آثار وي ارجاع خواهد داشت.
  

  قواعد مشترك تفسير قرآن به قرآن و نظريه ميدان معنايي. 2

ــت كه هم در روش قرآن به قرآن و هم در نظريه  ــترك قواعدي اس مراد از قواعد مش
 گيرند؛ هر چند ممكن است كميت و كيفيتمعنايي كم و بيش مورد استفاده قرار ميميدان 

توجه و اســـتفاده از اين قواعد در هر دو روش يكســـان و برابر نباشـــد، اما ظرفيت و قابليت 
  ز آنها در هر دو روش وجود دارد. استفاده ا
  

  توجه به مسائل ادبي و لغوي .2-1

يكي از قواعدي اســت كه در دو روش قرآن به » غويتوجه به مســائل ادبي و ل«قاعده 
ستفاده قرار دارد؛ زيرا  و  نخستين گام در فهم متن، تحليلقرآن و نظريه ميدان معنايي مورد ا

الفاظ به تنهايي در افاده معناي متن دخالت ندارند بلكه  بررســي واژگان آن متن اســت. البته
) و ســاخت دســتوري جمله نيز در 200، ص1386 شــاه،حســين( هاي گرامري الفاظويژگي

                                                 
؛ 131شناسي واژگاني، ترجمه كوروش صفوي، صهاي معني. براي اطلاعات بيشتر نك: ديرك گيررتس، نظريه2

؛ ركعي و نصرتي، ميدانهاي معنايي در كاربست قرآني، 73احمد مختار عمر، معناشناسي، ترجمه حسين سيدي، ص
، تاريخ »ن معنايي ايزوتسو در تشخيص معناي واژگان دينياي از نظريه ميداچكيده«به بعد؛ زندي، محسن،  104ص

 /http:dinonline.com/doc/article/fa، 30/5/1395انتشار
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)؛ لذا فهم متن متوقف بر اجراي قواعد ادبي و 50ص ،1391لاينز، ( تعيين معنا دخيل هســتند
  لغوي است. 

ــر  ــرفي واژگان ديده قاعده حاض ــورت تحليل ص ــو اغلب به ص در آثار قرآني ايزوتس
ي معنايي هاوزهشود؛ تأكيد بر تحليل صرفي واژگان از آنجاست كه شناخت و تحليل حمي

هاي در گرو فهم درســـت كلمات موجود در هر حوزه اســـت. ايزوتســـو با توجه به ويژگي
ــيغه مبالغه  ــت. مثلاً وي ص ــرفي الفاظ، به بيان معاني آنها پرداخته اس فرد «به را  3»خراّص«ص

معنا » شدت كفر«را به  4»كفور«، و واژه )266، ص1388(ايزوتسو،  »ور در ظن و گمانغوطه
   ).244، ص1388(ايزوتسو،  وده استنم

سير قرآن به قرآن، قاعده  سائل ادبي«در تف توجه «ي عامِ تحت عنوان قاعده» توجه به م
ـــتفاده قرار مي» به ادبيات عرب ري ت. بنابراين روش قرآن به قرآن نگاه جامعگيردمورد اس

ست؛ چراكه ادبيات عرب، علاوه  شته ا سي لغات و واژگان دا سبت به برر صرفن ، بر علم 
ـــامل علوم ديگري نيز مي ـــاًش ـــود كه بعض لذا در اين  5در امر معنايابي مفيد خواهند بود. ش

   مكتب تفسيري، علاوه بر تحليل صرفي، نكات نحوي و بلاغي نيز از نظر دور نمانده است.
به  ـــيري همانند الميزان كه مبتني بر روش قرآن  به نكات ظريف ادبي در تفاس توجه 

تغيير هايي همانند ويژگي تري از آيات منجر شــده اســت.بوده، به كشــف معاني دقيققرآن 
سطه ضافه عامل به معمول، معنا به وا ضافه و عدم ا در افاده  كهي تغيير قالب زماني افعال، يا ا

ـــتند ). به طور مثال علامه طباطبائي(ره) براي 210، ص1421العوادي، ( معنا تأثيرگذار هس
ُ يَـهْدِي للِْحَقِّ أفََمَ  قُلْ «تفســير آيه ركََائِكُمْ مَنْ يَـهْدِي إِلىَ الحَْقِّ قُلِ ا9َّ  يَـهْدِي إِلىَ الحَْقِّ نْ هَلْ مِنْ شـــــــُ

ةً وَ جَعَلْناهُمْ «) از آيه 35(يونس: »مَّنْ لاَ يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُـهْدَىأَحَقُّ أَنْ يُـتَّبَعَ أَ   وَ يَـهْدُونَ JِمَْرIِ أئَِمَّ
  )، استفاده نموده است.73(انبياء: »وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إيتاءَ الزَّكاةِ  فِعْلَ الخَْيرْاتِ يْنا إِليَْهِمْ أوَْحَ 

                                                 

 ).10(ذاريات: » قتُِلَ الخْرََّاصُون. «3

٤
 ).67(اسرا،: » وَ كانَ الإْنِْسانُ كفَوُرا« .

٥
عروض، قافيه، قرض، اند از: نحو، صرف، طبق قول مشهور، علومِ زير مجموعه ادبيات عرب عبارت .

  ).3بيان، معاني، محاضرات و اشتقاق (نك: احمد هاشمي، القواعد الاسلاميه للغه العربيه، صانشاء، خط، 
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ــان با كنار هم قراردادن دو آيه و بهره ــائل ادبي موجود در آن(اضــافه ايش گيري از مس
صدر به معمولش)،  صمت امام«م ست» ع ستنتاج نموده ا ، 14ج، 1417طباطبائي، (نك:  را ا

كســي كه «و » كســي كه هادي به حق اســت«). بدين صــورت كه در آيه اول ميان 305ص
ــط ديگران ــت مگر توس ــان مي» مهتدي به حق نيس ــت. اين تقابل نش ــده اس هد دتفكيك ش

ست مي» هادي به حق« سه«باي شد؛ زيرا طرف ديگر تقابل» مهتدي بنف سي كه با هادي به  (ك
  نبوده. » مهتدي بنفسه«حق نيست)، 

سه«هاي فردِسپس با توجه به آيه دوم، يكي از ويژگي ام دادن انج«(امام)،  »مهتدي بنف
قالب » كارهاي نيك ذكر شـــده كه در 
ضاف صدر م ستفِعْلَ الخَْيرْاتِ ( م . ) آمده ا

صدر  و از آنجايي كه طبق مباحث ادبي، م
ـــاف بر تحقق و وقوع خارجي دلالت  مض

شــود كه افعال دارد، چنين اســتحصــال مي
ـــتند كه به  امام، جملگي افعال خيري هس
هدايت من نفسه، نه توسط هدايت ديگران 
ست. بنابراين امام،  شده ا در خارج محقق 

ــت مي ــوم«بايس ــد وإلا » معص مهتدي «باش
  ).237ص 1393نيا، (نك: قائمي نخواهد بود» بنفسه

  
  ها در متنبندي كلمات و گزارهرتبه .2-2

ـــير قرآن به قرآن و نظريه ميدان معنايي  توان آناز ديگر قواعدي كه مي را ميان تفس
بندي اجزاي يك متن اســت؛ با اين تفاوت كه در تفســير ســو پنداشــت، رتبهمشــترك و هم

يات و گزاره به قرآن آ بهقرآن  به نوعي رت ندي ميها  نايي، ب يدان مع يه م ند و در نظر ـــو ش
  گردند. يك ميشان، تفككلمات حاضر در يك متن بر اساس جايگاه و اهميت
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معناشـــناســـان حوزه معنايي، واژگان يك متن را بر اســـاس نقش آنها در تعيين معناي 
ام به اين كنند. ايزوتسـو نيز با التزتقسـيم مي» فرعي«و » كانوني«، »كليدي«متن، به سـه قسـم 

ـــته فوق جاي مي ـــه دس دهد و در اين ميان نقش ممتازي براي قاعده، واژگان قرآن را در س
به  )90، ص1392(نك: ايزوتســو،  بيني قرآن قائل اســتن كليدي در ســاخت جهانواژگا

ـــت توان به منظومه فكري قرآن و معاني گزارهطوري كه با مطالعه آنها مي هاي قرآني دس
  يافت. 

ـــو ـــپس  ايزوتس ـــي خود، كلمات كانوني قرآن را ذكر و س ـــناس در ابتداي كار معناش
شكيل داده و ميدان شناختي ت ساير كلمات همهاي معنا وزه را حروابط معنايي اين واژگان با 

به  را» رسول«و » نبي«، »كافر«، »ايمان«، »اسلام«، »االله«وي مفاهيم دهد. مورد بررسي قرار مي
) و از رهگذر 29-22، ص1392(ايزوتســو،  كندعنوان اصــطلاحات كليدي قرآن معرفي مي

همانند واژه ايمان كه در تصــوير -كلماتهاي معنايي پيرامون هر يك از اين تشــكيل ميدان
  يابد.به نتايج نوين و قابل قبولي دست مي -مقابل نشان داده شده

در شيوه قرآن به قرآن اگرچه به طور مشخص سخني از واژگان كليدي آنگونه كه در 
نگاهي به مفاهيم اصلي و مهم قرآن هاي معنايي مطرح است، وجود ندارد اما نيمنظريه ميدان

ــايد بتوان وضــع اصــطلاحاتي مانند وج ــور«و » غرر آيات«ود دارد. ش ــير » غرض س در تفس
ـــت. ـــور با مبحث واژگان  الميزان را از اين موارد دانس اگرچه بحث غرر آيات و غرض س

گي رسد اما نشان از امتياز و برجستكليديِ مطرح در نظريه ميدان معنايي، متفاوت به نظر مي
ـــبت  به آيات و كلمات ديگر دارد؛ امتيازي كه در نظريه ميدان برخي آيات و مفاهيم نس

  معنايي، واژگان كانوني و كليدي نسبت به ساير كلمات از آن برخوردارند. 
نامد كه به نحوي بيانگر توحيد است؛ محور اساسي مي» غرر«علامه طباطبايي آياتي را 

ر م معارف قرآن بر محواين آيات كلماتي اســت كه بيانگر اســما و صــفات الهي بوده و تما
   1شود.آنها فهم و تفسير مي

                                                 
احدة لحقّه تعتمد على حقيقة وفالآيات القرآنية على احتوائها تفاصيل هذه المعارف الالهيةّ و الحقائق ا« .1

هى الاصل و تلك فروعه و هى الاساس الذى بنى عليه بنيان الدين و هو توحيده تعالى .....و هذا اصل 
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سراء: شان آيات(ا ) را با همين ملاك از غرر 30؛ لقمان:8؛ طه:35: نور:110براي مثال اي
سير يك آيه مي ست. به اعتقاد علامه طباطبائي(ره) در تف شمرده ا ست بهآيات  موازات  باي

ا ب با آن آيه را مورد توجه قرار داد و باستفاده از ساير آيات نظير و مفسِر، آيات غرر متناس
  استفاده از مجموع آنها تفسير صورت بگيرد. 

ــاره به پيام ــور اش ــوره دارد كه در قالب يك مفهوم يا  همچنين غرض س ــلي هر س اص
(طباطبائي،  بيان شـــده» حمد الهي«. مانند آنكه غرض ســـوره فاتحه، شـــودعبارت بيان مي

ـــان16، ص1، ج1417 ـــوره بر آن دارد؛ لذا  ) كه نش از كليدي بودن اين مفهوم و تمركز س
سوره مفهوم نامبرده را مي صور نمود كه آيات و معارف  سوره ت توان به مثابه محور و مركز 

مه حه، منظو طه مركزي برقرار فات با آن نق نايي  طات مع با ته و ارت ياف مان  وار حول آن ســـا
ــير، در نظر گرفمي تن وجه ارتباط هر آيه با غرض ســوره ضــروري نمايند. لذا به هنگام تفس

ـــوره به عنوان واژه ـــت. به عبارتي غرض س ـــت كه با فراهم آوردن ميدان اس اي كليدي اس
  توان به تفسير آيات يك سوره پرداخت. معنايي و كلمات كليدي پيرامون آن، مي

سب ميان آيات را ب سوره، تنا صلي  سر در پرتو غرض ا تر هبه علاوه برخي معتقدند مف
) و با درك تناسب ميان آيات، شناسايي آيات نظير 11، ص1، ج1415(البقاعي،  يابددر مي

  و تفسير قرآن به قرآن، سهولت بيشتري خواهد يافت.
كه از مباني مهم روش قرآن به قرآن است،  1به علاوه، تقسيم آيات به محكم و متشابه

وريت بندي اولويت و محشود؛ اين رتبههاي قرآن تلقي ميبندي آيات و گزارهبه نوعي رتبه
ــان مي ــابه را نش ــبت به آيات متش ــير، آيات محكم آيات محكم نس دهد؛ لذا در هنگام تفس

فVا صــــــــــــَ «گيرند. همانند آيه مرجع تفســير آيات متشــابه قرار مي  »فVاوَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صــــــــــــَ
صــحيحي از معناي آن نيازمند شــده و رســيدن به درك  كه از متشــابهات دانســته) 22(فجر:

يْ « مراجعه به آيات محكمي همانند ، )11وري:(ش »ء؛ هيچ چيز همانند او نيستليَْسَ كَمِثْلِهِ شــَ

                                                 

قدمه (موسوي، م» يرجع اليه على اجماله جميع تفاصيل المعانى القرآنية من معارفها و شرائعها بالتحليل
 .)135، ص 10تفسير القرآن، جالميزان في  ،؛ طباطبايي25ترجمه الميزان، ص

 )7عمران: . ر.ك: (آل1
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ـــتوَ الأَْمْرُ يَـوْمَئِذٍ 9َِّ « ـــت )19(انفطار: »؛  همه امور در آن روز از آن خداس (طباطبائي،  اس
  .)284، ص20، ج1417

ه ها به صــورت محدود در تفســير قرآن ببندي آيات و گزارهبنابر آنچه گفته شــد رتبه
شاهده مي سازندهقرآن م ساخت جهانشود، اما با توجه به نقش  ني بيي كلمات كليدي در 

بندي كلمات و شناسايي واژگان كانوني، كليدي و فرعي نيز صورت قرآن، لازم است رتبه
  گيرد و در فرايند تفسير به كار گرفته شوند. 

ست  البته سير كارب شخص در تعيين كلمات كليدي و كانوني، مانعي در م نبود معيار م
شــود. چه آنكه به اذعان ايزوتســو در انتخاب كلمات بندي واژگان محســوب ميقاعده رتبه

گذار بوده  قه محقق اثر ـــلي يدي، س ها، كل خاصـــي از ذوقي بودن در گزينش آن و ميزان 
امري كه با هدف علم معناشــناســي يعني )؛ 22، ص1392ايزوتســو، ( ناپذير اســتاجتناب

صفوي،  »داوري و تعصب معنامطالعه علمي، بدون پيش« شكار 6، ص1387( )، در تناقض آ
سير قرآن به قرآن نيازمند يافتن راه  قرار دارد. ستفاده از كلمات كليدي و كانوني در تف لذا ا

هاي زنيدر وادي گمانهمطمئني جهت محاســـبه فراواني اين كلمات اســـت تا از فروغلتيدن 
 ناپايدار جلوگيري شود. 

توان ارائه داد؛ به طور رفت از چالش فوق ميدر اين خصوص راهكارهايي براي برون
ا كل سنجي آن بها در سوره و نسبتنمونه با استفاده از موقعيت كلمات و كميت آماري آن

يدي هر ســـوره را تعيين شـــايد بتوان كلمات مهم و كل )10، ص1، ج1372(بازرگان،  قرآن
ـــبت(فاعل، تنوع در كاربرد،توان از طريق نمود. همچنين مي ترتب  مفعول و..)، تنوع در نس

ــرتي،  آثار مهم ــورههاي ديگري همو يا مؤلفه )124، ص1396(ركعي، نص ــم س  هاچون اس
، 1، ج1372(بازرگان،  ها، و واژگان به كار رفته در مَطلع ســـوره)158، ص1382گر، (خامه
شيوه )10ص سايي نمود.  شنا سايي هاي فوق تا حدودي مياين كلمات را  شنا تواند ما را به 

سوره راهكليدواژه ست برخي از آنها در يك  شد وها نزديك نمايد. البته ممكن ا در  گشا با
شايد بتوان با تلفيق دو يا چند روش سوره ضي موارد نيز  اي ديگر چندان به كار نيايد. در بع
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سوره را از كلمات فرعي آن باز پيش ساسي و واژگان كليدي يك  نهادي فوق، موضوعات ا
  شناخت. 

اي هتوان نسبتاي از آيات، ميپس از يافتن كلمات كليدي در يك سوره يا مجموعه
 مثلاً در آيات معنايي ميان واژه كليدي و ســـاير واژگان را مورد بررســـي و تحليل قرار داد.

تَقِيمَ* ص ــِ«ارتباط معنايي با يكديگر دارند، پاياني سوره حمد كه  راطَ الْمُســْ راطَ الَّذِينَ اهْدIَِ الصــِّ
الِّين وبِ عَلَيْهِمْ وَ لا الضــــَّ ه عنوان واژه كانوني را ب »صراط«توان مي» أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيرِْ الْمَغْضــــُ

ه عنوان ب» ضلالت«، »ايتهد«، »نعمت«، »مستقيم«برگزيد. آنگاه با انتخاب واژگاني همچون 
ان برقرار با اين واژگ» صراط«هاي معنايي كه واژه كلمات كليدي، به تحليل و بررسي نسبت

  .كرده، پرداخت
و » راطصــ«كننده روابط معنايي ميان توان از آيات ديگري كه تبيينر اين راســتا ميد

مْ dِ  وَ «واژگان كليدي فوق هسـتند نيز اسـتفاده نمود؛ آياتي مانند آيه  9َِّ فَـقَدْ هُدِيَ مَنْ يَـعْتَصــــــِ
 »هدايت«، »صراط«هاي ) كه بيانگر رابطه معنايي ميان واژه101عمران:(آل»صِراطٍ مُسْتَقيم إِلى
ُ يُضْلِلْهُ وَ مَنْ يَشَأْ يجَْعَلْهُ عَلى«است. يا آيه »مستقيم«و  ) كه 39انعام:»(راطٍ مُسْتَقيمصِ  مَنْ يَشَأِ ا9َّ

سبت ستقيم«معنايي تقابل ميان  ن وند الحاق نمايد. با ادامه ررا تبيين مي »ضلالت«و  »صراط م
شود؛ تجزيه و تحليل اين حوزه معنايي ما را تشكيل مي» صراط«آيات مرتبط، حوزه معنايي 

صراط آشنا مي ساختمان دروني مفهوم  شتري از آيات با  سازد و نكات معنايي و تفسيري بي
ستخراج مي سو در خصوص واژه گا  انجام داده و به نتايج» كفر«ردد. همانند آنچه كه ايزوت

  به بعد). 239، ص1378مفيد و نويني دست يافته است(نك: ايزوتسو، 
  

  لزوم توجه به بافت و سياق .2-3

لزوم توجه به بافت و سياق از ديگر قواعدي است كه در تفسير قرآن به قرآن و نظريه 
ـــرايط و قراين  توجه و اهتمام قرار دارد. مراد از بافت كلام،ميدان معنايي مورد  مجموع ش

يه قال يه و م لب ميحال عث فهم مط با بارت وجود دارد و  كه در آن ع ـــوداي اســــت   ش
؛ چه آنكه در بســـياري از موارد، شـــرايط حالي و مقاليِ ايجاد )49-42ص ،1392(پاكتچي،
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شكل گفتار، ستند؛ در  بافت «و » بافت متني«شرايط تحت عناوين  از اينگيري معنا دخيل ه
 شود. ياد مي» موقعيتي

  

  (متني) زبانيبافت درون .2-3-1

بانيبافت درون«يا » بافت متني«منظور از  باني در » ز يك عنصـــر ز كه  اين اســـت 
چارچوب چه متني قرار گرفته و جملات ماقبل و مابعد آن، چه تأثيري در تبلور صـــوري، 

ــله زياد ميان . )24، ص1379 تاجيك،( دارندكاركرد و معناي آن  ــوص قرآن، فاص در خص
ـــبب  ـــر، همچنين تحولات معنايي محتمل در اين بازه زماني، س عصـــر نزول و دوره حاض

  .)46ص، 1392 (پاكتچي، تضعيف رابطه مخاطب با متن و عدم فهم صحيح آن شده است
با  ادبيات تفســـيري از آنكه در » بافت متني«شـــناختي در چنين حالاتي، عنصـــر زبان

سير قرآن بعضاً با ياد مي» سياق«عنوان  شود، راهگشا خواهد بود. به خصوص اين كه در تف
وند. ششويم كه بدون ملاحظه بافت و سياق، به درستي فهم نميها و جملاتي مواجه ميواژه

به آيه يه  يار  )؛49(دخان: رِيمُ ذُقْ إِنَّــكَ أنَــْتَ الْعَزيِزُ الْكَ « براي نمونه در نگاه اول ـــ بچش كه بس
شود كه آيه در مورد افراد نيكوكار ، ممكن است اين تصور ايجاد »قدرتمند و محترم بودي

ـــت؛ اما با ملاحظه بافت آيات در مي وده، و كاران بيابيم كه تعبير فوق، خطاب به گناهاس
  ). 149، ص18، ج1417(طباطبائي،  نوعي استهزاء به منظور ازدياد عذاب آنها است

ـــته و  ـــياق داش آن را اي موارد در پارهعلامه طباطبائي(ره) توجه خاصـــي به قاعده س
ــته ــير الميزان، ). 116ص ،6ج، همان(اندبهترين دليل بر فهم نصــوص قرآني دانس لذا در تفس

)، 64،ص10تعيين مصداق(همان، ج )،342، ص5(همان، جترجيح يكي از وجوه معنايي آيه
صــحت و ســقم اقوال مفســرين(همان، ، و ارزيابي )332، ص11ت(همان، جقبول يا رد روايا

  گيرد.) بعضاً توسط عنصر سياق صورت مي251،ص3ج
سو نيز در مطالعات قرآني خود در پاره و  متني توجه دارداي موارد به بافت درونايزوت

معنايي اعتبار داند كه به واســـطه آن يك آيه يا عبارت از لحاظ ترين راهي ميآن را ســـاده
9َِّ وَ لكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ dِ «. مثلاً وي با توجه به بافت آيه )74، ص1388(ايزوتسو،  كندپيدا مي
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بجا آوردن » بِرّ«معتقد است معناي واقعي  )177(بقره: »وَ الْيـَوْمِ الآْخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتابِ...
ست، بلكه به آن نوع صداقت اجتماعي گفته مي ظواهر ديني ني يعي از شود كه به طور طباز 
  (همان).  گيردايمان واقعي به وحدانيت نشأت مي

ستقلال دلالي متن و  سير قرآن به قرآن و نظريه ميدان معنايي قائل به ا از آنجايي كه تف
ستند، بافتمتن شف معنا در اين دو روش محوري ه شترك ك متني يكي از قويترين قرائن م
ي اآيد؛ چه آن كه طبق اين رويكرد، قرآن يك نظام معنايي است كه مجموعهساب ميبه ح

سته را ارائه مي صورات به هم پيو شاف بوده و پيدايش از ت دهد و معنا از خلال متن قابل انك
  آن نيازمند عامل بيروني نيست.

  

 (موقعيتي) متنيبافت برون .2-3-2

ارچوب موقعيت خاصـــي كه توليد شـــده در بافت موقعيتي، يك عنصـــر يا متن در چ
ـــي مي ـــت، بررس ـــود. اس هاي معنايي مراد از بافت، هم محيط بيرون از در نظريه ميدانش

فت برون با بان( له موردنظر را در بر ميز كه جم باني) و هم متني اســــت  فت ز با گيرد(
ــير قرآن به قرآن مراد از بافت، غالباً بافتدرون ــت. ونمتني و درزباني). اما در تفس زباني اس

  زباني در خصوص آيات قرآن، به دو گونه متصور است: چراكه، بافت برون
  يك: زمينه و فضاي نزول، 

  دو: روايات.
با توجه به هدف تفســـير قرآن به قرآن كه كشـــف معنا و مدلول آيات از درون قرآن 

قرآن خارج اســـت، مورد اخير(روايات) از دامنه ابزارهاي كشـــف معنا در تفســـير قرآن به 
ــود.مي ــير قرآن به قرآن به اما  ش ــر آن در تفس ــاي نزول، برخي از عناص مورد اول يعني فض

»  ت موقعيتيباف«آيد. بنابراين در ادبيات تفســـيري، اي براي فهم آيات به كار ميعنوان قرينه
حن به عنوان نمونه، توجه به لپوشــاني دارد. ، هم»فضــاي نزول«ي غيرلفظيِبا بخشــي از قرينه

  سخن يكي از عناصر فضاي صدور كلام است كه در معناشناسي و تفسير كاربرد دارد. 
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ــاني همچون لاينز، پاره ــناس ــرفاً زنجيرهبه باور معناش ــورگفتارهاي زبان ص ت اي از ص
ـــتند؛ بلكه هر پارهواژه اي ههاي كلامي، از مؤلفهاي از مؤلفهگفتار علاوه بر مجموعهها نيس

ـــوردارند كه به نوبه خود از زيرمؤلفهغيركلامي نيز برخ كيل هاي زبرزنجيري و پيرازباني تش
ا است ههاي زبرزنجيري هر پاره گفتار شامل آهنگ صدا و الگوي تكيهشده است. مشخصه

صحبت را و مشخصه سرعت  صدا و  صحبت، ميزان بلندي  هاي پيرازباني اموري نظير لحن 
عيين گفتار، در تها و معني دستوري پارهي معني واژهها به اندازهگيرد. اين مشخصهدر بر مي

  ). 55ص ،1391(لاينز،  اندگفتار دخيلمعناي كل پاره
ا گشــهاي غيركلامي در خصــوص آيات نيز در بســياري موارد راهتوجه به اين مؤلفه

ـــتايش  1خواهد بود. به طور مثال توجه به لحن تكريمي آيه ولايت كه حاكي از مدح و س
شبههعمل انفا ست،  شتن اين عمل با حضور قلب در ق در نماز ا ي مذموم بودن و منافات دا

  ).386، ص12، ج1420رازي، شود(نك: نماز، مرتفع مي
توان گفت با توجه به هدف و غايت تفســـير قرآن به قرآن كه كشـــف در مجموع مي

تري بيشـــدر اين روش از برجســـتگي » توجه به بافت متني«معنا از خلال متن قرآن اســـت، 
ـــت؛ اگرچه در مواردي قاعده  نيز در قالب برخي از  »توجه به بافت موقعيتي«برخوردار اس

گيري از يابد. در نظريه ميدان معنايي نيز به موازات بهرهكاربرد مي» فضـــاي نزول«عناصـــر 
  شود.نيز توجه مي »بافت موقعيتي«به برخي از جوانب » بافت متني«
  

  تفكيك معنايي واژه .2-4

ـــيدن به معناي متن، قاعده  »  اژهتفكيك معنايي و«در نظريه ميدان معنايي به منظور رس
اي پايه و شود: معننظر گرفته ميتعبيه شده است؛ بدين صورت كه دو معنا براي واژگان در 
؛ اما شودخوانده مي» معناي پايه«معناي نسبي. معنايي كه خارج از متن نيز همراه واژه است، 

  آيد.پديد مي در متن و با توجه به موقعيت واژه در بافت،» معناي نسبي«

                                                 

١
ُ وَ رَسُولهُُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يقُيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُـؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِ « . ا وَليُِّكُمُ ا9َّ  )55(مائده: » ونعُ إِنمَّ



 141   54، پياپي71، سال(��م ا	 �����)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

شــاهده م اي از مواردتوان در پارهتفكيك معناي پايه و نســبي را مي الميزاندر تفســير 
ي دانند كه معنايمي» حقايق قرآني«نمود. چه آنكه علامه طباطبائي(ره) برخي از واژگان را 

شــان دارند. ايشــان براي تبيين معناي اين واژگان به معاني متفاوت از معناي متعارف و لغوي
دســت  هلغوي و پايه آنها بســنده نكرده بلكه با اســتفاده از آيات نظير، معناي قرآني آنها را ب

  ).320، ص1، ج1417(نك: طباطبائي،  آورده و بر اساس آن، تفسير آيه را بيان نموده است
و معناي  2»افراد ســـاكن در خانه«را  »اهل البيت«معناي لغوي واژه به طور مثال ايشـــان 

شاوندان و اقربا سبي، با تحليل بافتمي عرف عام آن را خوي تني مدانند، اما براي بيان معناي ن
دارند كه واژه فوق در عرف قرآن، اســم خاص بوده ي مشــتمل بر اين واژه، تصــريح ميآيه

ــت ــي اس ــخص ــير كه معنا و مراد آن افراد مش ــاس اين معنا تفس ــان آيه را بر اس ــپس ايش . س
  .)312-310، ص16، ج1417طباطبائي، (نك: نمايندمي

ايي نظريه ميدان معنتوان مشـــابه يافتن معناي نســـبي واژگان در چنين عملكردي را مي
 يرد.گدانســت كه از خلال متن و با توجه به موقعيت و كاربردهاي واژه در متن صــورت مي

توان تفكيك معناي پايه و نســبي واژگان را ميان دو روش قرآن به قرآن بر همين اســاس مي
ي يو نظريه ميدان معنايي مشــترك دانســت با اين تفاوت كه قاعده فوق در نظريه ميدان معنا

سبت به روش قرآن به قرآن دارد؛ اما با توجه به آنكه  سياري  معنايحضور چشمگيرتري ن ب
ـــياري از واژگان قرآن از واژه هاي قرآني تحت تأثير نظام فكري و فرهنگي قرآن بوده و بس

ـــله گرفته ـــت از معناي لغوي و پايه خود فاص در  »تفكيك معنايي واژه«قاعده اند، لازم اس
سير قرآ صورت نظامروش تف صورت ن به قرآن به  مندتر و فراگيرتري مراعات گردد. بدين 

ستخراج شود؛ سپس با توجه به  سبي واژگان مهم و كليدي يك آيه ا كه ابتدا معناي پايه و ن
تفاده ي ديگر مورد اسگاه آيه به عنوان مفسِر آيهمعناي نسبي واژه مدنظر، آيه معنا گردد؛ آن

  قرار گيرد. 

                                                 
٢

فارس، معجم ؛ ابن89، ص4العين، ج؛ فراهيدي، كتاب 29، ص11منظور، لسان العرب، جابن( ر.ك:. 
 ).150ص ،1مقاييس اللغة، ج



 »... ييمعنا دانيم هيقرآن به قرآن و نظر ريقواعد مشترك تفس يبررس: «پژوهشيمقاله علمي ـ    142

 

د. زيرا بايست تصحيح گردكشف معناي پايه نيز در روش قرآن به قرآن ميالبته نحوه 
سير قرآن به قرآن معمولاً از طريق فرهنگ عربي،  هاينامهشناخت معاني پايه واژگان در تفا

پذيرد كه انتقاداتي نســـبت به آنها مطرح ها صـــورت ميالقرآنهاي مفردات و غريبكتاب
ــت؛ اول آنكه محتواي اين مناب ــتعمالات و كاربردهاي گزارش ع،اس ــندگان از اس هاي نويس

ست كه  واژگان در يك يا چند معنا، و در برخي موارد، اجتهادات آنان از معناي يك واژه ا
  .)205، ص1393نيا، طاهري( توان به آن اعتماد كردنمي

مشــكل دوم كه در خصــوص تعدادي از منابع وجود دارد، فاصــله نســبتاً طولاني ميان 
ها و عصــر نزول قرآن اســت. وجود اين فاصــله زماني كه شــاهد تحولات تاريخ تدوين آن

وري، (معم اعتمادي نســبت به اين منابع شــده اســتفراواني در زبان عربي بوده، ســبب بي
  .)173، ص1386

چنين، ايراد ديگري مبني بر اين كه گاه معناي واژگان از خلال ارتكازات ذهني و هم
ست ميمعلومات قبلي م سر به د ستف صرتي،  و (ركعي آيد، در اين رابطه مطرح ا ، 1396ن

پروراند. لذا اگر بتوان از روشــي . امري كه شــائبه تفســير به غير قرآن بودن را مي)125ص
شود، مطالعات  سنده ن ستفاده كرد كه در آن تنها به منابع لغوي ب معتبر در فهم معناي الفاظ ا

  فت.قرآني اعتبار بيشتري خواهد يا
ـــت  ـــعار جاهلي به دس ـــي اش در نظريه ميدان معنايي، ابتدا معناي پايه واژگان از بررس

گاه با اين معناي مفروض و اوليه وارد قرآن شده و از خلال روابط معنايي همانند آيد؛ آنمي
سبي روابط هم ساير واژگان در متن قرآن برقرار كرده، معناي ن شيني كه واژه با  شيني و جان ن
سبي واژگان از متن قرآن و بدون مراجعه به ميبه دست  آيد. بنابراين مراحل كشف معناي ن

صورت ميذهنيتمنابع بيروني نظير منابع لغوي، و پيش سر  سيهاي مف ر نيز بر پايه گيرد و تف
  شود.اين معنا بنا مي

ميان نظريه  -از خلال اشــعار جاهلي-اگرچه ممكن اســت مرحله كشــف معناي پايه 
عنايي و برخي كتب لغت، مشترك باشد اما ادامه روند معنايابي(كشف معناي نسبي) ميدان م

ــيري متفاوت طي مي ــر قرآن به قرآن اگرچه افزون بر معناي  زيرانمايد. در اين دو، مس مفس
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سبي نيز مي سياق به معناي ن سي، در پرتو قاعده  سا سبي نيازمنا شف معناي ن د پردازد اما ك
پرتو  شود و معناي نسبي درر معناشناسي زباني به آن پرداخته ميمكانيزم خاصي است كه د

   گيرد.نشيني و جانشيني شكل ميدو اصل هم
سبي از نظريه ميدان  بنابراين شايد با عاريت گرفتن متدلوژي كشف و پردازش معاني ن

ش همعنايي و إعمال آن در فرايند تفســير قرآن به قرآن بتوان تا حدودي انتقادات فوق را كا
داد؛ به عبارتي با جداسازي معاني پايه و نسبي، استخراج معناي نسبي از خلال روابط معنايي 

اژگان، ي معاني نســبي ونشــيني، جانشــيني، ...)، و در نهايت بناكردن تفســير بر پايه(هم واژه
سير قرآن به قرآن« شتري خواهد يافت. »تف سايي، نمود و ظهور بي شنا معناي  اگر تفكيك و 

ـــبي) به همه واژگان قرآن تعميم يابد ميلغوي ات توان به نك(پايه) و معناي اصـــطلاحي(نس
ــبي با توجه به آيات نظير و  ــروط به اينكه، معناي نس ــت يافت؛ البته مش ــياري دس معنايي بس

  متني به دست آيد و تفسير نيز بر اساس معناي نسبيِ به دست آمده، انجام شود. تحليل بافت
  

  روابط معناييتوجه به  .2-5

ـــت و در  يكي از قواعدي كه در نظريه ميدان معنايي از جايگاه رفيعي برخوردار اس
. به گيرد، توجه به روابط معنايي واژگان استفرايند كشف معنا بسيار مورد استفاده قرار مي

سان، براي معنا نمودن يك واژه مي شنا سبتاعتقاد معنا ست ن  هاي معنايي ميان آن واژه وباي
ـــا به 158، ص1391ير كلمات، مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد(لاينز، س ). در روش قرآن 

ـــتردگي آنچه كه در نظريه ميدان معنايي كاربرد دارد،  به گس قرآن اگرچه روابط معنايي 
توان مواردي بســـياري را در تفاســـيري مانند الميزان گيرد اما ميبرداري قرار نميمورد بهره

ده مورد ملاحظه قرار گرفته و بر اســاس آن تفســير آيات ارائه شــده رصــد نمود كه اين قاع
  است.

رار تواند كاربرد داشــته باشــد از اين قمهمترين روابط معنايي كه در فرايند معنايابي مي
  است:
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  نشينينسبت هم .2-5-1

لامي در ي كاي ميان آن دسته از الفاظ است كه در يك زنجيرهنشيني رابطهنسبت هم
تهكنار ه با قرار گرفتن يك واژه درون يك جمله در كنار كلمات ديگر، م قرار گرف ند.  ا

. اين كشش دو )4، ص1391شود(معصوم، ها برقرار ميگويا نوعي كششِ دو جانبه ميان آن
ه انجامد. لذا معناشناسان معتقدند براي بنشين ميطرفه به ايجاد رابطه معنايي ميان واژگانِ هم

بايد مجموعه واژه دســـت آوردن معناي با آن كلمه ارتباط يك كلمه در متن،  هايي كه 
  نشيني دارند، فهم و بررسي شود. متني از نوع همدرون

نا نشــيني كاربرد فراواني در فرايند كشــف معدر نظريه ميدان معنايي، تحليل نســبت هم
ــتفاده از روابط همدارد. به طور نمونه،  ــو با اس ــيني به اثبات ياايزوتس معنايي رد رابطه هم نش

يان دو واژه، رأي مي هد. وي از طريق همم قات د ـــت ـــيني مش بارت » جهـــــل«نش أنَْـتُمْ «و ع
رُون ــما آگاهيد)»(تُـبْصــــــــــِ ةَ «در آيات  در حاليكه ش وَ أنَْـتُمْ  وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ sَتُْونَ الْفاحِشــــــــــَ
رُون هْوَةً مِنْ دُونِ النِّســـاءِ تُـبْصـــِ )، عدم 55-54(نمل:3»هَلُونبَلْ أنَْـتُمْ قَـوْمٌ تجَْ * أإَِنَّكُمْ لتََأْتُونَ الرّجِالَ شـــَ

   ).65، ص1388(ايزوتسو،  نمايدرا استنتاج مي »ناداني«و » جهل«معنايي هم
ر ارد. اما دوجود ند» هانشـينتحليل هم«اي تحت عنوان در تفسـير قرآن به قرآن قاعده

به ميان آيد، رابطه هم قاعده  نامي از اين  بدون آن كه  ـــير برخي از آيات،  تتفس ـــيني  ا نش
ُ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيرََ «حدودي لحاظ شده است؛ به طور نمونه، علامه طباطبائي(ره) در آيه  ى ا9َّ

ترُدَُّونَ إِلى هُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ ســـــــــــــــَ ولــــُ هــــادَةِ فَـيُنَبِّ عــــالمِِ  عَمَلَكُمْ وَ رَســـــــــــــــُ بِ وَ الشـــــــــــــــَّ ا كُنْتُمْ  الْغَيــــْ ئُكُمْ بمــــِ
شاهداني مي» الْمُؤْمِنُونَ «مراد از  )105توبه:»(تَـعْمَلُون ةً وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أمَُّ «دانند كه در آيه را 

ةً أمَُّ «نشيني بطه همبه آنها اشاره شده و در پرتو را )143(بقره: »وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ 
  .اي خاص از امت اسلامي و نه همه آنها تفسير شده استبه عده» شُهَداءَ «و » وَسَطاً 

                                                 

] هنگامى كه به قومش گفت: آيا اين عمل بسيار زشت را در حالى كه [وقت انجام و لوط را [ياد كن. « 3
شويد؛ آيا شما از روى ميل و شهوت به جاى كنيد، مرتكب مى] نگاه مىشرمى كامل به همدادنش با بى
كنيد؟ [شما براى اين كار زشت دليل و برهانى نداريد] بلكه شما گروهى نادان آميزش مى زنان با مردان

  ».هستيد
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ـــتند نه عامه آنان ـــت نيز مراد، تعداد خاصـــي از مؤمنين هس (نك:  لذا در آيه نخس
  .)379، ص9، ج1417طباطبائي، 
ه است اين به قرآن، شايستنشيني در تفاسير قرآن رغم استفاده پراكنده از رابطه همعلي

صورت جدي سران قرآن به قرآن قرار گيرد.تر و نظامروابط به  اهميت  مندتر مورد توجه مف
  :نشيني در فرايند تفسير از آن روست كهو ضرورت استفاده از رابطه هم

صورت آگاهانه و هدفمند انتخاب مياولاً سوي ماتن به  ند شو؛ كلمات يك متن، از 
نشــين بر معناي يكديگر تأثير متقابل خواهند داشــت. اين فرضــيه در مورد مو اين كلمات ه

ژوهان، يكي پي قرآنآنكه به گفته چه متوني همانند قرآن، از قوت بيشتري برخوردار است؛
ـــت كه از رهگذ هدفمنديهيئت تركيبيه و  هاي گفتار قرآن،از ويژگي ر چينش كلمات اس

ــي از معاني به مخاط ــود(نصــيري،ب انجام ميآن انتقال بخش . لذا تحليل و )91، ص1395 ش
  آيد.نشين در تفسير قرآن به قرآن نيز لازم ميبررسي كلمات هم

سبك ؛ثانياً ساختار موازنهيكي از  وم اي ميان دو يا چند مفههاي ارائه آيات، برقراري 
وجود يك  4»ترادف عبارات«يا » موازنه ســاختمان دســتوري«اســت. ايزوتســو معتقد اســت 

دف ها موازنه و تراآياتي كه در آنبنابراين سازد. رابطه معنايي ميان دو واژه را مكشوف مي
اي از يك حوزه معنايي دست هاي ويژهكنند تا به جنبهساختمان وجود دارد به ما كمك مي

  . )81، ص1388(ايزوتسو،  يابيم
سوره  155سوره انفال و 28يات سوره بقره با آ 155به طور مثال از مقايسه ساختار آيه 

 دســت يافت؛ وجود موازنه» فتنه«و » ابتلاء«توان به وجود ابزارهاي مشــترك ميان اعراف مي
ت. نشيني الفاظ با يكديگر اساي خاص از همساختمان دستوري ميان اين آيات، معلول گونه

ند هم در واقع، مان ماتي ه چنين ، و هم»ابتلاء«با واژه » ثمرات«و » انفس«، »اموال«آيي كل
دهنده اشـــتراك ، نشـــان»فتنه«با واژه » هلاكت نفس«و » اولاد«، »اموال«نشـــيني واژگان هم

 الثَّمَرات لنََبْلُوَنَّكُمْ ... نَـقْصٍ مِنَ الأَْمْوالِ وَ الأْنَْـفُسِ وَ «است: » ابتلاء«و » فتنه«ي و مقولهابزاري د
ا أمَْوالُكُمْ وَ أوَْلادُ    .»كُمْ فِتْنَةٌ + لَوْ شِئْتَ أهَْلَكْتَهُمْ مِنْ قَـبْلُ... إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ ـــــ إِنمَّ

                                                 
4
. Parallelism  
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را در روش تفســـير قرآن به قرآن  »هانشـــينتحليل هم«دليل ديگري كه اجراي قاعده 
. تأثير اختلافات مزبور در معناستسازد، وجوه مختلف و متعدد تركيب آيات و ضروري مي

طرح شده بدين م» اعتبار تركيب و اشتراك«در تفسير الميزان، مبحثي با عنوان به همين دليل 
فهماند و با هر يك از قيودى هر جمله از جملات قرآنى به تنهايى حقيقتى را مى«معنا كه 

. طرح )260ص ،1، ج1417نك: طباطبائي،»(دهدكه به همراه دارد، از حقيقتى ديگر خبر مى
ـــت كه هر يك از واژگان و اين مطلب به عنوان يك قا عده در معارف قرآني بيانگر آن اس

ـــين مختلف، معاني متفاوت و جديدي را در هاي قرآني در تركيب با واژگان همعبارت نش
  سازد.اي را ظاهر ميدهد و وجوه معنايي تازهاختيار مفسر قرار مي

  

  نسبت جانشيني .2-5-2

ي اهاي ديگري كه به گونهمجموع نشــانهي مفروض و رابطه جانشــيني، ميان هر نشــانه
ي ايزوتســو، اقلام . به گفته)48، ص1394آيد(ســورن، شــبيه نشــانه مزبورند، به وجود مي

ه در شوند كه بتوانند بدون ايجاد تغيير عمدواژگاني در صورتي مترادف(جانشين) دانسته مي
جايگزين شــدن يك ). 196، ص1392معناي جمله، به جاي يكديگر قرار گيرند(ايزوتســو، 

قد است. لذا ايزوتسو معت -كامل يا ناقص-اي از ترادفواژه با واژه ديگر نيازمند وجود گونه
ـــيني با يكديگر در يك ميدان معنايي قرار مي ـــت واژگاني كه بر محور جانش رند از گياس

  اند(همان).طريق فرايند استعاره يا ترادف و براساس تشابه معنايي قابل شناسايي
وان تجانشيني در بسياري از آيات قرآن قابل مشاهده است كه با تحليل آنها مي نسبت

ناقل » ذنب«ي سوره يوسف، معنايي كه واژه 29نكات معنايي را به دست آورد. مثلاً در آيه 
بر بنياد اين جمله و  5ي ديگري(خطيئه) بيان شده است.آن است در جمله بعد به وسيله واژه

اي اين لهتوان معاداســت، مي» خطيئه«و » ذنب«كه بيانگر رابطه جانشــيني هاي نظير آن بافت
ست،  ساخت: ذنب= خطئيه؛ اما اين كه آيا ترادف ميان اين دو ترادف كامل ا چنيني برقرار 

   ).76، ص1388طلبد(ايزوتسو، بررسي بيشتري مي
                                                 

٥
 »الخْاطِئينإِنَّكِ كُنْتِ مِنَ  لِذَنبِْكِ يوُسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هذا وَ اسْتـَغْفِري « .
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هد واژه دســوره اعراف نشــان مي 95و  94همچنين به اعتقاد ايزوتســو، مقايســه آيات 
ه وجود آن كه تغييري اساسي در معنا بشده بي» بالبأساء و الضراء«جايگزين عبارت » السيئه«

ــيني در مي ــيئه«يابيم كه واژه آيد. از ملاحظه اين جانش ــت«و » بد«كه تقريباً معادل » س »  زش
فتاســــت مي با ند در برخي  ناي توا به مع ـــختي«ها  يدي«و » بدبختي«، »س كار » نوم به 

   ).76، ص1388يزوتسو، رود(ا
ي همترادف نيســتند اما به گفت» الســيئة«به لحاظ لغوي با واژه » بأســاء و الضــراء«اگرچه 

اي از نظر لغت با واژه ديگر مترادف نباشــد ولي ســياق و بافت واژهمعناشــناســان چه بســا 
ـــد كه آن را با واژه ديگرعبارت، به واژه معنايي مي ، 1387كند(صـــفوي، مترادف مي بخش

شين«توانند در مقام گاه دو واژه مي)؛ آن106ص ي علامه طباطبائ يكديگر عمل نمايند.» جان
ــيئة«نيز مراد از  ــراء«در آيه دوم را » الس ــدة، الخوف، و الض ــته» الش ، اند(الطباطبائيبيان داش

»  ســـيئه«ها، واژهبه عبارتي ايشـــان نيز بر اين باورند كه در برخي بافت). 200، ص8، ج1417
ـــين عبارت » گرفتاري، نقمت و بدبختي«تواند در معناي مي ـــاء و بالب«و به عنوان جانش أس

ستعمال شود: » الضراء لْنا في«ا رَّاdِلْ قَـرْيةٍَ مِنْ نَبيٍِّ إِلاَّ أَخَذIْ أهَْلَها  وَ ما أرَْســَ ثمَُّ » * «ءِ بَأْســاءِ وَ الضــَّ
لْنا مَكانَ    »الحَْسَنَةَ حَتىَّ عَفَوْا وَ قالُوا قَدْ مَسَّ آdءIََ الضَّرَّاءُ وَ السَّرَّاءُ  السَّيِّئَةِ بدََّ

تحليل روابط جانشيني در نظريه ميدان معنايي بيش از تفسير قرآن به قرآن مورد اهتمام 
نشين از قواعد پركاربرد كشف معنا در نظريه ميدان بوده است. شناسايي و تحليل واژگان هم

ه را ب» ضــلالت«و » شــرك«، واژگان »كفر«اســت. لذا ايزوتســو در معناشــناســي واژه معنايي 
عنوان مفاهيم جانشين آن معرفي نموده و با تحليل ساختمان معنايي اين واژگانِ جانشين، در 

  ). 285-261، ص1388پي كشف معناي كفر است(نك: ايزوتسو، 
  

  . نسبت تقابل2-5-3

شود. در اين به وسيله واژه متضاد آن روشن مي در مواردي، ساخت معنايي يك واژه
سانه مقابل شنا سي معنا ست. لذا برر ساير متون ني يك واژه  هايامر تفاوتي ميان متن قرآن و 

  در تعيين معنا مفيد خواهد بود. 
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ست واژه سو معتقد ا هاي كليدي از چند طريق عمده در متن با يكديگر پيوند لذا ايزوت
سبت تقابيابند كه مي ست(ن سو، ل يكي از آنها كه تحليل اين رابطه ما  )296، ص1380ايزوت

ـــازد. تري از واژگان رهنمون ميرا به معاني دقيق به عنوان مثال، وي براي اثبات تفاوت س
سنه«و » خير«معنايي دو واژه  سي واژگان مقابل آن»ح ست. به ، از برر ها در قرآن بهره برده ا

سو اين دو كلمه در  شريك» نيكي«مفهوم كليِ اعتقاد ايزوت ن دو اند. اما تفاوت ميان ايبا هم 
ـــت آورد كه در قرآن واژه واژه را تا حدودي مي »  خير«توان از وقوف بر اين مطلب به دس

ي وي اگر رود. به گفتهبه كار مي» سيئه«در تقابل با » حسنه«، و واژه »شر«معمولاً در تقابل با 
صطلاح بتوانيم به معناي دقيق يكي از ا سه ا سبت به معناي  ست يابيم، ن صطلاح د ين چهار ا

  ).77، ص1388تر خواهيم شد(ايزوتسو، ديگر مطمئن
ـــه قرآن ـــبتدر عرص ـــود. زيرا طبق تقابل، مفهومي نامأنوس تلقي نمي پژوهي، نس ش

هاي شناخت اشياء، معرفت پيدا كردن ، يكي از راه»تعُرف الاشياء بأضدادها«عبارت مشهور 
ــاد آنبه امور  ــبت به ارتباط متض ــران قرآن به قرآن تا حدودي نس ــت. از اين رو، مفس ها اس

ـــتفاده نموده ندمفهومي ميان مفاهيم و عبارات مقابل واقف بوده و در مواردي از آن اس ؛ ا
دُّوا«در آيه» حبط«همانند آن كه علامه طباطبائي معناي  بِيلِ ا9َِّ وَ عَ  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صــــــَ نْ ســــــَ

َ لهَمُُ الهْدُى ولَ مِنْ بَـعْدِ ما تَـبَينَّ اقُّوا الرَّســُ يْئاً وَ  شــَ َ شــَ رُّوا ا9َّ ) را 32(محمد: »يُحْبِطُ أعَْمالهَمُْ س ــَلَنْ يَضــُ
نُوا لَّذِينَ آمَ � أيَُّـهَا ا«ي در اين آيه و آيه» مؤمنين«و » كفار«با توجه به قرينه مقابله موجود ميان 

َ وَ أطَِيعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُـبْطِلُوا أعَْمالَكُمْ   انددانسته» بطلان عمل«)، به معناي 33محمد:( »أطَِيعُوا ا9َّ
  ). 168، ص2، ج1417(طباطبائي، 

ـــير قرآن به قرآن، محدود و معدود اما موارد بهره گيري از واژگان مقابل در امر تفس
ست. لذا با توجه به نقش  ست بيش از اين سازندهبوده ا سبت تقابل در افاده معنا، لازم ا ي ن

ــبت تقابل ــير قرآن به قرآن از نس ــ -اي و نظامياعم از واژگاني، گزاره -در تفس تاي در راس
ـــود؛ چه آنكه در قرآن، هم تقابل ـــتفاده ش ـــف معنا اس هاي هاي واژگاني و هم تقابلكش

در دستگاه معنايي قرآن همواره » باطل«و  »حق«اي وجود دارد. به طور مثال دو مفهوم گزاره
  در تقابل قرار دارند. 
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 »زَهَقَ الْبَاطِلُ  وَ قُلْ جَاءَ الحَْقُّ وَ «به گواهي آيات، اين دو واژه هم تقابل وجودي دارند 
ذَلِكَ Jِنََّ « و هم تقابل مصداقيدر صورت وجود حق، باطل معدوم خواهد بود؛ )، 81(اسراء:
لُ ا9ََّ هُوَ  ا يَـدْعُونَ مِنْ دُونِـهِ هُوَ الْبـَاطـِ هر آنچه خارج از دايره حق قرار )، 62(حج: »الحَْقُّ وَأَنَّ مـَ

ــداقي از باطل خواهد بود. با توجه به اين تقابل ــر قرآن به قرآن ميگيرد مص واند با تها، مفس
به واژه  يات مربوط  يل مجموعه آ ـــي و تحل طل«بررس ـــتر»با نايي بيش ياي مع به زوا در  ي، 

  دست يابد.» حق«خصوص كلمه 
  

 تفسير بر اساس آيات نظير لفظي و معنايي .2-6

ي قرآن ايكي از قواعد مهم در روش قرآن به قرآن كه بر اساس مبناي ارتباطات شبكه
دين معنا كه ها است؛ بشكل گرفته، كشف آيات نظير معنايي و لفظي، و تفسير بر اساس آن

ـــاس آنها  -يا لفظي به لحاظ معنايي -آيات مرتبط ـــده و بر اس با آيه موردنظر گردآوري ش
ـــير آيه ارائه گردد. به طور مثال، علامه طباطبائي(ره)  ـــير آيه تفس راطَ اهْدIَِ ال«در تفس صـــــــــــــــِّ

تَقِيم شتقات ماده 6حمد:»(الْمُســـْ شتمل بر م مك ك» ه د ي«)، از آيات نظير لفظي يعني آيات م
ته در اين جمعمي ند؛ الب نك:  آوري،گير ته اســــت( مدنظر قرار گرف يات نيز  محتواي آ

شان، روش خاصي جهت گردآوري آيات 34ص ،1، ج1417طباطبائي،  ). اما در مجموع اي
ــيب عدم وجود معيار گزينش آيات نظير، روند اجرايي اين دهند. نظير ارائه نمي بنابراين آس

  سازد. قاعده را در تفسير قرآن به قرآن مختل مي
فسيري هاي تكشف ارتباط موضوعي ميان آيات از دشوارترين فعاليتبرخي معتقدند 

گزينش آيات نظير در تفاســير ). بر اين اســاس، 319، ص1389نيا، قائميرود(به شــمار مي
سر از قرآن و  شناخت مف شخيص فردي و با توجه به انس و  ساس ت ضاً بر ا قرآن به قرآن، بع

. لذا نگاه منتقدانه و )41، ص1395د(راد، گيرايجاد رابطه معنايي ميان آيات صـــورت مي
  ترديدآميز نسبت به ارتباطاتي كه مفسر قرآن به قرآن ميان آيات برقرار كرده، وجود دارد.

ـــران نميعده ه توانند باي نيز معتقدند به علت عدم عصـــمت و فقدان علم لدني، مفس
د(ايزدي ظير دست يابنصرف شباهت لفظي يا محتوايي آيات، در بسياري از موارد به آيات ن
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سرقت)21، ص1386مباركه،  سير آيه  ستناد امام جواد(ع) در تف شاهد بارز اين ادعا، ا به  6. 
شي،) براي تعيين 18(جن: »أَنَّ الْمَســـــاجِدَ 9َِِّ « آيه ست(عيا سارق ا ست  ضع قطع د ، 1380مو
يا مچ دســــت فتوا داده )320، ص1ج به قطع آرنج  هان غيرمعصـــوم  كه فقي حالي  . در 

شي،  ستفاده از آيات وضو)319، ص1، ج1380بودند(عيا ،  كه در 8و تيمم 7؛ حكمي كه با ا
مشــترك هســتند صــادر شــده بود. لذا به زعم منتقدين، تضــميني وجود ندارد كه » يد«واژه 

  . آيه نظير را بيابد مفسر بتواند صرفاً از رهگذر تدبر در آيات،
بيش از  -همانند آيه فوق-اگرچه ضـــريب چنين خطاهايي در مورد آيات الاحكام 

آيات كلامي، اخلاقي، اعتقادي و ... اســـت اما در صـــورت عدم معيارمندي گزينش آيات 
ـــيري در اين آيات نيز وجود دارد؛ حتي اگر فهم برخي از آيات  نظير، احتمال خطاي تفس

 پذير باشــد، وجود معيار جهت تعيين آياترهگذر تفســير قرآن به قرآن امكانمزبور تنها از 
  نظير بر تفسير قرآن به قرآن مقدم است.

ـــير قرآن به قرآن، تا  ـــايد بتوان با تلفيق برخي از قواعد نظريه ميدان معنايي و تفس ش
ـــيب بي ن آمعياري در گزينش آيات نظير را كمرنگ نمود و يا از نتايج منفي حدودي آس

سبي و پايه«توان از قاعده فروكاست. به طور نمونه، مي ايي آيات در شناس» تفكيك معناي ن
سبي، ابعاد مفهومي واژه از منظر  سي و ن سا شدن معناي ا شن  نظير بهره برد؛ چه آن كه با رو
ــبي براي گردآوري كلمات متناظر و ايجاد يك  ــاي مناس ــده و زمينه و فض قرآن نمايانده ش

  شود. فراهم مي ميدان معنايي
ستخراج آيات مرتبط از قرآن  بررسي ارتباطات واژگان موجود در اين ميدان، امكان ا

ـــايه آن پذير ميرا امكان ـــير قرآن به قرآن مغفول مانده و در س كند. امري كه گاه در تفس
  ردد. گها در امر تفسير منتفي ميرسد و استفاده از آنبرخي از آيات، نامرتبط به نظر مي

                                                 

ُ عَزيزٌ حَكيمٌ جَ  أيَْدِيَـهُماوَ السَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا  وَ السَّارقُِ . «6  )38مائده:( زاءً بمِا كَسَبا نَكالاً مِنَ ا9َِّ وَ ا9َّ

7
 )6(مائده:  »إِلىَ الْمَرافِق أيَْدِيَكُمْ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ « .

8
 )43(نساء:  »أيَْديكُمفاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ « .
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يه واژه به طور نمونه،  پا ندن«، »كفر«معناي  ما همين واژه وقتي در » پوشـــا اســـت، ا
عناي كند كه با مگيرد معاني اســاســي جديدي كســب ميهاي معنايي متفاوت قرار ميبافت

ت مرتبط كار رود كه به مســـئله معرف پايه بســـيار متفاوت اســـت. مثلاً وقتي كفر در بافتي به
ـــد، اين واژه در مقاب ل ايمان قرار دارد. اما اگر كفر در خلال مباحث مربوط به نعمت باش

سو،  سي خواهد بود(ايزوت سپا ستعمال گردد، به معناي نا . بنابراين به هنگام )239، ص1388ا
شتمل بر ماده  سير آيات م سنده نمود بلكه همه آيات»كفر«تف سته از آيات ب  ، نبايد به يك د
  شود.آوري بايست جمعو ... مي» ايمان«، »كرش«، »نعمت«مرتبط و مشتمل بر مفاهيم 

توان از نظريه ميدان معنايي جهت انتخاب آيات نظير عاريت تكنيك ديگري كه مي
ـــت. كلماتي كه بار جهان» تعيين كلمات كليدي و كانوني«، گرفت و ماتن بر  بيني متناس

اين  توانارند. ميهاي معناشناختي دخالت مستقيم دگيري حوزهها بوده و در شكلدوش آن
ـــير قرآن به قرآن به كار برد و خلأ موجود در زمينه گزينش آيات  قاعده را در روش تفس
نظير را تا حدودي برطرف ساخت؛ به اين صورت كه با يافتن كلمه كانوني و سپس كلمات 

ـــتفاده كليدي پيرامون آن، آيات دربرگيرنده ي اين كلمات را به عنوان آيات نظير مورد اس
هاي معناشناسانه واژگان قرآن به كار برده است. ار داد؛ مشابه آنچه كه ايزوتسو در بررسيقر

ـــت، اما با جمع ـــتمل بر اگرچه وي نامي از آيات نظير به ميان نياورده اس آوري آيات مش
واژگان كليدي، كلمات جانشين و مقابل، و بيان معنا با توجه به اين آيات، در حقيقت تفسير 

  را بر اساس آيات نظير به انجام رسانده است. و فهم آيات
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 گيري نتيجه

تفســـير قرآن به قرآن و نظريه ميدان معنايي با توجه به اختلافات و اشـــتراكاتشـــان در 
ما تمركز ها و تفاوتعرصـــه مباني، در حوزه قواعد نيز از مشـــابهت هايي برخوردارند. ا

ــت كه دو روش در  ــتركي اس ــر بر قواعد مش ــتفاده پژوهش حاض ــير فهم متن از آنها اس مس
رداري بكنند. البته دو روش قرآن به قرآن و نظريه ميدان معنايي در كميت و كيفيت بهرهمي

ـــان عمل ننموده ـــياق«اند؛ چه آنكه قواعدي همانند از اين قواعد يكس ، »توجه به بافت و س
ــاس آيات نظير« ــير بر اس ــائل ادبي و لغوي«، و »تفس ــير قرآن بدر تفا» توجه به مس ه قرآن س

ــير الميزان كاربرد و برجســتگي بيشــتري دارد؛ در مقابل، قواعد  جه به روابط تو«همانند تفس
در نظريه ميدان معنايي حضـــور پررنگي دارد. و » تفكيك معنايي واژه«و » معنايي واژگان

سطح مختلف(كلمات و گزاره» بندي اجزاي متنرتبه«قاعده  شترك اما در دو  ، ا)هبه طور م
  در هر دو روش مورد استفاده است.

تعاملات و اشتراكات يادشده، تلفيق قواعد دو روش را ميسر نموده و مسير فهم معناي 
ساخت؛ چه آن كه عليگزاره شان هاي قرآني را هموارتر خواهد  سير «رغم كارنامه درخ تف

ـــبي در فهم و دريافت معاني گزاره» قرآن به قرآن دان نظريه مي«هاي قرآني، و موفقيت نس
سي واژگان قرآن، هر دو روش با چالش» معنايي شنا ستيدر معنا هايي روبرويند كه ها و كا

بخشي از آن مربوط به قواعد كشف معنا است. پيوند دو روش فوق در سطح قواعد، از يك 
 تر خواهد كرد و از سويتر و دقيقسو مطلوب است زيرا فرايند كشف و فهم معنا را آسان

قرآن  آوردهاي تفسيريتواند دستلفيق قواعد دو روش سنتي و نوينِ فهم متن، ميديگر، ت
ــينيان جلوگيري نمايد؛ را از نگاه تك بعدي خارج نموده، و از تكرار و بازگويي مطالب پيش

  خورد. امري كه در بسياري از تفاسير به چشم مي
ـــتار بكارگيري  آني وص واژگان قردر خصـــ» نظريه ميدان معنايي«بنابراين اگر خواس

ستيم، مي سير قرآن به ه سير به طور عام و تف ست به رعايت برخي از قواعد موجود در تف باي
به قرآن  ـــير قرآن  كه تفس بالعكس اگر در پي آنيم  ـــويم؛ و  خاص ملتزم ش به طور  قرآن 

توانيم برخي از قواعد كارآمد نظريه ميدان معنايي را در فرايند تري داشـــته باشـــيم، ميدقيق



 153   54، پياپي71، سال(��م ا	 �����)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

ــتخدام كنيم. در اين صــورت مي ــير اس هاي واقعي خداوند در توان اميدوار بود كه مرادتفس
   يابي هستند.تر قابل دستقرآن به صورت روشمندتر و علمي
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  چكيده
نا از  با مع ها  ـــويي آن باهم و همس گان قرآن  ـــتگي واژ نظم و پيوس

شمار ميشگفتي اي هآيد و نمود عيني آن در آيههاي زباني قرآن به 
تكراري يا مشــابهي اســت كه در هر بار تكرار تغييري اندك در آنها 

اء مِنْ غَ ﴿ آيه دهد مقاله حاضررخ مي يرِْ وَأدَْخِلْ يَدَكَ فيِ جَيْبِكَ تخَْرجُْ بَـيْضـــَ
وءٍ  صص  32) را كه دو بار ديگر نيز با تغييراتي در آيه 12(نمل: ﴾ســـــُ ق
 پاسخ سؤالبه اين شود مورد بررسي قرار داده  و طه تكرار مي 22و 
ـــتان دهد كه آيا قرآن مي ـــا را داس و بدون كم و  عيناًمعجزه يد بيض

كاست در سه آيه فوق تكرار كرده است و علت اختلاف واژگان در 
ــه آيه اين نتيجه . هر بار تكرار چيســت؟ ــياق هر س با بررســي دقيق س
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ه آي شود، بلكه سهتكرار نمي عيناًحاصل شد كه داستان در هر سه بار 
به  يان معجزه را  پا ند و  غاز، فراي يب آ به ترت يك  در طول هم و هر

  كنند.اقتضاي مناسبت داستان و سياق آيات بيان مي

يدي:واژه يه ،كريم قرآن هاي كل به)،  هاي تكراريآ ــــا (مش
  .سياق ، نظم و پيوستگي،گزينيواژه

  و طرح مسئله مقدمه
باني آيد يعني در هر زبارز يك متن ادبي به شمار مي هايويژگيگزينش يا انتخاب از 

ساختار شته شماري از واژگان، تعبيرات و  سطحي چنين پندا ها وجود دارد و در يك نگاه 
ـــود كه مترادف بوده و قابليت جايگزيني با يكديگر را دارند مي توان به مي نمونه عنوانبهش

 )5ج:(ح ﴾وَتَـرَى الأَْرْضَ هَامِدَةً ﴿فرمايد: ميمواردي از قرآن اشاره كرد: چرا قرآن دريك جا 
عَةً ﴿ و در جاي ديگري: رَةَ انفَجَرَتْ مِنْهُ اث ـْ﴿فرمايد: جايي مي يا در ﴾تَـرَى الأَْرْضَ خَاشـــــِ نَتَا عَشـــــْ

رَةَ ﴿) و در جاي ديگري: 60(بقره: ﴾عَيْنًا تْ مِنْهُ اثْـنَتَا عَشـــــــــْ اكَ الحَْجَرَ فاَنبَجَســـــــــَ رِب بِّعَصـــــــــَ  ﴾اضـــــــــْ
احِرٍ عَلِيمٍ ﴿ و در جايي: )160عراف:(ا ﴿Fَتْوُكَ  ودر ديگري:) 112(اعراف: ﴾Fَتُْوكَ بِكُلِّ ســـــــــــــــَ

حَّارٍ عَلِيمٍ ﴾ شعراء: بِكُلِّ ســـــَ ) و در جاي 63(بقره: ﴾وَرَفَـعْنَا فَـوْقَكُمُ الطُّورَ ﴿) و يا در جايي: 37(
 ).171(اعراف: ﴾ نَـتَقْنَا الجْبََلَ فَـوْقَـهُمْ  ﴿ ديگري:

در حقيقت يك نويســـنده ادبي با گزينش واژگان، تعبيرها و ســـاختارهاي مناســـب و 
هنر خودش را به رخ مخاطب كشـــيده او را  تواندميميان آنها » يوســـتگيو پنظم «برقراري 
ــت عنوانبهقرآن نيز  دهد.قرار مي تأثيرتحت  ــتثني نيس ــرفته از اين قاعده مس ، متن ادبي پيش

بلكه همين عنصــر نظم و پيوســتگي آن از ديرباز ذهن دانشــمندان و قرآن پژوهان را به خود 
از اند و از همين رهگذر به اعجو تصنيف پرداخته تأليفمشغول كرده است و در باب آن به 

  اند.بردهزباني و ادبي قرآن پي
ـــتفاده قرآن دربيان مطالب خو دش نه نحو جديدي خلق و نه از واژگان نو و غريبي اس

سخنوران چيره سپس كرد، بلكه آنچه كه مخاطبان قرآن را مدهوش كرد و  دست جاهلي و 
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پژوهشگران را به حيرت واداشت همين عنصر نظم و پيوستگي در سرتاسر قرآن بوده است. 
ار با هايي اسـت كه دو يا چند بآيه كنديكي از جاهايي كه اين عنصـر به نيكي نمود پيدا مي

 شـــود معناييهاي مشـــابه ياد ميها كه از آنها به آيهاند، اين آيهاندك تفاوتي تكرار شـــده
سان منتقل مي سان را با واژگاني يك شمار زياد اين آيهيك ستردگي و  ها كنند و با توجه به گ

  هاي: است تنها آيه درصددنوشتار حاضر 
  )12(نمل: ﴾فيِ جَيْبِكَ تخَْرجُْ بَـيْضَاء مِنْ غَيرِْ سُوءٍ  وَأدَْخِلْ يدََكَ ﴿
  )32(قصص:﴾ اسْلُكْ يدََكَ فيِ جَيْبِكَ تخَْرجُْ بَـيْضَاء مِنْ غَيرِْ سُوءٍ ﴿
  )22(طه: ﴾وَاضْمُمْ يدََكَ إِلىَ جَنَاحِكَ تخَْرجُْ بَـيْضَاء مِنْ غَيرِْ سُوءٍ ﴿

ـــي كند و به اين  ـــؤالتحليل و بررس ـــخ دهد كه چرا در هر بار تكرار يكي از  س پاس
واژهاي آن تغيير يافته اســت؟ و آيا در هر بار تكرار علي رغم تغييراتي، محتواي داســتان نيز 

  .شود؟بدون كم و كاست تكرار مي
  

  تحقيقپيشينه بررسي  .1
ست كه از ديرباز  گونهآن شد گزينش واژه از جمله موضوعاتي ا شاره  كه در مقدمه ا

قرآن پژوهان را به خود مشــغول كرده اســت و آنها چه در حوزه نظري و چه در حوزه ذهن 
 هاييتابكتوان به اند. از جمله آنها ميو تصـــنيف در اين زمينه پرداخته تأليفكاربردي به 

نها آ ترينمهماند اشــاره كرد كه نگاشــته شــده» الفروق اللغويه«اشــاره كرد كه در راســتاي 
  عبارتند از:

  ابوهلال عسكرياثر  »الفروق في اللغه« -1
  خضر الدورياثر  »دقائق الفروق اللغويه« -2
  اثر دكتر محمد محمد داود »معجم الفروق الدلاليه« -3

ر هشــوند؛ زيرا واژگان يافت نمي هاكتابالبته واژگان آيه مورد پژوهش مقاله در اين 
  گيرند.آيه در ذيل واژگان مترادف قرار نمي سه
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ف هاي مشابه به تبيين و توجيه اختلااند در چارچوب بررسي آيهنيز تلاش كردهبرخي 
ســربســته و گذرا به بررســي اين واژگان  كاملاًهاي مشــابه بپردازند اما آنها نيز به طور آيه

ار در حالي كه نوشت اندكردههاي مشابه را در يك پژوهش بررسي اند؛ زيرا همه آيهپرداخته
 ســياق مورد جزئينها يك آيه مشــابه را به طور دقيق و با بررســي اســت ت درصــددحاضــر 

علي بن  فتألي، »مشتبهات القرآن«كنكاش قرار دهد كه برخي از اين آثار عبارتند از: كتاب 
ابوالحســـن بن ابي داود المنادي  تأليف، »متشـــابه القرآن العظيم«ق) و  189حمزه كســـايي (

  ند از:رويكرد توجيه اختلافات نوشته شد كه عبارت ق) هست، تا اينكه كتب مستقلي با 336(
تأويل« -1 يل و غرة ال به، اثر ابو»درة التنز بداالله معروف  بداالله محمد بن ع طيب (خ ع

  ق). 420( اسكافي)
  ق). 505، اثر محمود بن حمزه كرماني، (»البرهان في توجيه متشابه القرآن«ـ 2
  ق). 708بيرغرناطي، (اثر احمد بن ابراهيم بن ز» ملاك التأويل«ـ 3

ــيوطي در  ــاير مباحث علوم قرآني اختصــاراً، به » الاتقان«برخي نيز مانند: س در كنار س
شته شاراتي دا شابه ا از تحليل آيات و  -1نيز دارند:  هايضعف هاكتاباند. اما اين آيات م

ــياق را به -2اند.واژگان خودداري نموده ــته معيار خود قرار دادهس ــربس ــتر  -3اند.طور س بيش
در برخي موارد  -5اند.به بررسي همه آيات نپرداخته -4اند.طرف آيه را رها كردهمواقع يك

  پذيرش و استناد نيست. نيز دلايل آنان قابل
ــاحك«زباني كه ديده شــد، كتاب تنها كتاب فارســي به مت تفاوت تعابير درآيات مش

ـــت. اين كتاب ب1394اثر زهره اهواركي (» قرآن كريم ي نظرات: آيد ترجمهه نظر مي) هس
سنده نظر جديدي در اين باب ذكر نكرده  شد و نوي شوب با شهرآ سكافي، غرناطي و ابن  ا

ند اقرآن به تحقيق و پژوهش پرداخته گزينيواژهاز نويســندگان معاصــر هم در زمينه  اســت.
  توان به اشخاص زير اشاره كرد:كه از جمله آنها مي

  »صفاء الكلمه في التعبي القرآني«ر كتاب دكتر عبدالفتاح لاشين د-1
سامرايي در كتاب -2 ضل ال »  رآنيالتعبير القرآني و بلاغه الكلمه في التعبير الق«دكتر فا

  كه كتاب اخير توسط يكي از نگارندگان به فارسي ترجمه شده است.
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  »اعجاز القرآن الكريم«دكتر فضل عباس در كتاب  -3
  »خصائص التعبير القرآني«كتاب دكتر عبدالعظيم المطعني در -4
  »سر الاعجاز«دكتر عده االله القيسي در كتاب  -5

پژوهشگران فوق به ويژه فاضل السامرايي  با بررسي سياق و نظم متن قرآن  درباره هنر 
اند اما تنها آياتي را به صــورت پراكنده بررســي اي ارائه دادهقرآن نكات ارزنده گزينيواژه
  ست.ا مورد تحليل و بررسي قرار نگرفته هاكتابرد مطالعه مقاله در اين اند و آيه موكرده

  
  . بررسي واژگان قرآني2

بحث هنري بودن گزينش  ي،يكي از رويكردهاي دانشـــمندان نســـبت به واژگان قرآن
آنهاســت، آنها بر اين باورند كه واژگان در قرآن از مرز قاموســي و از معناي عاديش فراتر 

كند از نظر آنها واژه حســي بوده و بر ائتلاف ســاخت و محتوا كمك مي أثيرترفته و داراي 
ـــت و قرآن از واژگان معمول عربي  به خودي خود از ارج و منزلت چنداني برخوردار نيس
اســتفاده كرده و واژگان جديدي خلق نكرده اســت تا از اين طريق شــگفتي مخاطبانش را 

  .قرآن چيزهايي را يافتند كه آنها را شگفت زده كردبرانگيزد بلكه آنها در گزينش واژه در 
ستگي واژگان  ترينمهم شمندان را برانگيخت همان نظم و پيو صري كه حيرت دان عن

باهم و هماهنگي آنها با معنا بود جاحظ يكي از معيارهاي زيبايي معنا را گزينش واژه مي
شــوند؛ بلكه بايد نمي واژگان به طور مطلق به حســن و قبح توصــيف« شــمرد و معتقد بود

هماهنگ با معنا باشــند واژه ضــعيف مناســب معنايش اســت و واژه ديگري جاي آن را نمي
) واژگان ســخيف مناســب 39ص ،3ج تا،(جاحظ، بياســت ياواژهگيرد و براي هر ســخني 

سا اين نوع از واژگان  ست چه ب سخيف نياز ا ستند در برخي جاها واژگان  سخيف ه معاني 
  .)21ص ،1395 (عبدالتواب، »واژگان محكم هستند از رتريپذدل

ــر نمود پيدا مي ــه عنص ــخن بليغ با س و تركيب واژگان كه  تأليفلفظ، معنا و «كند: س
به آن مي يايي و نيرو  بايي، پو گان و  تأليفبخشــــد. زي با گزينش واژ گان  و تركيب واژ
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ـــلوب ـــخن و حالت رواني حاكم بر  هااس  »گيردنجام ميا هادلطبق جايگاه و موقعيت س
  .)23ص، 1395عبدالتواب، (

و ، معنا از لفظآورد كه عبارتند خطابي زماني كه از عناصر كلام بليغ سخن به ميان مي
كند لفظ دربردارنده معنا و معناي برقرار كلام با اين سه عنصر جلوه پيدا مي« گويد:، مينظم

سه عنصر  تأملو پيوند ميان آن دو كه ناظمي دارد و چون در قرآن » لفظ«شده به  شود اين 
  .)24ص ،1956 (خطابي، رسنددر قرآن به اوج مي

ـــتدلال در كتاب دلائل الاعجاز ثابت مي د كه كنعبدالقاهر جرجاني نيز با مثال و اس
ـــت و ميمهم پيوند ميان وا گان واژ«گويد:ژگان و ارتباط و هماهنگي معاني با يكديگر اس

ضيلتي ندارند مگر از آن جهت كه اولي در كنار دومي قرار مي سومبرتري و ف ي در گيرد و 
  .)45ص ،1395 (عبدالقاهر، »كنار چهارمي

آنچه كه دانشـــمندان گذشـــته از آن به نظم و پيوســـتگي ياد كردند همان اســـت كه 
معناي «اين باورند كه  كنند آنها برن معاصر تحت عنوان سياق يا بافت از آن ياد ميدانشمندا

  .)38ص ،1971 (خضر الدوري، »واژه بستگي به نقش آن در سخن و شيوه استعمال آن دارد
ه تكرار كند مقولقرآن در آن به نيكي نمود پيدا مي ينيگزواژههايي كه يكي از مقوله

صورت كه ست به اين  شابه در قرآن تكرار مي آن ا ستان چند بار با واژگاني م وند شيك دا
ابعاد  يكي از«گويد:اما در يك واژه يا تذكير و تأنيث يا...با هم اختلاف دارند كرماني مي

سته شگران بدان توان اند اعجاز قرآن را اثبات كنند تكرار و رازهاي آن زباني قرآن كه پژوه
ست تا آنجا كه مي سبك قرآن از اين توان اين بُا شيميايي قرآن ناميد چرا كه  عد را تركيب 

اه چنان شيميايي در آزمايشگ هايتركيبطور كه منظر بسيار دقيق تركيب شده است، همان
د نظر از يجه مورمختل شــوند نت هاتركيباي از اين شــوند كه اگر ذرهدقيق باهم تركيب مي

  .)45-44صص تا،بي (كرماني، »شودآن حاصل نمي
 هامناســـبتآيند و همين مختلف مي هايمناســـبتو  هاجايگاهقرآن در  هايداســـتان

ضاي  ستند تا با ف شيوه و روش ارائه آن ه شده آن و  ستان، بخش ارائه  سير دا تعيين كننده م
ــد كه در آن ارائه مي ــوعي و فكري و معنوي هماهنگ باش ــود و بدين ترتيب نقش موض ش
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ـــتان نقش موضـــوعي و رواني خودش را اداء مي كند ورواني خودش را اداء مي  كندداس
  .)197ص ،2006 (مطاوع،
ستاني را از آغاز تا پايان بيان كند؛ « ست كه دا صِرف ني ستان پردازي  قرآن به دنبال دا

 هايداستانبلكه در وراي داستان پردازي به دنبال هدف و غايتي است و از همين رو برخي 
ــتان يوســف به  طور كامل و برخي ديگر مانند داســتان حضــرت موســي به قرآني مانند داس

ضا مي سياق اقت پس در اين ميان دو  .»شوندكند روايت ميصورت بخش بخش هر جا كه 
  شود:امر طبيعي مي

  شود.اي يا عبارتي تكراري ميبخشي يا قطعه -1
هاي هعو قط هاعبارتبا توجه به ســياق عبارات يا همان نظم و پيوســتگي ميان آنها،  -2

  گيرند.تكراري صد در صد مشابه قرار نمي
شود نه تنها عيبي بر تكرارهاي قرآن وارد نباشد كه چند مزيت نيز اين مسأله باعث مي

  افزايد:بر آن مي
رساند كه به اقتضاي سياق و نظم حتي نهايت دقت قرآن را در گزينش واژگان مي -1

ـــود امري كه در مغفول واقع نمي در آن هايشتفاوتترين واحدهاي زباني و كوچك ش
  دهد.متون بشري به سادگي رخ مي

اقد آن هاي پيشين فهاي تكراري در بردارنده معنايي هستند كه در مرتبهچه بسا آيه -2
  بوده است.

  آيند.براي مخاطب در مي يكنواختيو از حالت ممل بودن  -3
  

  . بررسي موضوع آيات مشابه3
سه آيه شترك در هر  ضوع م ضاءي معجزه«به  مو صاص» يد بي ست. اجراي اخت يافته ا

سوره مختلف با الفاظ و  سه  سي (ع) در  سط حضرت مو ستور خداوند و تو اين پديده به د
ـــت با اين تفاوت كه هر آيه فعل ـــابه بيان گرديده اس ـــلُك«، »أدخِل«هاي: تعابير مش و » أس

ها اين اســت؛ و اين تفاوت را به خود اختصــاص داده» جناح«و » جيب«و دو اســم » أضــممُ«
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ـــؤال را برمي انگيزد: چرا خداوند رخداد يك معجزه را باروي آوردن به فعلي غير از فعل س
  كند؟ديگر در هر آيه و اسمي، غير از اسم ديگر، روايت مي

 

  سوره نمل 12بررسي آيه  .3-1
  »أدخِْلْ« واژهمفهوم  .3-1-1

ر تنگناها يعني داخل شدن د» ولوج«معناي همالدال و الخاء و اللام، اصل كلمه است. «
ي مكان، نقطه مقابل خروج است. در قرآن درباره). «335، ص2ج تا،(ابن فارس، بي» هست

ست؛ مانندزمان و اعمال به ُ لجَعََلَهُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يدُْخِلُ مَنكار رفته ا َّSاء ا اءُ  :﴿وَلَوْ شـــَ يَشـــَ
دخل، به معناي وارد شدن به مكاني است «. مصطفوي بر آن است كه )8وري: (ش فيِ رَحمْتَِهِ ﴾

رود... و مفهومش با توجه به نوع كه محدوده معيني دارد. در امور مادي و معنوي به كار مي
ــتعمال مي ــود، فرق ميحرف جري كه با آن اس ــروع » في«كند. با حرف جر ش دلالت بر ش

»  باء«كند و اســتعمالش با حرف وارد شــدن را بيان مي نقطه آغاز» من«دخول دارد، با حرف 
  ).203، ص3ج، 1430(مصطفوي، » ر شدن دلالت داردبر پيوستن، ارتباط و مستق

  
  سياق آيهبررسي  .3-1-2

وءٍ في وَ أدَْخِلْ يدََكَ في﴿ عِ آVتٍ  جَيْبِكَ تخَْرجُْ بَـيْضــاءَ مِنْ غَيرِْ ســُ نَّـهُمْ  فِرْعَوْنَ وَ قَـوْمِهِ إِ   إِلىتِســْ
و دستت را در گريبان خود كن تا بي هيچ عيب و گزندي، «؛ )12نمل: ( ﴾كانوُا قَـوْماً فاسِقين

ــان بيرون آيد، [اين] در زمره ــفيد و درخش ــت بهگانهي معجزات نهس ــوي فرعون و اي اس س
 ».شوي]؛ همانا آنان قومي فاسقندقومش [فرستاده مي

ست. كلام خداوند در « شعراء مرتبط ا سوره قبلش، يعني  سوره نمل، با  آيات آغازين 
ياطين﴿سوره شعراء، با آياتي همچون  ﴿وَ إِنَّهُ لتََنْزيلُ رَبِّ ) و 210(شعراء: ﴾وَ ما تَـنَزَّلَتْ بِهِ الشـَّ

ــعراء: (﴾ الْعالَمين ــيد192ش ). در 206، ص8ج ،1420(ابو حيان، » ) درباره قرآن به پايان رس
ـــوره، خداوند به ـــت مقام و منزلت قرآن و اثبات نزول آن از جانب خود، با اين س پاس داش

). 6(نمل:  ﴾ليممن لَدُنْ حَكيمٍ عَ إِنَّكَ لتَُلَقَّى الْقُرْآن وَ ﴿فرمايد: لحني تأكيدي، پاسخ داده و مي
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اين آيه « ).205، ص10ج ،تا(خطيب، بي» شــودحقا اين قرآن از ســوي حكيمي دانا القا مي«
  ).223، ص19ج ،تا(ابن عاشور، بي» كننده نزول قرآن از جانب خداوند استاثبات

ان آورد. برخي در مناسبت ذكر داستسپس سياق كلام، به سرگذشت پيامبران روي مي
هاي گذشـته و سـرنوشـت انكاركنندگان همگي از اسـرار اخبار انبياء و امت«اند: ها گفتهآن

ها آگاهي نداشته است. به نشانه تائيد صدق نزول از كسي جز خداوند از آن غيبي هستند كه
خداوند «(همان). زمخشــري هم معتقد اســت » اندشــدهاي حكيم و عليم، بيانجانب گوينده

، 3ج ،1407(زمخشــري، » ين قصــص اثبات كندخواســته، حكمت و علم خود را از طريق ا
  ).349ص

ساير طور مختصر، سپس، خداوند به ستان موسي و انكاركنندگان را بر  سرگذشت دا
ون چ«نويســد: ي علت اين تقديم و اختصــار ميپيامبران. مقدم داشــته اســت. قطب درباره

مشركان زمان پيامبر، در انكار نزول قرآن، به فرعون و قومش شباهت داشتند، قرآن كلام را 
هر چيز  تر ازندگان موسي مهمكند و چون خبر عاقبت تكذيب كنبا داستان موسي آغاز مي
ـــه به بيان گوش ـــت،  ـــالت و معجزات او اكتفا مياس  ،10ج ،1412 (قطب، »كنداي از رس

  ).155ص
بال صـــدق ادعاي نزول قرآن از جانب  به دن ـــته، خداوند  به مباحث گذش با توجه 

رد. در گذشتگان استفاده ك هايداستانعنوان استدلال از اي حكيم و عليم است و بهگوينده
ـــت كه گزينش كلمات متن، هماهنگ با آن ا انتخاب گردد  پي اين غرض، توقع بر آن اس

ستان قابل ستان با عبارتبراي همين چند نكته در پردازش دا ست. دا  إِذْ قالَ مُوســـى﴿ توجه ا
  .شوددر خطاب به پيامبر آغاز مي )7(نمل:  ﴾لأَِهْلِه

ا كه يعني: اي پيامبر داستان موسي ر» اذكر قصته«فرموده است:  گويا خداوند به پيامبر
). 155، ص10، ج1415 (آلوســي،» شــده و تو از آن مطلع هســتي، براي كفار بگوقبلاً بيان

شاره سخن از معجزات را به ميان ميسپس با ا سالت او،  صر به ر آورد و معجزه يد اي مخت
يادآور » في«ا ب» أدخل«دارد كه فعل بيان مي ﴾جَيْبِكَ  وَ أدَْخِلْ يدََكَ في﴿بيضــاء را با عبارت 
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كند؛ زيرا علم ي انجام معجزه اســت. آيه از بيان فرايند معجزه خودداري ميشــروع و نقطه
  .اشاره داردنياز از آن است و بيشتر جنبه پيامبر بي

هُمْ ﴿علاوه بر آن آيه  تَيْقَنَتْها أنَْـفُســـُ ظرُْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ ظلُْماً وَ عُلُوbا فاَنْ وَ جَحَدُوا aِا وَ اســـْ
دين ــرح 14(نمل:  ﴾الْمُفْســــــــــِ ــت به اين دليل كه از ش ــاهد ديگري بر اثبات علم پيامبر اس ) ش

ساكتفا شده است، در حالي » انظر«مجازات انكاركنندگان دوري كرده و به واژه  اير كه در 
يَهُمفَأتَـْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ :﴿ها مانندسوره يَهُمْ مِنَ الْيَمِّ ما غَشــــِ پس فرعون با ) «78(طه:  ﴾بجُِنُودِهِ فَـغَشــــِ

ثمَُّ ﴿و يا آيه » ها را فرا پوشيدكه بايد، آنچنانها افتاد و موجي از دريا آنسپاهش در پي آن
ا الآْخَرين ـــعراء:  ﴾أغَْرَقـْنــَ ـــپس گروه ديگر را غرق كرديم« )66(ش به مجازات دنيوي و »س  ،

  شده است.فرعون و قومش پرداخته اخروي
  

  سوره قصص 32يه آ. بررسي 3-2
  »أسلْكُْ «مفهوم واژه  .3-2-1

السين و الام و الكاف، اصل لغت است كه دلالت بر نفوذ چيزي در چيز ديگر دارد و «
ــود: وقتي گفته مي ــلكتهش ــلكت الطريق اس ــ: يعني به راه افتادم و آن را پيمودم و س لكت س

ـــيء ـــيء في الش ، 3، جتا(ابن فارس، بي» : انفذته؛ يعني چيزي را در چيز ديگر گذراندمالش
  ).97ص

شود مانند سلك يده در هر امري، راه و غير آن استعمال مي» سلك«ازنظر ابن اعرابي «
ــقاء ــي جامع). 583ص ،13ج تا،بي (زبيدي،» و نحوه في الجيب و الس ــطفوي بررس تري مص
مه به معناي حركت كردن يا عمل كردن در خطي معين اصل كل«نويسد: داشته است، او مي

ـــلك از كلماتي مانند الحركة، و برنامه ـــت و اين قيدها، وجه تفاوت كلمه س اي دقيق اس
سير شده است.  مصدر آن و به معناي رفتن درراهي مشخص » سلوك«المشي، الذهاب و ال

شود. بينجامد، مياست كه شامل: حركت ظاهري يا عقيدتي و يا حركتي كه به عمل خاص 
  درآيات قرآن هر سه وجه آن آمده است:
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شخص و راه - سيري م شده براي هاي انتخابحركت ظاهري؛ مثل حركت آب در م
َ أنَْـزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَ ﴿ ي:هاي زيرزمين، در آيهرسيدن به چشمه َّSنابيعَ فيِ ألمََْ تَـرَ أَنَّ ا

لأُِوليِ  ذلِكَ لَذكِْرى طاماً إِنَّ فييخُْرجُِ بِهِ زَرْعاً مخُْتَلِفاً ألَْوانهُُ ثمَُّ يهَيجُ فَـترَاهُ مُصْفَرbا ثمَُّ يجَْعَلُهُ حُ الأَْرْضِ ثمَُّ 
  ).21(زمر:  ﴾الأْلَْباب
ـــير معنوي و اعتقادي؛ مانند راه دادن قرآن در دل هاي مجرمين در  - حركت در مس

  ).12(حجر:  ﴾قُـلُوبِ الْمُجْرمِين هُ فيكَذلِكَ نَسْلُكُ ﴿ي: آيه
لُكْ يدََكَ في﴿ي: شــود مانند آيهحركتي كه منجر به عمل خاصــي مي -  ﴾كَ جَيْبِ  اســـــــــــْ
اوجد هذه الحركةَ المعينة و العمل المخصوص في هذا الخط بخضوع و توجه و تذلل «يعني: 

رت و نورانيت روح را در كه ظاهر كار قرار دادن دست در پهلو است؛ اما در عمل كمال قد
  .)223، ص5ج، 1430(مصطفوي، » پي دارد
  

  سياق آيهبررسي  .3-2-2
لُكْ يدََكَ في﴿ مُمْ إِليَْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّ  اســــــــْ وءٍ وَ اضــــــــْ هْبِ جَيْبِكَ تخَْرجُْ بَـيْضــــــــاءَ مِنْ غَيرِْ ســــــــُ

قينفِرْعَوْنَ وَ مَلائَهِِ  من رَبِّكَ إِلى فَذانِكَ بُـرْهاvن دست در «؛ )32(قصص:  ﴾إِنَّـهُمْ كانوُا قَـوْماً فاســِ
ود گزند بيرون آيد و دست و بازويت را به خگريبان خويش فروبرتا سفيد [و درخشان] و بي

ها دو برهان از جانب پروردگار بچســـبان تا ترس تو فرونشـــيند[و مضـــطرب نباشـــي] و اين
  ».اندزيرا آنان قومي نافرمانسوي فرعون و مهترانش [ببري] توست [كه بايد] به

ســوره قصــص در حالي نازل شــد كه مســلمانان مكه در اقليت بودند و مشــركان با 
ــخت كرده بودند.  ــار بر آنان س ــرايط زندگي را با ظلم و فش جمعيت و قدرت زياد خود، ش

اسرائيل داشت؛ به اين مناسبت، خداوند وضعيت مسلمانان در آن زمان شباهت زيادي با بني
ستمگري فرعون بر بني در سوره، علو و  شان ميابتداي  سرائيل را خاطرن امه، به كند و در ادا

ـــانه عجز بزرگ وَ ﴿فرمايد: ترين قدرت زمان، به بيان عظمت قدرت خود پرداخته و مينش
عِفُوا فيِ الأَْرْضِ وَ نجَْعَلَهُمْ أئَمَِّةً وَ نجَْ  تُضــــْ صص:  ﴾لَهُمُ الْوارثِينعَ نرُيدُ أَنْ نمَنَُّ عَلَى الَّذينَ اســــْ و ) «5(ق

شدهمي شيده  ساني كه در زمين به زبوني ك ستيم بر ك شوايان ها را پاند منت نهيم و آنخوا ي
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نزول «اين اســت كه: تحليل خطيب از آيه ». [مردم] گردانيم و ايشــان را وارثان [زمين] كنيم
چيز غالب بوده ذشــته بر همهآيه باعث شــد، مســلمانان بدانند قدرت و اراده الهي از زمان گ

سوره قصص و  5 يمنظور اثبات آيه). آنگاه به309-310صص، 10، جتابي(خطيب، » است
  پردازد.تسلاي خاطر مسلمانان به بيان داستان موسي مي

شده است؛ با اين تفاوت كه سرگذشت ي نمل و طه نيز بيانداستان موسي در دو سوره
سوره سي در  صص از مو يابد. برخي از شيرخوارگي آغاز و تا نابودي فرعون ادامه ميي ق

نه يافته تا مخاطب دريابد، خداوند چگوداســتان موســي بســط و گســترش«اند: مفســران گفته
ناتوان را در تمام فصـــول زندگي ياري كرد و از او فردي قدرتمند  ـــعيف و  موجودي ض

نها توانســت تزمان را فروريزد؛ و نه هاي حكومت نيرومندترين طغيانگرســاخت تا بتواند پايه
ساند ست آنان را به اوج عزت و قدرت نيز بر ضعفين را نجات دهد؛ بلكه توان ست  :(ر.ك »م

  ).2676، ص5، ج1412قطب، 
ه است. اول شددر اين سوره معجزه يد بيضاء با دو تفاوت نسبت به آيات مشابهش بيان

سلك جايگزين واژهكه واژهاين  شدهي ا ست؛ ديگر اين ي أدخل  مُمْ ﴿كه عبارت: ا  وَ اضــــــْ
) عطف به آن شده است. زمخشري در علت عطف، 32(قصص:  ﴾إِليَْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ 

ستان خود را از «دهددو احتمال مي اول اين كه، بعد از تبديل عصا به مار، موسي ترسيد و د
ش شان از حقارت دا ت، به اين دليل خداوند به او ترس باز كرد، اين حالت در برابر دشمن، ن

يد بيضا ــــ را با تسلط انجام فرمان داد دست را به زير بازو داخل كند تا هم معجزه بعدي ــــ 
ــت  ــباندن دس ــت  بهدهد و هم با چس ــود. دوم اينكه، خداوند خواس ــينه مانع حقارتش ش س

ار محكم و ســـينه چســـبانده شـــود تا امر پروردگ به يد بيضـــا، دســـتي زمان با معجزههم
شد؛ بنابراين امر به  شفتگي و ترس در ظاهر نبا شود و اثري از آ سلك«نيرومندانه انجام  و » ا

 تحقق معجزه است» اسلك يدك«گرفته است. غرض از با دو غرض متفاوت انجام» اضمم«
، 3، ج1407زمخشري،  :(ر.ك »پنهان كردن ترس و ايجاد اقتدار هست» اضمم«و غرض از 

  ).408ص
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ت. ها هسنوشته است: عبارت دوم تكرار عبارت اول است و تفاوت در غرض بيضاوي
ــورت كه بدين ــلك«اراده خداوند در امر به «ص ــت ولي در امر به » أس فقط انجام معجزه اس

ضمم« شجاعانه» أ ست. هرچند ميمراد خداوند رويارويي  شمن ا سي با د توان گفت: ي مو
ـــتبه خاطر ايجاد نيرو و آرا» اضـــمم«امر به  ـــا به مار بوده اس  »مش در هنگام تبديل عص

  .)177ص ،4ج ،1418 (بيضاوي،
مُمْ إِليَْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْب﴿ابن عطيه نيز در عطف  سد: مي ﴾وَ اضــــْ خداوند  اراده«نوي

زمان براي يد بيضا و عوامل ايجاد قدرت و آرامش، هم يمعجزهاين بوده است كه انجام  بر
  ).43، ص4 ، ج1422(ابن عطيه، » موسي فراهم گردد

، آن دو ازنظر غرض و معنا جدا هســتند؛ »اصــل مغايرت در عطف«ازنظر نگارنده طبق 
اصــل مغايرت در عطف اين اســت كه «توانند معناي يكســاني داشــته باشــند. و دو واژه نمي

  ).41، صتا(خضر الدوري، بي» مغاير خود عطف شودچيز به يك
» أســلك«افزون بر آنچه گذشــت، با توجه به ســياق آيات بعد، ازنظر نگارنده تعبير به  

وقتي معجزات را ديدند، شروع گامي در جهت خنثي كردن شبهات ساحران نيز هست. آنان 
ــبهه افكني كردند و گفتند:  حْرٌ ﴿به ش ــحر ) «36(قصــص:  ﴾مُفْترَىما هذا إِلاَّ ســـــــــِ اين جز س

ي تبديل عصــا به مار را با چشــمان خود بدين معنا كه حاضــران، صــحنه». ســاختگي نيســت
ــت؛ اما ديدند و نمي ــم مادي پديد آمده اس ــتند انكار كنند كه اين معجزه از يك جس توانس

ـــاحران را اثبات كند معجزه دوم كه در زير لباس رخ داد، مي ـــت، ادعاي س و به اين توانس
د تا خط بطلاني بر سخنان آنان ش» أسلك«رو، تعبير وسيله القائات آنان كارساز شود؛ ازاين

مخاطب بداند معجزه باقدرتي كه به موســي عطا شــد، تنها پس از حركت طبيعي دســت و 
  رسيدن به زير بازو پديد آمد.
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  سوره طه 22. بررسي آيه 3-3
 »أضْممُْ«بررسي واژه  .3-3-1

و الميم، اصل كلمه است كه دلالت بر توافق و تناسب ميان دو چيز دارد. وقتي الضاد «
»  يماضام«چيزي را با چيزي همراه كردم. جمع آن » ضمتّ الشيء الي الشيء«شود: گفته مي

مقصــود از ضــمّ، «ديگر عبارت)؛ به357، ص3، جتا(ابن فارس، بي» به معناي جماعت اســت
ـــت. همانكردن بين دو يا چند چيز جمع مُمْ يَــدَكَ إِلى﴿طور كه خداوند فرمود: اس  وَ اضـــــــــــــــْ

بيه گل يا هر چيزي شبه گروهي از مردم يا تعداد بالايي كتاب يا دسته»: إضمامةَ. «﴾جَناحِكَ 
ي از يعني: اسبي بر گروه» فرسٌ سباق الاضاميم«شود؛ و در كلام عرب عبارت: آن گفته مي

يعني » تضــام القوم«شــود: )؛ و وقتي گفته مي512، ص1412(راغب، » اســبان ســبقت گرفت
  ).1972، ص5، جتا(جوهري، بي» قوم به هم پيوستند و متحد شدند

سد: مصطفوي درباره اين كلمه مي ست، «نوي شدن چيزي به چيز ديگر ا ضمّ، نزديك 
ا به ر» اللصــوق«توان تعبير طوري كه به هم متصــل شــوند؛ اما از نزديك شــدن آن دو نه مي

از ». لوص«شديدتر است و لصوق از » ضم«را؛ براي اينكه، اتصال از » الاتصال«رد و نه كارب
د؛ و آياتحاد و يكي شــدن به وجود نمي» انضــمام«اين اســت كه: بعد از  هايشتفاوتديگر 

ضم«ديگر اينكه در ماده  شدن به» ال  طرف ديگر را دارد؛ ويكي از دو طرف تمايل نزديك 
ست مُمْ يدََكَ إِلى﴿ي: . در آيهاين امر دوطرفه ني شاره به دو چ»ضم يد« ﴾جَناحِكَ  وَ اضــــْ يز ، ا

يا فروتني نفس؛ و ارادهدارد: جمع نايي و اظهار حقارت  قدرت و توا ند از كردن  خداو ي 
قرار دادن دست در زير بازو، اين بوده كه دست به حالت بازنماند؛ و در يكجا متوقف گردد 

  ).47، ص7، ج1430(مصطفوي، » بر و فروتن درآيداني فرمحالت يك بندهتابه
  

  »جناح«بررسي واژه  .3-3-2
»  جناح«ماده اصلي كلمه، به معناي ميل و رغبت به چيزي يا عملي يا جهتي است. لفظ «

وي آن ســرود؛ زيرا بال در پرنده مظهر اراده، ميل و رغبت بهبيشــتر درباره پرنده به كار مي
جهت كه انســان ي دســت اســت، ازآنمنزلهخواهد؛ اما درباره انســان بهچيزي اســت كه مي
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ست انجام ميبه چيزي و يا روي تمايل عملي خود را دهد. پس اطلاق گرداني از آن را، با د
ستعمال اين ماده در مورد  ست. ا ست؛ بلكه حقيقي ا سان، مجازي ني ست ان اين واژه براي د

ـــت همان لاً أوُلي﴿فرمايد: طور كه خداوند ميملائكه نيز حقيقي اس ةِ رُســـــــــــــــُ لِ الْمَلائِكــَ  جــاعــِ
ـــپرده » أجنحه«) و 1(فاطر: ﴾ أَجْنِحَةٍ  ـــت كه خداوند به آنان امانت س بيانگر نيرو و تواني اس

هر » و يد جناح«اســت تا با تمام قوا تمايل به انجام وظايف محوله را داشــته باشــند؛ بنابراين، 
  ).137ـ  138صص، 2، ج1430مصطفوي،  :(ر.ك» دو از مصاديق نيرو و قدرت هستند

سد: كند و مييان ميب» جناح الطائر«راغب معناي حقيقي آن را  ش«نوي يء سمي جانبا ال
ـــفينة، جناحا مي» جناحيه«ها و دو طرف هر چيزي را كناره» جناحيه نامند، مانند: جناحا الس

ه معناي ب ﴾جَناحِكَ  وَ اضْمُمْ يدََكَ إِلى﴿العسكر، جناحا الوادي و جناحا الانسان. جناح در آيه 
مُمْ إِليَْكَ ﴿جانبك و در آيه  به معناي يد اســت؛ از اين حيث كه جناح حكم  ﴾جَناحَكوَاضـــــــْ

ست: لجناحي الطائر يداه يد را دارد و به اين دليل گفته ـ  207 ، صص1412(راغب، » شده ا
بار ي يد بيضا ارتباط دارند. يككاررفته و هر دو با معجزهدو بار در قرآن به» أضمم « ).206

  سوره طه. 22ي سوره قصص و ديگري در آيه 32در آيه 
  

  سياق آيهبررسي  .3-3-3
مُمْ يدََكَ إِلى﴿ وءٍ آيةًَ أُخْرى وَ اضــــْ ست «؛ )22ه: (ط ﴾جَناحِكَ تخَْرجُْ بَـيْضــــاءَ مِنْ غَيرِْ ســــُ و د

اي ديگر ســفيد و درخشــان عنوان] معجزهخويش در بغل كن تا بي هيچ عيب و گزندي [به
  ».بيرون آيد

ما ﴿فرمايد: شـــود و ميآميز، در خطاب به پيامبر آغاز ميســـوره طه با لحني ملاطفت
قى ـــقت افتي) «2(طه:  ﴾أنَْـزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَِشـــــــــــــــْ ». ما قرآن را بر تو نازل نكرديم كه به مش

مقاتل گفته اســت: ابوجهل و «درشــان نزول آيه، روايات فراواني واردشــده اســت. ازجمله: 
هاي طولاني و سـعي فراوان پيامبر، گفتند: تو به خاطر ايمان بن حارث با ديدن عبادتنضـر ا

ــه ــاوردن مــا، خودت را ب ـــختي ميني ــدالرحمن عــك، »افكنيس   .)220ص ،1424 (عب
ست كه:  در كتاب درالمنثور از ضحاك نقل د، او و شهرگاه قرآن بر پيامبر نازل مي«شده ا
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به نماز مي ـــتادند. كفيارانش  با ديدن اين عمل ميايس گفتند: خدا قرآن را براي ار قريش 
ابن عاشـور نيز  .)289ص ،4ج ،1404 (سـيوطي، »زحمت انداختن محمد نازل كرده اسـتبه

ــت:  ــيار رنج «نظرش اين اس ــركان قريش در برابر قرآن، بس ــانه مش پيامبر از برخورد معارض
، تا(ابن عاشور، بي» ش خاطر دادآميز، به او آرامكشيد، سپس خداوند با كلامي ملاطفتمي
  ).95، ص16ج

اثبات كند، هدف «آورد تا آنگاه خداوند در ســـياق كلام به داســـتان موســـي رو مي 
سختي افكندن آنان نيست و بالعكس هركسي را در امر رسالت خداوند از ارسال پيامبران به

زمخشري ). 2327، ص4ج تا،بي (قطب،» گزيند در تمام حالات، مراقب اوستو تبليغ برمي
ــي گفته اســت:  ــرگذشــت موس ــته اســت پيامبر در انجام «نيز در علت بيان س خداوند خواس

 ).53، ص3، ج1407(زمخشري، » ها به موسي تأسي ورزدتكاليف رسالت و سختي

ـــدك« اند:طه گفته 22مجاهد و كلبي در معناي آيه « »  أجمِع يدك الي ما تحت عض
د: نويس) يعني دست را به زير بازو جمع كن. نيز ابن عاشور مي15، ص7، ج1372(طبرسي، 

اســت و اســتعمال آن از باب تشــبيه اســت و » العضــد و ماتحته الي الابط«به معناي » الجناح«
عد از داشت، باست، يعني: دست راستي كه عصا را با آن نگه مي» الصاق«به معناي » الضم«

ست پ سطه باپو ست تغيير كند و اين بدخول در گريبان بدون وا ه هلو تماس گيرد تا رنگ د
  ).112، ص16جتا، (ابن عاشور، بي» ين مكان داردخاطر شرافتي است كه ا

  هاي لحن ملاطفت آميز از ساختار آيات پيداست:مشحصه
ـ خداوند متعال موسي را فرمان اجراي معجزه، سه مرتبه با اسلوب نداي بعيد خطاب  1

  زان علو و مقامش در نزد خود واقف سازد.كند تا او را به ميمي
ُ لا إِلهَ إِلاَّ أَ~َ  إِنَّني﴿خداوند خود را با عبارت « -2 َّSإِنيِّ أََ~ رَبُّك﴿) و 14 (طه: ﴾أََ~ ا﴾ 
وســي ، م»أنا«ي خداوند با تأكيدهاي مكرر و ضــمير متكلم كند. معارفه)، معرفي مي12(طه: 

حضوري كه حتي ملائكه در ارسال  .سازدالهي مطمئن ميواسطه در محضر را به حضور بي
  ). 103، ص16، جتا(ابن عاشور، بي» اصوات، نقشي ندارند
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ـــتعمــال واژه «مطلــب ديگر اينكــه:  -3 ــه» رب«اس جــاي الفــاظ و تعــابيري چون ب
 »يا هر واژه ديگر، عنايت خاص ديگري نســـبت به موســـي (ع) اســـت» االله«، »العالمينرب«

د چيز تا حپرورش و ايجاد حالتي پس از حالتي در يك«رب در لغت به معناي  (همان). واژه
). تعبير به رب، مبني بر اين اســت كه موســي 336، ص1412(راغب، » تمام و كمال اســت

  حال او را همراهي كرده است.بداند در محضر كسي است كه از كودكي تابه
به « -4 ـــي 12طه: ( ﴾فـَـاخْلَعْ نَـعْلَيــْك﴿امر  به خاطر را مطمئن مي) موس كند اين مكان 

ست، خداست ست و آنكه در حضورش ا شور، بي» كلام خداوند مقدس ا ، 16، جتا(ابن عا
  ).103ص

  ).14(طه:  ﴾أقَِمِ الصَّلاةَ لِذكِْري﴿ها امر به نماز شد و فرمود: از ميان عبادت -5
)، با 17 (طه:﴾مُوســــــــىوَ ما تلِْكَ بيَِمينِكَ V ﴿پاســخ موســي به خداوند در پرســش:  -6
اين «؛ و نگفت: عصاي و )18 (طه:﴾قالَ هِيَ عَصاي﴿فرمايد: ي كلام همراه است و مياطاله

  .)66ص ،1369 (تفتازاني،» بردتگو باخدا ميبيانگر لذتي است كه از گف
در دو ســوره نمل و قصــص، بعد از آيه تبديل عصــا به مار، حالت ترس موســي با  -7

كه در سوره طه به شود؛ درحالي) ترسيم مي31؛ قصص: 10 (نمل:  ﴾وَ لمَْ يُـعَقِّبوَلىَّ مُدْبِراً ﴿
  شود.هاي ترس موسي اشاره نميحالت
ضرت  -8 ست كه غرض آن آرام كردن ح صص ا سوره ق شبيه بند دوم آيه  اين آيه 

  موسي از اضطرابي بود كه در اثر تبديل شدن عصا به مار او را گرفته بود.
ـــت: حيان دربارهابو جناح در حقيقت براي پرنده «ي كاربرد لفظ جناح نيز معتقد اس

ــتفاده مي ــتعاره بر اس ــترش معنايي يافته و از باب اس ــود و گس اطلاق  »يد، عضــد و جنب«ش
يا غير آن مي تاريكي  بال لازمه پرواز پرنده اســـت. پرنده وقتي از  به اين معنا كه  ـــود.  ش
ــتش را به پهلويمي ــد، دس ــباند و ترس او فروكش ميش ميهراس ــپس دلش از چس كند، س

شود. حال اگر خدا به موسي امر كرد كه دستش را به پهلو متصل كند، اضطراب نيرومند مي
براي اين بوده اســت كه دل او از اضــطراب تقويت شــود و ديگر اينكه معجزه بزرگ، در 
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نظر نيز با ابو حيان همابن عطيه ). 324، ص7، ج1420(ابو حيان، » دســـت او آشـــكار شـــود
  )43، ص4، ج1422است (ابن عطيه، 

ــوره، آرام و اطمينان ــخن جو حاكم بر س ــت و در چنين تا به اين مرحله از س بخش اس
درآيات بعد، بلافاصــله مأموريت عظيم  شــود.ي يد بيضــا صــادر ميفضــايي دســتور معجزه

) او نيزماموريت را پذيرفته و تنها 24(طه:  ﴾غىفِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَ  اذْهَبْ إِلى﴿شود: موسي ابلاغ مي
  كند.از خداوند طلب شرح صدر مي

اين آرامش و اطمينان همچنان تا زمان رويارويي با ســاحران ســاري و جاري اســت. 
سي را به مبارزه فرا خوانده وگفتند:  أَنْ نَكُونَ  إِمَّا أَنْ تُـلْقِيَ وَ إِمَّا قالُوا V مُوســـــى﴿ساحران مو

شيمساحران گفتند: اي موسي يا تو مي) «65(طه:   ﴾لَ مَنْ ألَْقىأوََّ   افكني يا ما اولين كسي با
سخ داد: ». كه مي افكند سي پا سي با اطمينان خاطر از 66(طه:  ﴾قالَ بَلْ ألَْقُوا﴿مو ) يعني مو

  خواهد آنان آغازكننده مبارزه باشند.ي تحدي و مبارزه، از ساحران مينتيجه
  

 آراء مفسرانبررسي  .4

شمار نياورده است. كرماني ي آيات مشابه به اين سه آيه را در زمره» خطيب اسكافي«
جَيْبِكَ  اسْلُكْ يدََكَ في﴿) و 12 نمل:( ﴾ جَيْبِكَ تخَْرجُْ بَـيْضاءَ مِنْ غَيرِْ سُوءٍ  وَ أدَْخِلْ يدََكَ في﴿آيه 

وءٍ  يكديگر دانســته اســت. او در توضــيح  مشــابهرا ) 32(قصــص:  ﴾تخَْرجُْ بَـيْضـــــــاءَ مِنْ غَيرِْ ســـــــُ
ــوره بليغ«نويســد: اختلاف تعابير مي تر از أســلك اســت؛ زيرا أســلك واژه أدخل در اين س

(كرماني، » رودآيد و ادخل فقط در حالت متعدي به كار ميصـــورت لازم و متعدي ميبه
  يست.كننده نانع). به نظر نگارنده با توجه به سياق آيات، توجيه كرماني ق258، ص1998

)، ابن عطيه 284، ص10، ج1415عنوان نمونه: آلوسي (همچنين، بسياري از مفسران به
)، 408، ص3، ج1407)، زمخشــري (6، ص211، ج 1419)، ابن كثير (287، ص4، ج1422(

سي ( سعود، 297، 7،ج1417)، خفاجي (خفاجي،394، ص7، ج1375طبر سعود(ابوال ) و ابوال
شته) 12، ص7تا،جبي شابه دو آيه توجه دا ي ميان اند؛ اما تفاوتازجمله كساني هستند كه به ت

  اند.ي أدخل معنا كردهي أسلك را با واژهتعابير قائل نشده و واژه
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ــوره طه نيز برخي مانند  22در مورد آيه  مُمْ يدََكَ إِلى﴿معناي آيه » فخر رازي«س  وَ اضـــــــــْ
وء جَناحِكَ تخَْرجُْ بَـيْضـــــــــــــاءَ مِنْ غَيرِْ   جَيْبِكَ تخَْرجُْ  وَ أدَْخِلْ يدََكَ في﴿ ي ) را با آيه22(طه:   ﴾ســـــــــــــُ

وءٍ  وقتي دســت در يقه داخل «) يكي دانســته، با اين دليل كه 12 (نمل:  ﴾بَـيْضــــــــاءَ مِنْ غَيرِْ ســــــــُ
  .)28، ص22، ج1420 (رازي،» شودناخواه به دست ديگر ضميمه ميشود، خواه

طه را عملي غير از فعل أسلك و  23، در آيه »اضمم«به اما برخي ديگر از مفسران، امر 
ـــته اند: أجمع يدك الي ما تحت مجاهد و كلبي در معناي آيه گفته«اند؛ چنانكه أدخل دانس

الضم به معناي الصاق «نويسد: )؛ و يا ابن عاشور مي15، ص7، ج1372(طبرسي، » عضدك
صا را نگه مي ست خود را كه ع ست را شد د سي مأمور  ست؛ يعني: مو شت، در گريبان ا دا

سطه باپوست پهلو تماس گيرد تا رنگ دست تغيير كند و اين به  سپس بدون وا داخل كند، 
  ).112، ص16، جتابي(ابن عاشور، » خاطر شرافتي است كه اين مكان دارد

بعد از معجزه تبديل عصـــا به مار اگر خدا به موســـي امر كرد كه دســـتش را به پهلو «
متصل كند براي اين بود كه دل او از اضطراب تقويت شود و ديگر اينكه معجزه بزرگ، در 

  ).43، ص4، ج1422 ؛ ابن عطيه،324، ص7، ج1420 (ابو حيان،» دست او آشكار شود
  

  ابهات مشمقايسه سياق آي .5
ستبا اطلاعات به  سياق هر آيد شد كه آمده از تحليل  صل  غرض خداوند ه چنين حا

ــوره ــتان پيامبران در س  منالْقُرْآن لتَُلَقَّى إِنَّكَ  وَ ﴿ي: ي نمل، اثبات علمش در آيهاز بيان داس
دهد تا ) است و همسو با اين غرض، ايجاز را بر اطناب ترجيح مي6(نمل:  ﴾عَليم حَكيمٍ  لَدُنْ 

ـــبت به قرآن اثبات نمايد. به همين دليل با لفظ  علاوه بر اثبات علم خود علم پيامبر را هم نس
به لفظ » إذ« جازات منكران  يان م يامبر را مورد خطاب قرارداد و در ب فا نمود» أنظر«پ ، اكت

  ي مجازات آنان نيز پرداخته است. ر، به نحوهكه در ساير سودرحالي
يان آيد، آن نيز مختصــر بپس طبيعي اســت وقتي از معجزه يد بيضــا ســخن به ميان مي

كه مقصود آغاز داخل شدن دست در گريبان است، اكتفا كند و از » أدخل«شود و به تعبير 
صال آن به زير بازو پره ل دوم يز نمايد. دليشرح جزئيات، يعني حركت دست و ارتباط و ات
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اين است كه هدف از بيان داستان موسي بيان رسالت و معجزات او نيست تا آنان را مفصل 
  بيان كند، بلكه منظور بيان عاقبت منكران است.

نْ وَ نرُيدُ أَ ﴿ي ي قصص، داستان موسي قصد اثبات قدرت خداوند در آيهاما در سوره
) را دارد، تا  5(قصص:   ﴾فيِ الأَْرْضِ وَ نجَْعَلَهُمْ أئَمَِّةً وَ نجَْعَلَهُمُ الْوارثِين نمَنَُّ عَلَى الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا
كا بر توانند با اتاســرائيل را نجات داد، آنان نيز ميطور كه موســي بنيمســلمانان بدانند همان

ــبت انتظار مي ــركان فائق آيند. به اين مناس ــيقدرتش بر مش ــوره از موس  و رود زماني كه س
ــده، توان نمابرداري از قدرت و اقتدار دهد، تعابير بههاي او گزارش ميمأموريت كاربرده ش

  موسي را داشته باشد. 
كارگيري واژه أسلك كه دلالت بر حركت دقيق و منظم در يك مسير از اين حيث به

شجاعت و آرامش در انجام معجزه ست، براي پردازش مفاهيمي چون قدرت،  شخص ا ي م
ضا گزينش مناسبي است. چون طبيعي است كه موسي بعد از تحقق معجزه تبديل عصا يد بي

به مار و ديدن آن صـــحنه هولناك دچار آشـــفتگي و ترس شـــده باشـــد و نتواند در انجام 
سيم ميمعجزه سلك اين موقعيت را تر ضا موفق عمل كند، اما واژه أ وسي كند كه مي يد بي

ستلزم به مدد قدرت خداوند بر احوالات در شده و معجزه دوم را كه م وني و ظاهري مسلط 
ساند.  ست، با قدرت و آرامش به ثمر ر صال آن به زير بازو ا ساندن و ات ست و ر حركت د

رو با فعل اسلك قدرت او و با عطف فعل اضمم آرامش او را به تصوير كشاند. ازنظر ازاين
ل انجام باشد. كه تمام مراح توانديمي يد بيضا ترين وجه بياني معجزهنگارنده اين آيه كامل

  معجزه را به تصوير كشانده است.
سوره سين آيه در  شين و پ سوره  22ي طه، با توجه به آيات پي سوره طه، جو حاكم بر 

مملو از اطمينان و امنيت و آرامش اسـت. گفتگوي بدون واسـطه، مناجات با خدا، عدم بيان 
ـــي بعد از معجزه ـــت ها، پذيرش مأمورترس موس يت رويارويي با فرعون همراه با درخواس

شــده از ســياق آيه اســت. شــرح صــدر، پاســخ مطمئن و قاطع به ســاحران اطلاعات حاصــل
رود در بيان معجزه تعبيري به كار آيد كه بتواند با غرض رو به نظر نگارنده انتظار ميازاين

ضم شاند و كاربرد واژه ا صوير ك ستان آرامش موسي را به ت  م كه به معناي جمعسوره و دا
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نشيني آن با واژه جناح، گزينش مناسبي شدن و تماس دست در زير بازو است همچنين، هم
  براي انتقال اين پيام هست.

  
  گيري نتيجه
در تحليل آيات مشابه بنا و اساس معنايابي، سياق است و با آگاهي از سياق، ارتباط  -1

 صـــورت كه هر واژه قرآني، با مفهومبدينشـــود. تغييرات واژگاني آيات مشـــابه، تبيين مي
ــيوه ــت و به ش ــي در ارتباط اس كند؛ كه اگر با ي خاص به پردازش اطلاعات اقدام ميخاص

واژه ديگر جا با جا شود، با توجه به موضوع، شأن نزول و آيات پيشين و پسين و حتي سوره 
  شود.جا ميشده نيز، جابهقبل، اطلاعات داده

طول هم در تحقق معجزه صورت گرفته است. بدين معنا كه مكان اين سه فعل در  -2
سير معيني را طي كرد و در  ست، م سلك د شد و با فعل ا شروع معجزه با فعل ادخل تعيين 
پايان با اضمم دست از حركت ايستاد و به زير بازو چسبيد و به اين وسيله معجزه با قدرت و 

معنا فسيري برخي از مفسران كه آيات را همآرامش موسي تحقق يافت. بر اين پايه خطاي ت
ــته ــن ميدانس ــتان اند، روش ــازگار با غرض داس ــاس كاركردش س ــود؛ زيرا هر واژه بر اس ش
ست كه اگر جابهتعيين شوند يا همشده ا شوند، توانايي انتقال پيام گوينده رجا  ا معنا فرض 

  جاي ديگري نخواهد داشت.يكي به
ره قصص با جزييات بيشتري نسبت به دو آيه ديگر مشخص شد كه داستان در سو -3

بيان شـــد؛ زيرا قرآن به دنبال اثبات قدرت خداوند اســـت  و اين كه چگونه در همه مراحل 
ست و  سوره نمل غرض تنها اثبات علم خداوند ا ست؛ ولي در  حامي حضرت موسي بوده ا

شود خش از داستان ارائه مياي دارد و در سوره طه نيز طبق اقتضاي سياقتنها آن بجنبه اشاره
  كه جنبه آرامبخشي دارد.
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شناسي مورد توجه هاي تشخيصي اين اختلال در اسلام و روانملاك
ـــي ا هقرار گرفته، و در نهايت تطبيقي بين آنها صـــورت گيرد. بررس

نوعي هاي اســـلامي از منظر آموزهدهد، اختلال نمايشـــي نشـــان مي
ناختي ـــ با  بي -اختلال ش كه  جاني اســــت  حاكم بر هي باتي كلي  ث

شــخصــيت، و رفتارهاي نمايشــي متضــاد با خود واقعي فرد مشــخص 
اين اختلال هر هفت ملاك تشــخيصــي اختلال . مبتلايان به شــودمي

ـــي در روان ـــي نمايش ـــناس هاي نمايد و در ويژگيرا برآورده ميش
طلبي و ستايش خواهي؛ نظير:  ظاهرسازي و اغواگري، توجهاي فردي

و انزوا  افسردگيپذيري، تلقين عملكرد هيجاني سطحي و فاقد تأمل،
پوشاني دارند ولي در ساير اوصاف انگيزگي با آن همكسالت و بيو 

شاهده نمياين هم شاني م سمانيپو ضمن اينكه ج سازي علل شود. 
  ختلال وجود ندارد.هيجاني و عاطفي در اين ا

ـــي،قرآن كريم، حديث، روانهاي كليدي: واژه ـــناس اختلال  ش
  .شخصيت نمايشي

  

  و طرح مسئله مقدمه

سخن به ميان ميزماني شخصيت افراد  صفات آنها بحث كه از  آيد، اغلب در رابطه با 
ي شـــود. از ميان پژوهشـــگران شـــخصـــيت كســـاني كه رويكرد صـــفات را در حوزهمي

كنند توافق دارند بر اينكه عنصر اصلي شخصيت را صفات شخصيت دنبال ميشناسي روان
دهند. به طور كلي صــفات شــخصــيتي الگوهاي بادوام و فراگير افراد در رفتار، تشــكيل مي

دهند. از همين رو، درك مفهوم احساسات و افكار هستند كه شخصيت افراد را تشكيل مي
عبارت  ابت شناختي، عاطفي، رفتاري افراد يا بهشخصيت در گرو بررسي و تبيين الگوهاي ث
  ديگر صفات شخصيتي ايشان خواهد بود. 
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ي عملكرد فردي و اجتماعي افراد ســالم و هر چند غالب افراد از نظر صــفات و شــيوه
سات (هيجان شناخت، احسا ستند كه از لحاظ  ستند اما افرادي هم ه ا پذيري) و يبهنجاري ه

يان فردي و كنترل باچر،  عملكرد م ند. ( ـــت چار اختلال هس نه د كا ). اين 184، ص1389ت
  اند:بندي شدهفي به سه گروه دستههاي توصياختلالات براساس شباهت

ــامل  )گروه الف ــكيزوتايپي را ش ــكيزوئيد و اس ــيت پارانوئيد، اس ــخص اختلالات ش
  رسند. شود. افراد مبتلا به اين اختلالات اغلب عجيب و غريب يا نامتعارف به نظر ميمي

شامل  )گروه ب شيفته را  شي و خود ضداجتماعي، مرزي، نماي شخصيت  اختلالات 
  سند. رشود. افراد مبتلا به اين اختلالات اغلب نمايشي، هيجاني يا نامنظم به نظر ميمي

ود. شجبري را شامل مي -جو، وابسته، وسواسياختلالات شخصيت دوري )گروه ج
 پزشكيانرو(انجمن  رسند.لب مضطرب يا بيمناك به نظر ميافراد مبتلا به اين اختلالات اغ

  ). 976ص ،1393آمريكا، 
هاي اسلامي نيز مطرح دهد، مشابه برخي از اين اختلالات در آموزهها نشان ميبررسي

بررسي اختلال شخصيت نمايشي در ي نتايج  است. پژوهش حاضر در نظر دارد، ضمن ارائه
سلامي؛ آموزه سي با اين آموزههاي روانگرايي يافتهميزان همهاي ا ها را برآورد نمايد. شنا

سبب ستي،  ست چي ستا، لازم ا سي و ملاكدر همين را صي اين اختلال در شنا شخي هاي ت
سلام و روان صورت گيرد. از ا سي مورد توجه قرار گرفته، و در نهايت تطبيقي بين آنها  شنا

هاي اسلامي اسي اخذ شده و سپس در آموزهشني دانش روانآنجا كه اين موضوع از حوزه
ناســان شــهاي تحقيقاتي روانمورد بررســي قرار گرفته اســت، براي ورود به بحث ابتدا يافته

ناسي شتبيين و پس از آن نتايج حاصل از بررسي مفاهيم اسلامي ارائه و با مشابه آن در روان
ـــت كه پيش از اين پژوتطبيق داده مي ـــود. لازم به ذكر اس ـــي در مورد اين اختلال با ش هش

 شناسي صورت نگرفته است.  ي اسلام و روانرويكرد تطبيقي بين دو حوزه
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 شناسيلال شخصيت نمايشي در رواناخت. 1

ا هشــناســي از لحاظ چيســتي، ســبب شــناســي  وملاكهر اختلال شــخصــيتي در روان
  تشخيص افراد مبتلا مورد بررسي قرار گرفته است. يهايژگيو

  
  شناسيتلال شخصيت نمايشي در روانتعريف اخ .1-1

زرق و برق نمايشــي و برونگرا در اشــخاص  اختلال شــخصــيت نمايشــي با رفتار پر
 ايـن پذير مشخص است. با اين وجود، در كنار ظـاهر پر زرق و بـرق، درهيجاني و تحريك

ــتلال هاي عميق و ديرپا وجود دارد. ايندر برقراري وابستگي ناتواني غالباً افراد  عنوانبه اخـ
لل عشناسي مطرح شده است. چون در آن تبديلي  در مجامع روانهيستريايي يا يك اختلال 

كري، كوري، حرف نزدن، ي جســـماني مانند: هاي عاطفي به يك نشـــانههيجاني و نشـــانه
كات غيرطبيعي، اختلال  كات حر يك و حر در راه رفتن، ضـــعف عمومي، فلج، لرزش، ت

ـــنج به، كاپلان، تبديل مي هاي كاذب پرتابي، و تش ـــوند (رجوع كنيد  انجمن و  1393ش
    مبحث اختلالات شبه جسمي).، 1393آمريكا،  پزشكيروان

ــاس همه ــيوع اين اختلال براس ــي ملي ش ــناس ــده و در  84/1گير ش ــد گزارش ش درص
ست (انجمن محيط شده ا شخيص داده  شتر ت شكيپروانهاي باليني اين اختلال در زنان بي  ز

  ).1010ص، 1393آمريكا، 
  

  شناسي. سبب شناسي اختلال شخصيت نمايشي در روان1-2

ارند ي مبتلايان به اين اختلال توجه دغواگرانهتحليلي، به رفتارهاي اپردازان رواننظريه
با  لدين  يهاياغواگرو آن را  طه ويژهبه -وا نهدر راب با دختر مرتبط ي اغواگرا پدر  ي 

ند. ايشــــان هممي به اين اختلال در محيط دان خاص مبتلا  ـــ كه اش ند  باور چنين بر اين 
 امري زشــت و پليد عنوانبه يابند كه در آن والدين از امور جنســياي پرورش ميخانوادگي
تار نهي مي ند ولي در رف ـــو جان صـــورتبهش نده و انگيزهي به آن مياغواكن ند اي  پرداز

  ).498ص ،1388 (كرينگ،
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شتباه در برخوردشان با زندگهاي شناختي نيز معتقدند اين افراد از فرضنظريه ي هاي ا
صلي افراد مبتلا به اين اخترنج مي ست كه: برند. يكي از عقايد ا ستند كبي«لال اين ا فايت ه
شــود كه ســعي اين عقيده باعث مي». ي امور زندگي خودشــان برآيندتوانند از عهدهو نمي

 ).212ص ،1390ها بيابند (هالجين، كنند فرد ديگري را  براي جبران اين كاستي

  
  شناسياي تشخيصي اختلال در روانهها و ويژگي. ملاك1-3

. اين خواهي مفرط استپذيري و توجهشخصيت نمايشي تهييجاصلي اختلال  ويژگي
 هاي مختلف وجود دارد.شود و در زمينهالگو در اوايل بزرگسالي شروع مي

افراد مبتلا به اختلال شــخصــيت نمايشــي نياز دارند، پيوســته در كانون توجه همگان  -
ـــاس ناراحتي و عصـــبانيت مي ـــدت احس ـــد به ش ـــند و اگر جز اين باش د (انجمن كننباش

  ).212ص ،1390؛ هالجين، 1008ص ،1393آمريكا،  پزشكيروان
ـــي  - نامناســـب از لحاظ جنس به طور  به اين اختلال اغلب  تار افراد مبتلا  ظاهر و رف
  آميز يا اغواكننده است. تحريك
عت تغيير مي - ـــر به س ـــطحي اســــت و  جان در اين افراد س ند (انجمن ابراز هي ك
  ).498ص ،1388؛ كرينگ، 1008ص ،1393آمريكا،  پزشكيروان

ــتفاده مي -  كنند.اين افراد همواره براي جلب توجه به خودشــان از ظاهر جســماني اس
ول دهند و وقت، انرژي و پگذاشــتن بر ديگران با ظاهرشــان بســيار اهميت مي تأثيرها به آن

 ،1393آمريكا،  پزشــكيروانكنند. (انجمن زيادي را صــرف پوشــاك و آرايش خود مي
  ).498ص ،1388؛ كرينگ، 1008ص

ـــت - ـــبك گفتاري اين افراد بيش از حد به برداش هاي كلي و فاقد جزييات منجر س
ــان باورها و عقايد خود را در هر زمينهمي ــود. ايش ــته و ش ــورتبهاي با قاطعيت بيان داش  ص

يار همگان قرار مي ـــي و جذاب در اخت مايش نايي محكم و دهند، درحالين كه دلايل زيرب
ــجم براي آن ارائه نمي ــكيرواندهند (انجمن منس ؛ كرينگ، 1009ص ،1393آمريكا،  پزش

  ).498ص ،1388
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جاناتشان آميز هيچنين با ابراز نمايشي، ساختگي و اغراقافراد مبتلا به اين اختلال هم -
ــتان و مشــخص مي ــت با ابراز هيجانات بيش از حد در انظار، دوس ــان ممكن اس ــوند. ايش ش

اينكه ايشان را با گرمي بيش از حد در آغوش بگيرند، يا  مثلاًود را شرمنده كنند، آشنايان خ
غير قابل كنترل گريه كنند، يا قشــقرق به راه بيندازند. اين نوع رفتارهاي نمايشــي  صــورتبه

ـــله بگيرند (انجمن باعث مي ـــان فاص ـــوند ديگران از ايش ـــكيروانش  ،1393آمريكا،  پزش
  ).212ص ،1390؛ هالجين، 1009ص

 أثيرتها به راحتي تحت پذيرند. عقيده و احســاســات آناينان افرادي به شــدت تلقين -
شان قرار دارد. آنهاي لحظهديگران يا هوس ست بيش از حد به ديگران اي خود ها ممكن ا

 صورتهبها را توانند مشكلات آنبه صاحبان قدرت كه معتقدند مي مخصوصاًاعتماد كنند 
  ).1009ص ،1393آمريكا،  پزشكيروانكنند (انجمن آسا حل هزمعج
  
  هاي اسلامينمايشي در آموزه شخصيتاختلال . 2

ــبباين اختلال در آموزه  ــتي، س ــلامي نيز از لحاظ چيس ــي و ملاكهاي اس ــناس ها ش
  هاي تشخيصي قابل بررسي هستند.ويژگي
  

  هاي اسلاميخصيت نمايشي در آموزهاختلال ش تعريف .1-2

فرد هاي منحصــر بهيكي از توانايي داشــتن عملكرد دوگانه با واقعيت دروني،تظاهر و 
سازد، براي حفظ عزت و سلامت نفس خويش، و يا انسان است كه او را قادر مي در وجود

اش در شـــرايط و حراســـت از مال و ناموس و اعتقادات و ديگر منافع و اهداف شـــخصـــي
  د به نمايش گذارد.ي متفاوتي از خوحالات روحي مختلف، چهره

ـــت:  ولي گاهي اين مخالفت ظاهر و باطن فرد، حاكي از ابتلاي او به نوعي اختلال اس
سرياكار  ؛»الْمُراَئِي ... َطِنُهُ عَلِيلٌ « ست يك ست (ليثي،  ا ). 49ص ، 1376كه باطنش بيمار ا

قرار  أثيرتها، و عواطف فرد را تحت اختلالي اكتســابي كه باورهاي قلبي و در نتيجه گرايش



 191   54، پياپي71، سال(��م ا	 �����)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

ـــما را از منافقان برحذر مي»... أُحَذِّركُُم أَهلَ النِّفاقِ... قُـلُوبُـهُمْ دَوِيَّةٌ «دهد: مي ارم؛ چراكه د؛ ش
  ). 458ش، ص1366(تميمي،  است ماريبايشان  هايدل

ــيت فرد راه مي 1اياين اختلال همچون پناهنده ــخص  دَّاءُ فيِ قَـلْبِهِ (الْمُراَئِي) ال« يابد: به ش
خانه قادر اســت داخل شــده در باطنش.  مســلماً صــاحب اســت يدرد؛ و در دل او »الدَّخِيلُ 

ي دل خويش بيرون نموده، اختلال را از بين ببرد، ولي پناهنده را در مدت پناهندگي از خانه
سخير خويش در آورد  شود و اختلال تمام قلب فرد را به ت چنانچه مدت پناهندگي طولاني 

ق جا ا بدَّل ميو در آن مان م بل در قا ماري غير  به بي ند،  مت گزي ش، 1366(تميمي،   2گرددا
  ).459ص

ـــرايط روحي و هر جـايگـاه  بنـابر بيـان روايـات، مبتلايـان بـه اين اختلال در هر ش
اي بيگانه و متفاوت با شخصيت حقيقي خويش را براي اي كه باشند، قادرند چهرهاجتماعي

ريرَتهُُ عَلانيَِتَهُ فَـهُوَ مُنافِقٌ كائنِاً مَنْ كانَ وَحَ مَنْ خ«ســايرين به نمايش گذارند:  يْثُ كانَ وَ الَفَ ســــــــَ
؛ هر كه ظاهر او مخالف باطن باشــد، منافق اســت، هر كه »فى أىّ زَمانٍ كانَ وَفى أىِّ رتُـْبَةٍ كانَ 

  ). 157، صش1360باشد و هر جا كه باشد و هر زمان كه باشد (منسوب به امام صادق،
باور و انگيزهخروجي عم با نيت و  ـــان كاملاً متفاوت هاي درونيلكردي اين افراد  ش

ست:  رِّ وَ الْعَلاَنيَِةِ وَ الْقَوْلِ وَ الْعَمَلِ وَ الْمَدْخَلِ وَ الْمَخْرجَِ  إنَّ مِنَ النِّفَاقِ « ا ؛ همانا »اخْتِلاَفَ الســــــِّ
ست (ورام،نفاق هماهنگ نبودن ظاهر و باطن، گفتار و رفتار، و آغاز و انج ق، 1410ام كار ا

  ).114ص ،1ج
حَافُـهُمْ [صــفاههم«...ظاهري: اين گونه افراد به آراستگي  ان، آراسته ؛ ظاهرش] نقَِيَّةٌ وَ صــِ

ـــيار دارندمنش ،و 3»نمايدمي و پاك ـــت و خطيبان  خويش توجه بس ـــخنرانان زبردس و س
ستند: خوش فاءٌ «سخني ه فُهُمْ دَواءٌ، وَقَـوْلهُمُْ شــــِ شان به درم وَصــــْ صاف و منش (ظاهر)  ن ا...؛ او

                                                 
 به معناي وارداتي و اكتسابي است در برابر امري كه دروني و ذاتي باشد.» دخيل«. 1

2
  ».دوا نداردست كه ا درد سختيعملكرد (منافق) « .
  . در روايت از تعبير صحاف استفاده شده كه برنوعي نقاب و صفحه و زيبايي خود ساخته دلالت دارد.3
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تارشـــان بهبودى آورد ند و گف ، 10ج ق،1414الحديد، ؛ إبن أبي49ص ، 1376ليثي، ( »ما
  ).163ص

ها از اين دوســتي و همراهي لذت صــحبت شــويد و مدتممكن اســت با اين افراد هم
إِذا رَأيَْـتَهُمْ  وَ «د: دارببريد، و سلامت و صلابت شخصيت ايشان شما را به تعجب و تحسين وا 

مَعْ لِقَوْلهِمِْ  شان تو را به و هنگامى كه آنان را ببينى، پي؛تُـعْجِبُكَ أَجْســـــامُهُمْ وَ إِنْ يَـقُولُوا تَســـــْ كرها
وَ مِنَ « و )4 (منافقون:» سپارىآورد و چون چيزى گويند به گفتارشان گوش مىشگفتى مى

َ عَلىالنَّاسِ مَنْ يُـعْجِبُكَ قَـوْلُهُ فيِ الحَْ  َّZنيْا وَ يُشْهِدُ ا و از مردم  ؛لْبِهِ وَ هُوَ ألََدُّ الخِْصامق ـَ ما في ياةِ الدُّ
   ).204 قرة:(ب» داردكسى است كه گفتارش درباره زندگى اين جهان تو را به شگفتى وا مى

ست كه براي جلب  صيت اين افراد و نقابي شخ ماد و اعتولي اين تنها خروجي ظاهري 
ايشــان نهاده شــده اســت. عملكرد اين افراد  بر چهره و شــخصــيت حقيقيرضــايت اطرافيان 

د هاي بســيار دارنهايي تو در تو و پر معبر با گريزگاهها لانهدرســت مانند موش اســت. موش
شوند از خطر كه آنان را قادر مي شكار  سايي و  شنا شكارچيان  سط  سازد، بدون اينكه تو

ـــطح خاك به لانه بگريزند. ولي ـــاني از آن رااگر از س و هاي تو در تهي آنان بنگري، نه نش
). شـــخصـــيت 455، ص5ق، ج1404(إبن فارس،  هاي متعدد.بيني و نه اثري از گريزگاهمي

ي موش تو در تو و داراي ابعاد و زواياي پنهان بسياريست كه آنان را افراد نمايشي مانند لانه
ن شـاود را پنهان سـاخته و از شـناسـايي معايب و اختلالات درونيسـازد، واقعيت خقادر مي

  جلوگيري نمايند. 
شاره شيوع اين اختلال ا ست ولي امكان ابتلاي در قرآن و روايات به ميزان  شده ا اي ن
هُمْ مِنْ : «هم زنان و هم مردان به اين اختلال گزارش شـده اسـت  الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَـعْضــــــُ

نافق، همگون يكديگرند ؛بَـعْضٍ  نان م به اين اختلال ). 67توبة:» (مردان و ز درمان مبتلايان 
چرا كه ايشــان به دليل خودشــيفتگي؛ نه تنها اختلالات شــناختي، ، كاري بس دشــوار اســت

تاري خود را نمي ته عيوب اخلاقي و رف ياف مل و رشــــد  كا كه خود را افرادي  ند بل پذير
  پندارند. مي
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سبب مي اين تصور تحريفي شان به افرادي انعطاف ناو بيمارگون  ذير و مقاوم پشود اي
ـــرايط در برابر درمان مبدل گردند كه هيچ ـــخصـــيت خود نبوده و از ش گاه در پي تغيير ش

حاصل از عملكرد دوگانه و اوصاف اخلاقي نابهنجارشان شكايتي نداشته باشند و به مشاور 
يْ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَ «مراجعه نكنند:  يبُهَا شـــــــــَ تَقِيمَةِ الَّتيِ لاَ يُصـــــــــِ رْزَبَّةِ الْمُســـــــــْ ءٌ حَتىَّ hَتْيَِهُ الْمَوْتُ ثَلِ الإِْ
فاً  فَهُ قَصـــْ سد تا اينكه مرگ فَـيَقْصـــِ ست كه چيزى به او نمى ر ؛ مثل منافق مانند عصاى آهنى ا

  ). 645، ص3 ، ج1429(كليني،  »او فرا رسد و او را سخت مى شكند
ه اينگونه افراد نيز كار دشواريست، چون ممكن است در روابط خود با مشاوره دادن ب

ـــخنــان و  ـــي روي آورده و براي گريز از پــذيرش س ــــاور نيز بــه رفتــارهــاي نمــايش مش
ــتورالعمل احت طلب ري چنين به دليل اينكه اين افراد روحيههايش، او را نيز بفريبند. همدس

به راهكارهاي درماني مشــاور ســرباز زده و  و غير متعهدي دارند، ممكن اســت از پايبندي
ا ...«ي راه رها نمايند: ي درمان را در ميانهپروســـه َّjَِا فإlِ ِوعِظَةِ وَ العَمَل

َ
عَلَى  عَلَيكَ بِقَبُولِ الم

يخِ الكَبيرِ  رَجَةِ عَلَى الشــَّ عُودِ الدَّ نافِقِ أثَقَلُ مِن صــُ
ُ
 يدن موعظه و نصيحت پسشن ؛ و بر تو باد بهالم

شده  شنيدن موعظه و عمل به آن در نزد شخص عاقل از عسل صاف  عمل به آن، چون كه 
تر ت، مشكلهاى سختر است؛ و آن براى منافق از بالا رفتن پير فرتوت از نردبان و پلهشيرين
  ).93ق، ص1408(ديلمي، » است

سته،كلا ست. ظاهر آرا سيع را دارا سطح و شيوع در  سرايت و  م اين اختلال، قابليت 
رار داده، زمينه ق تأثيري اين افراد، خيلي زود اطرافيان ايشان را تحت شيوا و عملكرد فريبنده

ـــيوع نابهنجاري ـــان فراهم ميرا براي ش نمايد. لذا در هاي اخلاقي و اختلالات رفتاري ايش
أوُلئِكَ «ي اكيد شده است: نشيني با اين افراد توصيهقرآن و حديث، به دوري و اجتناب از هم

ُ ما في َّZِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ  الَّذينَ يَـعْلَمُ اlِداند؛ از داوند مىآنانند كه آنچه را در دل دارند خ؛ قُـلُو
  ). 63نساء: » (آنان دورى گزين و پندشان ده

هاي اين افراد الزاماً به معناي ابتلاي كامل به اين اتصــاف به برخي از خصــلتهرچند 
ـــت احِدَةٌ إن كانَت فيهِ و « :تواند زمينه را براي ابتلاي به آن فراهم نمايدولي مي، اختلال نيس
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صلتچنانچه يكى از اين ؛مِنهُنَّ كانَت فيهِ خَصـــــلَةٌ مِن النِّفاقِ حتىّ يدََعَها شد خ سى با ها در ك
  ). 254، ص1ش، ج1362(صدوق،  »يك خصلت از نفاق در او است

سبب ميي ايروندهماهيت فزاينده و پيش ي اشود، فرد به تدريج مجموعهن خصايص 
نابهنجاري به خود جذب نموده: از اختلالات و  تاري را  ا الـــَّذينَ في«هاي اخلاقي و رف  وَ أمَـــَّ

هِمْ  »  افزايد...ى مىو اما در بيماردلان بر پليديشــان پليد؛ قُـلُوlِِمْ مَرَضٌ فَزادَتـْهُمْ رجِْســـــــاً إِلىَ رجِْســـــــِ
  و در نهايت به اختلال شخصيتي مبتلا گردد. )، 125توبة: (

  
  هاي اسلاميخصيت نمايشي در آموزهشناسي اختلال شسبب .2-2

شكل ست كه اگر بتوان آن را از بين در  صيتي، عواملي دخيل ا شخ گيري هر اختلال 
ست. در ادامه به عوامل مؤثر در  شده ا شته  سلماً گام بزرگي در جهت درمان آن بردا برد، م

  اين اختلال از منظر قرآن و حديث اشاره خواهد شد:ايجاد 
 

  . كمبود عزتّ نفس2-2-1

رْءِ نفِ«برند: افراد مبتلا به اختلال نفاق از ضـــعف خودباوري و عزت نفس رنج مي
َ
اقَ الم

هَ  دْهُ فِی نفَســـــَ تميمي، ( »ديابست كه آن را در نفس خود مىا ؛ نفاق مرد از خوارييمِنْ ذُلٍّ يجَِ
كنند به هر نحوي اين كمبود را جبران نموده و براي خود ســعي مي). لذا 458ش، ص1366

كنند، به چهار دليل كمتر به خواســت ولي هر چه بيشــتر تلاش مي. عزتي دســت و پا كنند
ــتر ذليل ميخويش مي ــند، و بيش ــوند: رس  الهْوَُيْـنَا، و عَلَى أرَْبعَِ دَعَائمَِ: عَلَى الهْوََى وَ  النِّفَاقُ  «ش

. »انگاري، خودشـــيفتگي و طمع؛ نفاق چهار پايه دارد، هواى نفس، ســـهلفِيظة، و الطَّمَعالحَ 
هار 458ش، ص1366؛ تميمي، 158-157، ص4ق، ج1429(كليني،  به اين چ مه  ). در ادا

 شود.مورد اشاره مي
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  يا هواپرستي خودمحوري.  2-2-2

ها، اوصافشان بر محور خواستهي رفتارها و افراد نمايشي، افرادي خود محورند كه كليه
ــكل مينيازها و گرايش ــان ش ــخصــي ايش و  قيدگيرد. اين خود محوري و پيروي بيهاي ش

شــان اي» قلب«قرار دادن عملكرد  تأثيربه تدريج با تحت  ؛هاي شــخصــيشــرط از گرايش
ـــان، آن را دچار اختلال مي عنوانبه نمايد. در اين حالت مركز درك حقايق در وجود انس
ه ب يد قلب به كلي تغيير كرده، و نه تنها قادر به درك امور واقعي پيرامون خود نيست، بلكهد

ها گرايش مي با واقعيات و تحريف آن  طبُِعَ عَلىذلـِـكَ ِ�نََّـهُمْ آمَنُوا ثمَُّ كَفَرُوا فَ : «يابدرويارويي 
دند آنگاه بر دند سپس كفر ورزياين، بدان روست كه آنان ايمان آور؛ قُـلُوlِِمْ فَـهُمْ لا يَـفْقَهُون

  ). 3منافقون:» (يابندهاشان مهر نهاده شد از اين رو (حقيقت را) درنمىدل
  

  خياليناپذيري و بي مسئوليت. 3-2-2

ي ذهني و اين افراد به دليل هواپرســـتي و خود محوري تنها يك هدف تعريف شـــده
اي همنافع، نيازها و خواســـتهدردســـر به يك گرايش قلبي دارند و آن رســـيدن راحت و بي

صي ست. اين شخ صف حقيقي بودن و دوام ا ست. البته اين هدف، و گرايش فاقد و شان ا
به آن  كنند. و نسبتافراد با توجه به شرايط هر لحظه منافع جديدي را براي خود تعريف مي

ه ك كنند. لذا در صـــورتيي خود را تنظيم ميهاي آيندهها و حركتها، واكنشســـوگيري
كاري را به زيان خود و يا فاقد سود آوري لازم ارزيابي كنند، در آن مشاركت ننموده يا در 

نمايند. و حتي اگر مجبور شــوند كاري را در راســتاي رســيدن به اثناي كار، آن را رها مي
اشتياق يي كافي آن را بمنفعتي انجام دهند، چون سود آن نسبي است به دليل نداشتن انگيزه

  ).158-157صص، 4ق، ج1429دهند (كليني، كسالت و ناقص انجام مي و با
  

  . خود شيفتگي4-2-2

ـــتر ترجيح مي يالي و غير اين افراد بيش كه هر چند خ ند  ندگي كن يايي ز ند در دن ده
ـــان  ـــان را در جايگاهي كه براي خودباوري به آن نياز دارند، نش دهد. لذا گاه واقعي، ايش
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ناييدارايي قد آن هايي را براي خود برميويژگي ها وها و توا فا قت  كه در حقي ند  ـــمر ش
ــتند:  ــانهبِلا مَعْنىً  عَلامَةُ النِّفاقِ ...َ الدَّعْوى«هس ى، ادعاي كمال كمالي منافق با وجود بى؛ نش

ي خويشتن خويش و ). ايشان شيفته144، صش1360(منسوب به امام صادق،  .»كردن است
ـــند و گاها با برتريهاي واقها و تواناييدارايي  هاي خود ديگران را نيزعي و يا خيالي خويش

  سازند. مبهوت و متعجب مي
اين افراد نسبت به هرچيزي كه به ايشان كمترين ارتباطي داشته باشد، تعصب دارند و 

ـــبت به نحوه دي چنين هيچ تهديپذيرند. همي عملكرد خويش را نميهيچ گونه انتقادي نس
ـــبت به جايگاه خو ـــيدن به اهداف خويش نس ـــر راه رس د را تاب نياورده، هر مانعي را از س

ـــي براي اثبات برتري خود ـــته و از هيچ تلاش ـــبت به همگان فروگذار نمي برداش  نندكنس
  ).158-157صص، 4ق، ج1429(كليني، 
  

  و عدم رضايتمندي. طمع 2-2-5

ـــي، افرادي رفاه  ـــتند: خوشطلب و افراد نمايش ؛ وِ النِّفاقِ حُبُّ اللَّهْ عَلامَةُ «گذران هس
ــانه ــتن لهو و لعب؛ نش ــت داش ــتدوس ــي، (» ي نفاق اس لذا ). 207، ص69ق، ج1403مجلس

شباع مادي ي رفاه و آسايش قرار گيرند و احساس بيچنانچه در اوج قله نيازي شخصي و ا
ــمت دارايي ــان به س ــده، تلاش ها و تواناييو روحي كنند، توجهش هاي ديگران معطوف ش

هاي ديگران را نيز به هر قيمتي از آنِ خود كنند. در مقابل اگر حتي احتمال نند داراييكمي
ابي تدهند كه ممكن اســت به ســختي افتاده و از اين رفاه و راحت اندكي فاصــله بگيرند، بي

غا« اندازند:كنند و آه و ناله راه ميمي دَّةٌ ضــــــــَ نافِقُ إِذا أصــــــــابتَهُ شــــــــِ
ُ
منافق  ى به؛ وقتى گرفتاروَالم

  ).212ق، ص1404(إبن شعبه حراني،. »رسد، داد و فرياد راه مى اندازد
ه كنند كه توانســته باشــند به برترين جايگاايشــان تنها زماني احســاس رضــايتمندي مي

... الحِرصُ ن عَلاماتِ النِّفاقِ مِ«هايشــان بيفزايند: ها و تواناييدنيوي دســت يافته و يا بر دارايي
نيا شانهحرص بر دنيا و فزون؛ علَى الدُّ ، 69ج ق،1403(مجلسي، ». هاي نفاق استخواهي از ن

)؛ و تنها در اين حالت است كه با شادماني و حس ارزشمندي بسيار در ميان مردمان 176ص
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ه اندازي و تجاوز بشــوند. اين جز با فريبكاري، حق ســيتزي و ســركشــي، و دســتظاهر مي
صادق، شخصيت ، عزت نفس و حقوق ديگر افرا سوب به امام  ست (من سر ني   ،ش1360د مي

  ).212ق، ص1404؛ إبن شعبه حراني،146ص
ست ديگران وجود دارد كه اين افراد به  شه چيزي در د البته اين امر موقت بوده و همي

نافِقُ يُسخِطهُُ عَلَى اZّ «خاطر نداشتن آن احساس نقص و نارضايتي كنند: 
ُ
اليَسيرُ و لا يرُضِيهِ    الم

ه (إبن شـعب». به (بلاى) اندك از خدا به خشـم آيد و به (عطاى) بسـيار راضـى نشـود ؛ثيرُ الكَ 
ـــب مقامات و دارايي212ق، ص1404 حراني، هاي ديگران و ). لذا هرگونه تلاش براي كس

ست سير د شدن از م شدن به فزون طلبي، خارج  سرگرم  شتغال و  يابي به كمالات واقعي و ا
ست كه فاقد ارزش و ضايت و آرامش روحي را به اموري ا ستند و در نهايت حس ر اقعي ه

 ).158-157صص، 4ق، ج1429نمايد (كليني، طور كامل از فرد سلب مي

  
  هاي اسلاميفراد نمايشي در آموزههاي فردي، او ويژگي هاملاك. 3-2

ــناختي، اخلاقي و رفتاري ها و خصــلتاي از ويژگيدر هر اختلالي با مجموعه هاي ش
هســتيم كه آشــنايي دقيق و كامل آنها گام ديگري در درمان آن اختلال اســت. اين  روروبه

 شوند. آنچه در ادامه به بيانها خود به دو دسته اوصاف فردي و اجتماعي تقسيم ميويژگي
ست، مجموعه شده ا شناختآن پرداخته  ست از  شخصي فرد كه اي ها، عواطف و عملكرد 

  بررسي هستند.  اش، قابلفارغ از زندگي اجتماعي
  

  ثبات شخصيت فقدان. 1-3-2

شان با آنچه در ميان  صيت واقعي شخ ساس اختلاف بين  شي برا شد كه افراد نماي بيان 
ـــان هم در درون لقب گرفته گذارند، دوچهرهديگران به نمايش مي اند ولي در حقيقت ايش

آفتاب پرست  ي عملكرشان مانندهاشان و هم در ظاهر و نحوهها و گرايشخود و خواست
و به حالات گوناگون  شوند؛ رنگ به رنگ مىيتَلَوَّنوُنَ ألْوَا�ً، وَ يفْتَنُّونَ افْتِنَا�ً «هزاران رنگند: 

   ).163، ص10ج ق،1414الحديد، (إبن أبي» گردندظاهر مى
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. اين شـودها، آرزوها و علايق ايشـان يكي و دوتا نيسـتند و پيوسـته عوض ميخواسـته
ها و پيشـنهادهاي بسـياري را براي ها، در هرلحظه و هرجايي، گزينهبسـتگيو دل تنوع نيازها

منافقان به  ؛عَادَةُ الْمُنَافِقِينَ تَـهْزيِعُ الأَْخْلاَقِ «دهد: ي عملكردشــان پيش رويشــان قرار مينحوه
  ). 459ش، ص1366(تميمي،  »اندتغيير همواره خلق و خوي خود عادت كرده

ـــتي به تغيير لحظه به لحظهگونه افراد بااين ـــان عادت كنند، وگرنيس ه ي خوي خودش
ـــير نفاق موفق عمل كنند. ـــبب مي نمي توانند در مس ـــان برخلاف اين امر س ـــود كه ايش ش

طلبشــان، پيوســته در چالش ذهني و روحي قرار گرفته و به كارهاي مختلفي راحتيروحيه
تَکَلِّفُ لا«قلبيشان است: شوندكه بيش از حد توان و منافي خواست مجبور مي

ُ
تَجْلِبُ فىِ الم يَســْ

قاءَ  اى   جه؛ متكلف در عاقبت كار، جز پســـتى و خوارى نتيالْوَقْتِ اِلاَّ التَّعَبَ وَ الْعَناءَ وَ الشــــــــــــِّ
ـــوب به امام  4»اى ندارد  نخواهد گرفت و امروز نيز جز رنج و زحمت و ناراحتى بهره (منس

  ). 140ص ،ش1360صادق، 
ــخناني كه بيان ميبين گرايش ارند، دو دها و باورهاي قلبي مبتلايان به اين اختلال با س

آورند زى به زبان مىچي؛ قُـلُوlِِمْ  يَـقُولُونَ ِ�فَْواهِهِمْ ما ليَْسَ في...«گانگي و اختلاف وجود دارد: 
شــته و اين افراد جز منافع خود، چيز ديگري را باور ندا). 167 عمران:(آل» كه در دل ندارند

خود را تحت سلطه و حاكميت كنند، ولي اگر جز شهوت خود از كس ديگري پيروي نمي
سي، و فاقد برتري سيا شهامت كافي ب شخص يا گروه اجتماعي يا جريان  را ي ببينند، چون 

ـــرايط را براي يك تغيير كلي به نفع خويش  ـــرايط خود را ندارند و يا ش ايجاد تغيير در ش
ــاعد نمي ــان به بينند به مس ــابه و ابراز عقايد يكس ــعارهاي مش جاي مخالفت علني، با دادن ش

وَ إِذا جاؤكُُمْ قالُوا آمَنَّا وَ قَدْ دَخَلُوا ِلْكُفْرِ وَ هُمْ قَدْ خَرَجُوا بهِِ «آورند: همراهي ظاهري روي مي
ُ أعَْلَمُ بمِا كانوُا يَكْتُمُون َّZم؛ در حالى كه ايمان آوردهگويند: ما ايو چون نزد شما آيند مى؛ وَ ا

ـــتند آاند و خداوند به آنچه پنهان مىبا كفر به درون آمده و با كفر بيرون رفته تر گاهداش
 ).61مائدة:» (است

                                                 
هد؛ دمتكلّف در برابر متطوّع كسي است كه نه با رضايت قلبي بلكه با اكراه و از سر اجبار كاري را انجام مي. 4

 ني اين كار به نفع ايشان تمام شود.كند ممكن است زمافقط و فقط به اين دليل كه گمان مي
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راهي ايشان، براي نشان دادن همبين گفتار و رفتارشان نيز مشهود است. اين دوگانگي 
ــا كه در عمل پردازند، در حالين ميخود با جو حاكم، ظاهراً به ترويج عقايد و ســخنان ايش

ــتند: يَةِ وَ لمَْ  أَظْهَرُ النَّاسِ نفَِاقاً مَنْ أمََرَ ِلطَّاعَةِ وَ لمَْ يَـعْمَلْ lِاَ وَ نَـهَى عَنِ « بدان پايبند نيس الْمَعْصـــــــــِ
؛ آشكارترين نفاق در كسي است كه به طاعت فراخواند و خودش به ان عمل نكند يَـنْتَهِ عَنْهَا

  ).459ص ،1366(تميمي، » عصيت بازدارد و خودش از آن باز نايستدو از م
 

 و سرگرداني ترديد .2-3-2

 اي پايبند نيستند، در يك مسير مشخص حركتاين افراد به هيچ اصل و ضابطه و رابطه
نمي كنند و دل در گرو يك باور حقيقي ندارند. تنها چيزي كه در ذهن اين افراد از اصالت 

ـــت و ـــته برخوردار اس ـــت يابند، منافع و خواس ـــتي به آن دس اي هباور دارند كه حتماً بايس
صي ستهشخ ست. ولي از آنجا كه منافع و خوا ست، لذا هرچند بر شان ا شان نيز ثابت ني هاي

اســاس منفعتي كوتاه مدت، به طور مقطعي چيزي را به نفع خويش تشــخيص داده، بپذيرند، 
اي ترديد نكه در ســـود رســـاني آن حتي لحظهو بر اســـاس آن عمل كنند. ولي به محض اي

كُّهُ في عَمَلِهِ «كشــند: كنند، به ســرعت از آن دل بريده و دســت مي نافِقُ مَن يرُى شــــــــَ
ُ
منافق  ؛الم

  ). 233ش، ص1366تميمي، ( »شودكسي است كه شك در كردارش ديده مي
هاي تهخواسكه خود فرد و اين خاصيت طبيعي خود محوري و منفعت طلبيست. زماني

ـــناخت ـــاحت ها و گرايشاو، محور ش ها و رفتارهايش قرار گيرند، ثبات و باورمندي از س
نَ آمَنُوا ثمَُّ  إِنَّ الَّذي«گردد: شخصيتش رخت بر بسته، شك و ترديد و دودلي جايگزين آن مي

 َُّZبيلاً  ليَِغْفِرَ لهَمُْ وَ كَفَرُوا ثمَُّ آمَنُوا ثمَُّ كَفَرُوا ثمَُّ ازْدادُوا كُفْراً لمَْ يَكُنِ ا خداوند بر آن ؛  لا ليَِهْدِيَـهُمْ ســــــــــــَ
شدند  شدند، باز ايمان آوردند بعد كافر  سپس كافر  ست تا آنان را كه ايمان آوردند  نبوده ا

  ).137(نساء:» سپس بر كفر خود افزودند هرگز ببخشايد يا راهى به آنان بنمايد
ـــهورترين آيه  ـــرگردمش ـــاره دارد، آيهاي كه به دودلي و س  143ي اني اين افراد اش
ــوره ــت: س ــاء اس ميان آن (دو گروه) ؛ لا إِلىَ هَؤُلاءِ وَلا إِلىَ هَؤُلاءِ  ذَلِكَ  مُذَبْذَبِينَ بَـينَْ «... ي نس

). طبق بيان آيه، اين افراد با هيچ گروهي 143(نساء:» اند، نه با اينانند نه با آنانسرگردان مانده
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صد ندا صد در  شان همواره بين ايمان و همراهي  ستند. اي شته، به هيچ باوري حقيقتاً پايبند ني
كفر سرگردان هستند، نه مانند يك مؤمن واقعي هستند كه فقط همنشين اهل ايمان باشند و 
نه مانند كفار هستند كه فقط همنشين آنان باشند، بلكه بين اين دو گروه يعني مؤمن و كافر، 

  برند.  ه جايي نميمذبذب و سرگردانند و راه ب
   

  و عدم باورمندي غفلت. 3-3-2

ستدر وراي كلام و رفتار اين افراد گرايش ست، نه ها و خوا شان نهفته ا شخصي هاي 
يءٍ أمضـا«باورهاي قلبي يقيني و واقع گرايانه:  نافِقِ أمامَ قلَبِهِ فإَِذا هَمَّ بِشـَ

ُ
هُ بلِِسـانهِِ وَلمَ إنَّ لِسـانَ الم

صد كند، بر زبان ب؛ لبِهِ يَـتَدَبَّرهُ بِقَ  ست، پس هر گاه چيزى را ق شاپيش دل او راند، زبان منافق پي
شان را هاي قلبي). لذا خواسته106ص ،1ج ق،1410(ورام، »بدون اينكه در دل بدان بينديشد

انتظار  آورند وبدون اينكه خوب و بد، و نفع و زيانشان را درست تشخيص دهند، بر زبان مي
  ). 212ق، ص1404يابي به آن را دارند (إبن شعبه حراني،دست

ــان زياد حرف مي نافِقُ كَثيرُ الكَلامِ قلَيلُ العَمَلِ «كنند: زنند و كمتر عمل ميايش
ُ
منافق  ؛الم

يطانٌ « ، و سنخ سخنانشان شيطنت آميز:»كار استپرحرف و كم نافِقِ شــَ
ُ
؛  ينَطِقُ وَعلى لِســانِ الم

شيطاني  ست: ، »گويدسخن ميبر زبان منافق  و فاقد حس خيرخواهي، بار معرفتي و بيهوده ا
نافِقُ إذا تَكَلَّمَ لَغا«

ُ
ق، 1404حراني، (إبن شعبه» گويى كند؛ منافق چون سخن گويد، بيهودهوالم
  ).280، ص20ق، ج1404الحديد، أبي؛ إبن397ص

  
  گرافكار مخرب و دسيسه داشتن. 2-3-4

ـــيطنتواقعاين افراد، به جاي تعقل و  ي كه براي اآميز و فريبكارانهگرايي به افكار ش
ي ايشـــان در رســـيدن به اين منافع موقت و نســـبي ســـودمند اســـت، گرايش دارند و نحوه

  ).116، ص1ق، ج1403مجلسي، نمايند (شان را بر اساس آن ساماندهي ميعملكرد
 كنند در هر موقعيتهاي پنهان دارند و سعي ميدسيسه ايشان ذهن فعالي براي طراحي

بيني نموده و با توجه به شـــرايط و ســـنجيدن ي پيش رو را پيشو جايگاهي هســـتند، آينده
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ي رفتار خود را تنظيم نمايند، اينكه براي رسيدن به منافع جوانب مختلف يك موضوع نحوه
ه و اهداف خود تا چه زماني در چه جايگاهي قرار گيرند و يا با هر فرد و گروهي و تا چ

  حد همراهي نمايند.
  

  شخصيتي وابستگي. 5-3-2

ـــان مي گردد، اتكاء و اعتماد از جمله مواردي كه موجب تقويت عزت نفس در انس
ــان فاقد اين ويژگي  ــبيهي قرآني ايش ــت. در تش ــتن بر نفس خود و اتكال بر خداوند اس داش

نَّدَةٌ «اند: معرفي شده بٌ مُســَ نَّدَةٌ «نكته در تعبير ). اين 4منافقون: » (كَأنََّـهُمْ خُشــُ ت. نهفته اس» مُســَ
شه ست درخت بر ري ست ولي چوب هرچند ظاهرا بخشي از يك درخت ا ستوار ا ي خود ا

  گاه است. ولي براي ايستا بودنش نيازمند تكيه
اه گيابي به عزت نفس نياز به تكيهاين افراد نيز براي رســيدن به مقاصــد خود و دســت

با به جاي اينكه  باورها و تكيه كردن بر تكيه دارند. ولي  ي خداوند گاه حقيقي يعنتقويت 
گاهي براي ديگران هاي خود را مســتحكم و شــخصــيت خود را بارور ســازند و تكيهريشــه

وابسته  نمايند و به انسانيي باورهاي خويش را قطع ميي شك و ترديد، ريشهباشند، با تيشه
ستادن و به چشم آمدمبدل مي ست به غير خدا تكيه شوند كه براي اي . لذا هم زندن مجبور ا
ستتَوأمُ الكُفرِ  النِّفاقُ «كافرند:  شرك:5،»؛ نفاق همراه كفر ا رك« و هم م : نفاق النِّفاقُ أخو الشــــِّ

  ).458ش، ص 1366؛ تميمي، 191، ص1ش،ج1366(خوانساري، » برادر شرك است
  

  پذيري تلقين . 6-3-2

صاًاين افراد  صو صاحبان قدرت مخ  صورتبهها را بيش از حد اعتماد دارند و آن به 
توانند مشكلاتشان را حل نموده و آنان را در راستاي پيشبرد گيرند كه ميافرادي در نظر مي

شان حرف سانند. لذا از اي شان ياري ر شته و تحت منافع شان سخنان و تلقي تأثيرشنوي دا نات

                                                 
طفلى را گويند كه با طفل ديگر از يك شكم همراه متولد شود. لذا كفر و نفاق از لحاظ مفهومي يكي » توأم«. 5

 نيستند ولي هرجا منافقي هست، به دليل تزلزل و عدم وجود باور، كفر هم حضور دارد.
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منافقان اهل كتاب از بزرگانشـــان اشـــاره  قرار دارند. در قرآن در اين رابطه به تلقين پذيري
ـــت:  هوديانى كه به و ي؛ مِنَ الَّذينَ هادُوا سمََّاعُونَ للِْكَذِبِ سمََّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرينَ «نموده، آمده اس

ي ها). در تفاســير و ترجمه41مائدة:» (ســپارند جاســوســان گروهى ديگرنددروغ گوش مى
باطبايي از ي طآمده است؛ ولي بنابر تفسيري كه علامهقرآني لفظ سمّاع به معناي جاسوسي 

ـــنيدن همراه با انقياد و آيه ارائه مي ـــمّاع به معناي ش دهند اين احتمال نيز وجود دارد كه س
پذيرش قلبي يا همان تلقين پذيري باشــد كه در آيه در رابطه با منافقان يهودي بيان گرديده 

  ). 356ص ،8ق، ج1406تهراني،  ؛ صادقي340، ص5ق، ج1390است (طباطبايي، 
  

  داشتن ترس و هراس دائمي. 7-3-2

ــت دائمي مبتلا مي ــان را به ترس و وحش ــتگي ايش ــته داين وابس ــان پيوس ــازد. ايش ر س
ي واقعيشان مشخص شده و حمايت و تاييد و توجه ديگران را براي هميشه هراسند كه چهره
-د ديدنترش روزافزون اســلام را ميمنافقان زمان پيامبر كه عظمت و گســ از دســت بدهند.

ـــته در هراس بودندكه مبادا  -چون خود حقيقتاً در صـــف مؤمنان قرار نگرفته بودند پيوس
اي بر پيامبر اكرم (ص) نازل شود، و پرده از راز آنها برافتد، و كفر و نفاق و استهزاء و سوره

ورَةٌ تُـنَبِّئُهُمْ بمِا نافِقُونَ أَنْ تُـنَزَّلَ عَلَيْ يحَْذَرُ الْمُ «خيانتهاي آنان نسبت به مؤمنين را آشكار كند:  هِمْ ســُ
َ مخُْرجٌِ ما تحَْذَرُونَ  في َّZتَهْزؤُِا إِنَّ ا ـــند آيمنافقان مى؛ قُـلُوlِِمْ قُلِ اســـــــــــــــْ اى به زيان آنان فرو ههراس

شود كه آنان را از آنچه در  ستاده  شخند كن هايدلفر ست، آگاه گرداند بگو: ري شان ا د ياي
  ).64توبة:(» هراسيد آشكار خواهد كردز آن مىكه خداوند آنچه را كه ا

فُ رَأيَْـتَهُمْ فإَِذا جاءَ الخْوَْ «رو شوند تا بترسند: ايشان لازم نيست حتماً با خطر واقعي رو در 
جنگ) در رســد آنان را (چون بيم : عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْت يَـنْظرُُونَ إِليَْكَ تَدُورُ أعَْيُنُهُمْ كَالَّذي يُـغْشــــــــى

ـــى جان مىبينى كه در تو مىمى ـــانى كه در بيهوش ـــمنگرند چون كس ـــانكنند، چش  هاش
افتند به حدّي اي احتمال خطر بدهند، به وحشــت ميحتي اگر ذره ).19أحزاب:( »چرخدمى

ست: كه در چهره شهود ا ورَةٌ محُْكَمَةٌ وَ ذكُِرَ فيهَ «شان كاملاً م تالُ رَأيَْتَ الَّذينَ ا الْقِ فإَِذا أنُْزلَِتْ ســــُ
يِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلى في ـــوره؛ لهَمُ قُـلُوlِِمْ مَرَضٌ يَـنْظرُُونَ إِليَْكَ نَظَرَ الْمَغْشــــــــــــــِ اى (با و چون س
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ينى كه بآيات) محكم فرو فرستند و در آن از كارزار سخن رود كسانى را كه بيماردلند مى
د كه از (ترس) مرگ بيهوش شـده باشـد، پس آنان را سـزاوارتر نگرنچون كسـى در تو مى

  ).20(محمد:» همين است
  

 و بدبيني سوءظن. 8-3-2

ان دو هايشــگاه و آســيب رســيدن به منافع و برتريبراي اين افراد از دســت دادن تكيه
شود كه بايد نسبت بدان هشيار باشند. اين سبب ايجاد بدبيني در تهديد بزرگ محسوب مي

ـــان به همه چيز و همهافراد مي اين ـــود. به تعبير قرآن ايش كس بدبينند، هم به خدا، هم به ش
ديگران و حتي به خودشان. در قرآن بدگماني به خداوند كه بدترين نوع بدگماني است، به 

 لْمُنافِقينَ وَ يُـعَذِّبَ ا«اين افراد نسبت داده شده و از ايشان در كنار مشركان نام برده شده است: 
وْءِ وَ غَ  وْءِ عَلَيْهِمْ دائرَِةُ الســـَّ ركِاتِ الظَّانِّينَ ِZَِّ ظَنَّ الســـَّ ركِينَ وَ الْمُشـــْ ُ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشـــْ َّZبَ ا ضـــِ

زنان مشرك  و مردان و زنان منافق و مردان و؛ عَلَيْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أعََدَّ لهَمُْ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصيرا
به خداوند بدگمانند عذاب كند، بر آنان گردش بد (روزگاران) باد! و خداوند بر آنان  را كه

ـــم و لعنت آورده و دوزخ را براى آنان فراهم ك ـــت و اين بد پايانهخش ـــترده اس  »اى اس
  . )6(فتح:

ــان از اطرافيان خود بيش از خدا مي ــتند كه ايش ــان، آنان هس ــند، چون از نظر ايش ترس
ـــان را  ـــلب قادرند ايش ـــانده يا با س با توجه و همراهي و حمايت خويش به اوج عزت رس

شان به حضيض ذلت ببرند:  يَةً «منافع دَّ خَشــــْ يَةِ اZَِّ أوَْ أَشــــَ وْنَ النَّاسَ كَخَشــــْ از مردم (كافر)  ؛يخَْشــــَ
سيدن از خداوند يا فراتر از آن سيدند چون تر ساء:» تر ستگي . )77(ن لذا عليرغم احساس واب

ـــديد، به هم ـــد خود ميش ـــدايي را بر ض پندارند. قرآن در مورد آنها گان بدبينند و هر ص
  ).4منافقون:( »پندارندهر بانگى را به زيان خود مى؛ يحَْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِم« فرمايد:مي
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 گيري. انزوا و گوشه9-3-2

ندي:  ـــ يل خودپس به دل بُ «اين افراد  ةِ العُجـــْ ناك ؛ أوحشُ الْوَحْشــــــــــــــــــَ هايي، هول ترين تن
سندي است ي كه گمانش نيكو ؛ كسمَن لمَْ يحُِســنْ ظنََّهُ اِســتَوَحشَ مِن كُلِّ اَحَدٍ «، بدبيني: »خودپ

و ترس دائمي، به مرور زمان به افرادي  ،»نباشد (بدگمان باشد)، از هركسي وحشت مي كند
ز تنهايي، وحشـــتناك تر اهيچ ؛ لا وَحْدَة اوَحشُ مِنَ الْعُجْبِ «شـــوند: منزوي، و تنها مبدل مي
ندي نيســــت ـــ  ،1398صــــدوق، ؛ 465ص: 1376ليثي، ؛ 309، ص1366(تميمي،» خودپس

  ).376ص
  

  منشي طلبكار. 10-3-2

رو و راضـــي به نظر برســـند، آن هم آيد كه اين افراد واقعاً گشـــادهبه ندرت پيش مي
سته ست كه به يكي از خوا شند. در اين زماني ا سيده با سها يا اهداف خود ر ي حالت اگر ك

يَـعْجِزُ «ي اين خير شده باشد، نه براي جبران عملي بلكه صرفاً براي تكرار و تداوم آن: واسطه
اند، درمانده ى داشته؛ از سپاس نعمتى كه به او ارزانعَنْ شُكْرِ مَا أوُتيَِ وَ يَـبْتَغِي الزَِّ�دَةَ فِيمَا بقَِيَ 
ست ست، باز هم خواهان فزونى آن ا شكر مي ، ظاهراً»ا نافِقِ لا يَـتَج«كنند: از او ت

ُ
كرُ الم اوَزُ شــــُ

ــكرگذاري منافق از زبانش تجاوز نميلِســـــــــانهَُ  ــان كاري »كند؛ ش ــي براي ايش ؛ وگرنه هركس
  ).459ش، ص1366(تميمي،  اش عمل كرده استحقيقت به وظيفه انجام دهد، در

  
  توزيكينه.11-3-2

ضي:  شان نارا ضعيت خَطِ بعَيدُ ا«برعكس اغلب اوقات از و نافِقُ فَـهُوَ قَريبُ الســـــَّ
ُ
؛ لرِّضـــــىالم
ــنود مى گردد ــود و دير خش ــرويند: و ، »منافق زود ناراحت مى ش نافِقُ قَطِبٌ «اخمو و ترش

ُ
 الم

بٌ  ايشان به ). 49و 212ق، صص1404 (إبن شعبه حراني،» ؛ منافق اخمو و عصبانى استغَضــِ
ي ، بدبينند و معتقدند اين افراد زمانارد شدهافراد زيادي كه نامشان در ليست سياه ذهنشان و

ها ند، و از آنابر سر راه ايشان و خواستشان قرار گرفته يا يكي از منافعشان را به خطر انداخته
  كينه و دشمني به دل دارند. 
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  گوييدروغ. 2-3-12

ـــخصـــيتي دروغين دارند و هم دروغ مُبالاةِ الْ  عَلامَةُ النِّفاقِ قِلَّةُ «:گوينداين افراد هم ش
شانهِلْكِذْبِ  ست؛ ن شتن از دروغ ا در حالت ). 219ش، ص1366(تميمي، » ي نفاق باك ندا

ست و عقيده سخن را ست فرد  شد، اول ممكن ا شته با ستي را بدون اينكه بدان باور دا ي در
سيدن به هدف يا منفعتي سلام كه اغلب به خاص به زبان آورد براي ر صدر ا . مانند: منافقان 

ستي را ابراز مي شت، زبان، اعتقادات در كردند و كلام و بيان آنها معمولاً ظاهري جذاب دا
ستي نقابي دروغين بر اما به آنچه بر زبان مي شتند. اين چنين از را ي هرهچآوردند، اعتقاد ندا

  كشيدند. واقعي خود مي
و مؤمنان را از اين واقعيت مطلع نموده و چنين مي فرمايد:  (ص) پيامبر اكرمخداوند 

ُ يَشـــــــــــْ « َّZولُهُ وَ ا ُ يَـعْلَمُ إِنَّكَ لَرَســـــــــــُ َّZوَ ا َِّZولُ ا هَدُ إِنَّكَ لَرَســـــــــــُ هَدُ إِنَّ إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشـــــــــــْ
گمان تو بى دهيم كهگويند: گواهى مىآيند، مىچون منافقان نزد تو مى« :الْمُنافِقينَ لَكاذِبوُنَ 

ستاده خدايى و خداوند مى ستاده اويى و خداوند گواهى مىفر ستى فر دهد داند كه تو به را
سخت دروغگويند شاهده مي1(منافقون:» كه منافقان،  سالت ). چنانچه م شهادت به ر شود، 

  .باور بيان شده استپيامبر سخني راست كه از زبان فردي بي
ــوگند و وعده ــهادت و س ــخنان، رفتارها، ش هاي دروغين و ... اما در حالت دوم، از س

شانده، گويي پوهاي موجود در سخنان و رفتارهاي خود را با دروغكنند تا تناقضاستفاده مي
يَـتَزيََّنُ  لکِذبِ « كنند:گشايي خواهييشان راهبلندپروازنه و زيادههاي و براي رسيدن به خواسته

  ).186، ص1376(ليثي،  »آرايندگويي ظاهر خود را مي؛ اهل نفاق با دروغاهلُ النفاقِ 
  

  جويي و نداشتن پشيماني قلبيهانهگري و ب توجيه. 2-3-13

شوند و به خاطر رفتارهاي برتري سوا  شان چنانچه ر ي خود هاجوييطلبانه و منفعتاي
دُوا فيِ الأَْرْضِ قاوَ «مورد توبيخ قرار گيرند، به انكار روي آورده:  ا إِذا قيلَ لهَمُْ لا تُـفْســـــــــــــــِ لُوا إِنمَّ

لِحُون شان گفته شود در زمين تباهى نورزيد مى؛ نحَْنُ مُصــْ يست كه گويند جز اين نچون به اي
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غارُ «اند: كنندكه قصــد بدي نداشــته) و اظهار مي11بقرة:» (ما مصــلحيم تِصـــــــْ عَلامَةُ النِّفاقِ اســـــــْ
  ).207، ص69ق، ج1403مجلسي، » (ي نفاق استدن گناهان نشانهكوچك شمر ؛الْمَعاصى

ــي در راه احقاق حق خويش مي ــان را تلاش دانند؛ اين افراد خود را ذي حق، و اعمالش
.. عَلامَةُ النِّفاقِ .« شـــوند: گاه پذيراي اشـــتباهات خود نبوده و از آن پشـــيمان نميلذا هيچ

ي نفاق نشانه ،.؛ نيك دانستن كار خود، هر چند در واقع بد باشد..اسْتِحْسانُ ما يَـفْعَلُهُ مِنْ سُوءٍ 
وَ إِذا قيلَ لهَمُْ «كنند: )، و درخواســت بخشــش نمي207، ص69ق، ج1403(مجلســي، » اســت

تَكْبرِوُن دُّونَ وَ هُمْ مُســـــْ هُمْ وَ رَأيَْـتَهُمْ يَصـــــُ ولُ اZَِّ لَوَّوْا رُؤُســـــَ تَغْفِرْ لَكُمْ رَســـــُ چون به آنان  و ؛تَعالَوْا يَســـــْ
سر برمى شما آمرزش بخواهد،  ستاده خداوند براى  ند و آنان را گردانبگويند كه بياييد تا فر

بلكه به محض رسوا شدن براي ). 5(منافقون: »ورزند و گردنفرازندخوددارى مى بينى كهمى
شــان، به طور موقت از انجام فعل دســت كشــيده و به منحرف نمودن اذهان از نيت حقيقي

  پردازند. جيه عملكرد خود ميتو
شاره كريم در قرآن سلام ا صدر ا ست:به اين نكته در مورد منافقان  ئِنْ لَ « شده، آمده ا

ا كُنَّا نخَُوضُ وَ نَـلْعَبُ  ألَْتَهُمْ ليََقُولُنَّ إِنمَّ شان) بســــَ شخند كردن سى، به يقين ؛ و اگر از آنان (از ري پر
چنانچه مورد )؛ 65:(التوبة» كرديمرفتيم و بازى مىمىوگو) فرو گويند: ما تنها (در گفتمى

ــوايي مي ــت قرارگرفته و خود را در معرض رس ديدند، فوراً به توجيه روي آورده، بازخواس
شوخي ميمي شتيم  شتيم، فقط دا چرا جدي  زديم!كرديم، حرفي ميگفتند: منظور بدي ندا

  گرفتيد؟
ــت و فرولي اين تنها يك وقفه ــتي كه بتواند مجددا ي كوتاه مدت اس د در اولين فرص

ـــين خود بازمياعتماد ديگران را به خود جلب نمايد، به عملكرد و رويه مِن «گردد: ي پيش
شانه؛ عَلاماتِ النِّفاقِ: الإصــــرارُ علَى الذَّنبِ  صرار بر گناه از ن ستا  ،1413يد، (مف» هاي نفاق ا

  ).228ص
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  نسبت به خود گيريسهل. 2-3-14

هِ مُدَاهِنٌ «گيرند: برخود ســهلاين افراد  ودش مســامحه ســبت به خمنافق ن؛ الْمُنَافِقُ لنَِفْســــــِ
ند)458ش، ص1366(تميمي،  »روا مى دارد يد و ب تاري  . هيچ ق قادي و رف اخلاقي و اعت

 الَْغَيرْةَُ مِنَ «غيرت: اي پايبند نيســتند. مردانشــان بيندارند و به هيچ رابطه و ضــابطه و فاصــله
يمَ  حيا و زنانشــان بي ،»بندوبارى از نفاقغيرتمندى از ايمانســت و بى ؛وَ الْبَذَاءُ مِنَ النِّفَاقِ  انِ الإِْ

ستند:  شانه؛ عَلامَةُ النِّفاقِ ... قِلَّةُ الحْيَاءِ «ه ستكم حيايي، ن شما»ي نفاق ا شگر، ني، و چ گرد
 »ي نفاق استهگردي، نشان؛ چشمعَينِْ عَلاَمَةُ النِّفَاقِ ... سُخْنَةُ الْ «طلب و خيانتكار دارند: لذت

  ). 144، صش1360(منسوب به امام صادق، 
صاص به زنان ندارد، ولي از آنجا كه  ست كه حيا اخت ضروري تذكر اين نكته در اينجا 

شهوتراني ست: حالت اغواگري و  شتر ا َ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ جَعَلَ الشــــَّ « در زنان بي َّZرَةَ إِنَّ ا  هْوَةَ عَشــــَ
جزء آن را  ؛ شهوت ده جزء دارد كه خداوند نهأَجْزاَءٍ تِسْعَةٌ مِنْهَا فيِ النِّسَاءِ وَ وَاحِدَةٌ فيِ الرّجَِال

، اين موضوع در زنان از اهميت بيشتري »در زنان و يك جزء آن را در مردان قرار داده است
ست:  عَةٌ فِی النِّ «برخوردار ا رَةُ أَجْزاَءٍ تِســـْ اءِ وَ وَاحِدٌ فِی الرّجَِالالحْيََاءُ عَشـــَ حيا نه جزء دارد، نه  ؛ســـَ

؛ صــدوق، 438، ص2، ج1362(صــدوق،  »جزء آن در زنان و يك جزء آن در مردان اســت
حيايي در زنان و مردان مبتلا به ). لذا گرچه گرايش به اغواگري و بي468، ص3ج ق،1413

  ايشان بارزتر است. اين اختلال هر دو قابل مشاهده است ولي اين خصلت در زنان
 

  خواهيو ستايش ناپذيريانتقاد. 2-3-15

ت گونه انتقاد يا تذكري را نسبدانند و هيچخود را از هر اشتباه و عيب ونقصي بري مي
ـــند، در حاليبه خود تاب نمي ـــيادت برآورند. چگونه انتقادپذير باش  كه ادعاي برتري و س

ــر به فردي دارندها و ويژگيها، تواناييبرتري همگان دارند؛ و بر اين باورند كه  هاي منحص
ـــايرين متمايز مي ـــازد: كه آنها را از س الــدَّعْوى«س ةُ النِّفــاقِ ... َ جود بى با و؛ بِلا مَعْنىً  عَلامــَ
). 144، صش1360(منسوب به امام صادق، » ي نفاق استكمالى، دعوى كمال كردن نشانه

شود  صادر  شان  سر زباناگر اندك كار خيري از اي ها انداخته و انتظار دارند در برابر هر بر 
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ــند –عمل اندك خود  ــيار  - البته اگر انجام داده باش ــتايش قرار گرفته، و پاداش بس مورد س
دريافت كنند؛ چه درست باشد يا نادرست و چه موظف به انجام آن بوده باشند يا داوطلب: 

  .)551ص ،1376ليثي، » (ي نفاق استخواهي نشانه؛ ستايش عَلامَةُ النِّفاقِ ... حُبُّ الْمَدْحِ «
  

  انگيزگيو بي كسالت.2-3-16

ـــان به ندرت خود را ملتزم به انجام اموري مي ـــت كه ايش كنند كه در اين درحاليس
شان جاي نميحيطه ست سر اجبار ظاهراً آن را انجام ي منافع، نيازها و خوا گيرد. و چنانچه از 

و فاقد روحيه، انگيزه و مقدار و كيفيت اســت. به طور مثال در قرآن در دهند، نمايشــي بوده 
ـــت:  وَ خَادِعُهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يخَُادِعُونَ اZَّ وَهُ «رابطه با كيفيت نماز خواندن اين افراد آمده اس
الىَ يُـرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يذَْ  لاَةِ قاَمُواْ كُســـــــــَ گمان منافقان، با بى؛ لِيلاً كُرُونَ اZَّ إِلاَّ قَ وَإِذَا قاَمُواْ إِلىَ الصـــــــــَّ

تدبير مىخداوند نيرنگ مى با آنان  با بازند و او نيز  ند  ـــت ماز ايس به ن نان) چون  كند و (اي
يا مىجانى مىگران ند، برابر مردم ر ـــت ياد نمىايس ندكى  ند را جز ا خداو ند و  ندورز  »كن

  . )142نساء:(
ـــت و منافقان باور و پذيرش ذهني و قلبي  ـــان در انجام هركاريس نيروي محرك انس

خوانند ولي هرچند براي فريب مسلمانان و نشان دادن همراهي ظاهري خود به اجبار نماز مي
 ي برخاسته از باورشان به ارزشمندي واقعي آن است.نمازشان فاقد انگيزه و روحيه

يل« تعبير ذينَ آمَنُوا اذكُْرُوا اZََّ � أَ «قرار دارد: » ذكر كثير«در برابر » ذكر قل ا الــــَّ  ذكِْراً  يُّـهــــَ
بِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصــــيلاً  سيار ياد كنيد. و او را پگاه و دي؛ كَثيرا؛ً وَ ســــَ رگاه اى مؤمنان! خداوند را ب

ـــتاييد ؛ به معناي ياد نمودن خداوند در روز و در ميان )41-42أحزاب:(» عصـــر به پاكى بس
  ات به اين معنا اشاره شده است. جمع است. در برخي از رواي

شيعيان ما در خلوت خويش خداوند را بسيار ياد «فرمايند: امام صادق (عليه السلام) مي
آشــكارا و در برابر  صــورتبه). البته ياد خداوند 475، ص4ش، ج1374(بحراني، » كنندمي

ي انجام شــود، انظار به خودي خود امر مذمومي نيســت؛ و حتي اگر  خالصــانه و با نيت اله
نان  لت آ كاهش غف ها و  باور ند، تقويت  خداو ياد  به  مان  موجب گرايش روز افزون مرد
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 ا تقوا اندكهمراه ب عملى ؛ هيچعَمَلٌ و كَيفَ يقِلُّ ما يَـتَقَبَّلُ  التقوى لا يقَِلُّ مع«خواهد شـــد: 
ــود چيزى كه مورد قبول (خداوند) واقع ــمرده ش ــمار نيايد و چگونه اندك ش  »گرددمى بش

  ). 409، ص66ق، ج1403(مجلسي، 
قتي وهمراه شـــده اســـت؛ يعني » يُـرَآؤُونَ النَّاسَ «با تعبير » ذکر قليل«لذاســـت كه در آيه 

سلمانان آنها را مي آورند و در خلوت، نماز بينند از روي ريا و خودنمايي، نماز به جاي ميم
  خوانند يا ارزشي براي آن قائل نيستند.نمي

  
  و بخل خساست .17-3-2

ياده يد گفت: ز با يت  ها بدل خواهي و طمعدر ن به افرادي بخيل م ورزي ايشــــان را 
ـــيدن به ديگران اكراه دارند: مي ـــازد كه نه تنها خود از بخش هُمْ وَ مــا مَنَعَهُمْ أَنْ تُـقْبــَلَ مِنْ «س

ولِهِ وَ لا  لاةَ إِلاَّ وَ هُمْ نَـفَقاتُـهُمْ إِلاَّ أنََّـهُمْ كَفَرُوا ِZَِّ وَ بِرَســـُ وَ لا يُـنْفِقُونَ إِلاَّ وَ هُمْ    كُســـالىhَتُْونَ الصـــَّ
هايشـــان باز نداشـــت جز اينكه آنان به چيز آنان را از پذيرفته شـــدن بخشـــشهيچ؛ كارهُِون

ـــالت نماز نمى ـــنودى خداوند و پيامبرش انكار ورزيدند و جز با كس گزارند و جز با ناخش
ـــش نمى ـــندگي منع مي)، 54توبة:» (كنندبخش نَ هُمُ الَّذي« نمايند:بلكه ديگران را نيز از بخش

وا يَـقُولُونَ لا تُـنْفِقُوا عَلى ولِ اZَِّ حَتىَّ يَـنْفَضـــــُّ گويند: به سانند كه مىآنان همان ك...؛ مَنْ عِنْدَ رَســـــُ
 ). 7 منافقون:( »آنان كه نزد پيامبر خدايند چيزى ندهيد تا (از كنار او) پراكنده شوند

  
  گيرينتيجه

ها هيجاني مربوط به دريافت -از منظر اسلام، شخصيت نمايشي نوعي اختلال شناختي
ــمت عملكرد متظاهرانه و مخالف با درونش و گرايش ــان اســت كه او را به س هاي قلب انس
ـــوق مي ـــلامي با نام هايي چون ذا وجهين، دهد. مبتلايان به اين اختلال در آموزهس هاي اس

اند كه هر يك از اين اصــطلاحات بر بعدي مرائي، متكلف و مذبذب.... معرفي شــدهمنافق، 
  از شخصيت ايشان دلالت دارد.  
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ي هشناسي دارد، يك يافتبالايي كه با معادلش در روان پوشانيبا وجود هماين اختلال 
كاملاً علمي و جديد در بحث اختلالات شـخصـيت اسـت. چون هم از لحاظ تعريف هم از 

  ت. شناسي متفاوت اساش با شخصيت نمايشي در روانهاي تشخيصيحاظ علل و ويژگيل
براز پذيري بالا، اهايي چون تحريكشناسي بر شاخصهدر تعريف اين اختلال در روان

ـــده؛ درحالي ـــازي علل هيجاني، عاطفي تأكيد ش ـــماني س كه، در افراطي هيجانات و جس
اكم بر ثباتي حضــاد با شــخصــيت حقيقي فرد و بيهاي اســلامي رفتارهاي نمايشــي متآموزه

  شخصيت او مورد توجه قرار گرفته است. 
نان و مردان در داده به اين اختلال در ز ـــلامي يكســــان اســــت، ميزان ابتلا  هاي اس

  دهد.شناسي از ابتلاي بيشتر زنان به خبر ميكه تحقيقات رواندرحالي
سي اين اختلال در آموزه شنا سبب  سلامدر شده كه هاي ا صلي مطرح  ي، پنج عامل ا

  شناسي مشابهت دارد. با مشابه آن در روان» كمبود عزتّ نفس«در يك مورد تنها 
صيت در بحث از ملاك شخ صي  شخي صي اين اختلال هر هفت ملاك ت شخي هاي ت
هاي شخصيتي مبتلايان تنها در موراد ذيل  بين نمايد. ولي در ويژگينمايشي را برآورده مي

  پوشاني وجود دارد:دو اختلال هم اين
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ــتري يا جســماني ســازي علل هيجاني، عاطفي كه يكي از  ضــمن اينكه بحث از هيس
شي در روانشاخصه ست، در اين اختلال به هيچ وجه مطرح هاي مهم اختلال نماي سي ا شنا

نهاده  نامهاي اســلامي به نام اختلال نفاق نيســت. لذا شــايد بهتر باشــد اين اختلال در آموزه
ــي در روان ــمن بيان دوگانگي آن با اختلال نمايش ــود تا ض ــيش ــاس ــي،  بر اس ــناس ن تريش

   هاي شخصيتي افراد مبتلا به آن نيز دلالت داشته باشد.شاخصه
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Abstract 
One of the considerable personality disorders in the field of psychology is 

“Histrionic Personality Disorder.” This disorder is a pervasive pattern of 

excessive emotionality and attention seeking, throughout which patient’s 

emotions and affections transform into physical symptoms. A similar disorder 

is discussed in Islamic doctrines. This study aims to present the results of the 

investigation of this disorder in Islamic doctrines and underline the degree of 

convergence between psychological findings and such doctrines as well. 

Accordingly, the nature, cause, and diagnostic criteria of this disorder in Islam 

and psychology must be considered and, finally, a comparison be made 

between them. The investigations show that in view of Islamic doctrines, 

Histrionic Disorder is a cognitive-emotional disorder, characterized by overall 

instability of patients' personality and histrionic behavior opposing their true 

self. These patients meet all the seven psychology-related diagnostic criteria 

for Histrionic Disorder and overlap with psychology in characteristics such as 

exhibitionist and seductive behavior, seeking for attention and admiration, 

shallow and indecisive emotional performance, suggestibility, depression and 

loneliness, and weariness and lack of motivation, but such overlap is not seen 

in other dimensions. Meanwhile, the physical embodiment of emotional and 

affective causes does not exist in this disorder. 

Keywords: Histrionic Personality Disorder, Qur’an, Hadith, Psychology. 
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Abstract 
The order and continuity of the Qur’anic words and their alignment with their 

meanings are considered as the wonders of the Holy Qur’an. The objective 

representation of this wonder is in the repetitive or similar verses which in 

each place undergo a minor change. The present paper examines the verse Al-

Naml: 12: “Now place your hand inside your garment, and it will come out 

(shining) white without blemish.” This verse is also repeated twice more with 

minor changes in the verses Al-Qaṣaṣ: 32 and Ṭāhā: 22. The research seeks to 

answer whether the Qur’an repeats the story of the miracle of “White Hand of 

Moses” exactly and completely in the three mentioned verses, as well as what 

is the reason for the difference of word choosing in each repetition. Examining 

the context of verses, it concludes that the story is not repeated exactly three 

times, but the three verses put together and individually, and explain the 

beginning, the process, and the end of the miracle respectively according to 

the occasion of the story and the context of the verses. 

 

Keywords: Qur’an, Similar verses, Word Choosing, Order and continuity, 

Context. 
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Abstract 
The study and discovery of meaning in the text is a common concern of 

“Qur’an by Qur’an Exegesis” and “Semantic Field Theory”. The former seeks 

to understand and interpret the Qur’an through other verses and the latter tries 

to discover the meaning by inter-textual relations. The main idea of this paper 

is to answer the questions of “what rules have been used by both methods for 

discovery of meaning in the text?” and “Are there any interaction between two 

methods in the level of rules?” Based on an analytical-descriptive method, it 

aims to study and analyze common rules that they use for discovering the 

meaning, and then combine their efficient rules. Results show that their 

important common rules are as follow: attention to literary issues, attention to 

context, ranking words and phrases, separating between the meanings of 

words, interpretation based on parallel-verses, and attention to semantic 

relations. However, arena and use of these rules have been differed from 

“Qur’an by Qur’an Interpretation” to “Semantic Field Theory”. 
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Abstract 
Cognitive semantics is one of the main theories in semantics. One of the 

conceptual processes concerned by Scholars of cognitive semantics is 

imaginary schematic. The schemes are the primary levels of cognitive 

construction of the base of metaphor that allow us to link our physical 

experiences with more complex cognitive domains. Evans and Green 

(cognitive linguists) introduce conceptual schemas as a set of “visualization 

and conceptual structure”. In all religions, the concept of piety (taqwā) is one 

of the abstract concepts. Understanding “piety” is beyond our direct 

experience. Imam Ali (AS) in Nahj al-Balaghah used imaginary schemas to 

introduce piety and its consequences and, through degrading the spirituality 

to the realms of the senses, placed this spiritual concept to the level of 

understanding of all, especially Arabs of the Early Islam. The aim of this 

research is to study the representation of schematics of “piety” in Nahj al-

Balaghe’s sermons based on the “Evans and Green”’s Schemes model in the 

framework of cognitive semantics, through a descriptive-analytical method. It 

seems that there are schematics of force, movement, density, unity, space, 

balance, consistency and existence (of object) in the textual context of hadiths. 

The power plan seems to be a blueprint of people’s experience, culture, and 

system of life and it is possible to justify two plans of homogeneity and 

existence with the subjective tendency to simulate what is around them. 

Various concepts have also contributed to the formation of piety schemes, 

including the body, the animal, the plant, the edible, the objects, the place, the 

natural elements, the four elements. 

Keywords: Nahj al-Balagha, piety, cognitive semantics, metaphorical 

schematic. 
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Abstract 
How Qur’anic scholars use the Asbāb al-Nuzūl (cause of descend) influences 

on understanding of Qur’anic verses. Referring to the Qur’anic exegetical 

works and Qur’anic sciences, a wide variety of exposure to the Asbāb al-Nuzūl 

is seen, whose understanding and explaining require attention to theoretical 

foundations. Based on a descriptive-analytical method, the present paper aims 

to give a typology and critiques of the basic approaches to Asbāb al-Nuzūl at 

hand. The basic approaches to exposing Asbāb al-Nuzūl narratives may be 

divided into two Qur’anic and historic-literary approaches, based on their 

relative tendency to the text of the Qur’an or the social cultural context. 

Meanwhile, some scholars advocated a third approach, supporting the past 

works, in adherence to the traditions and the traditional frameworks formed in 

the field of the Asbāb al-Nuzūl, in which this paper is referred to as the 

traditional approach. Repeating the views of the past without the least 

evaluation and innovation and the risk of believing in the distortion of the 

Qur’an are respectively the most important critiques of both traditional and 

historic-literary approaches. The Qur’anic-based approach to two mentioned 

approaches has led to the most divergence between theory and practice in 

dealing with Asbāb al-Nuzūl traditions. Proponents of this approach, in order 

to understand some verses, had no choice but to refer to Asbāb al-Nuzūl 

narratives. One of the disadvantages of the disconnect between theory and 

practice is the failure to adhere to the documentary and textual requirements 

of reporting Asbāb al-Nuzūl narratives. 

Keywords: Asbāb al-Nuzūl, Traditional Approach, Quranic-Based, Historic-

Literary, Dating. 
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Abstract 
Referring to the Qur'an from the perspective of the reader’s problems and 

precepts, instead of emphasizing the basic meaning of the text, produced a 

reductionist dipole in understanding of the Qur’an that prevented both poles 

from enjoying the potential of the other pole. In the present study, in order to 

get out of the aforementioned polarity, realist constructivist theory is used. 

Realist constructivism is an approach in epistemology which organizes the 

formation of knowledge based on the two foundations of the cognitive agent 

and the objective realities. Applying this theory to understanding of the 

Qur’an, on the one hand, enables the construction of cognitive constructs from 

the Qur’an to suit the reader’s problems and viewpoints, and on the other, 

organizes problem-based interpretations within the context of textual meaning 

without tendency to relativism. Review of two verses with different branding 

capacities in this paper based on a realistic constructivist approach shows that 

in the process of understanding the Qur’anic problem-orientation, there is a 

complete correlation between the two components of “reader’s problems and 

viewpoints” and “expansion of the text dimension”; the more diverse the 

views of the reader, the greater the scope of the text, and the broader the 

dimensions of the transcendent of the Qur’an, the more issues and perspectives 

can be used to understand the transcendence.  

Keywords: Problem-Based Understaning of the Qur’an, Realistic Constructivist, 

Reader’s Probems, Redear’s Viepoints, Verbal Indication of the Text. 
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Abstract 
About the interpretation of the verse al-Nisā’: 59 and the meaning and the 

exampled cases of 'Uli al-'Amr, there is disagreement between the Shiite and 

Sunni commentators, and the extent of this disagreement is among the 

interpreters of both groups as well. According to Shi'a, 'Uli al-'Amr is 

interpreted as the Infallibles (AS), but a new explanation has emerged among 

some Shiite commentators who considered 'Uli al-'Amr more general than the 

Infallible and designates the “Walī Faqīh” as one of its instanced cases. Based 

on Shiite sources, the present study seeks to analyze and critique the famous 

idea and clarify that although the Infallible Imams (AS) are the most perfect 

instances of 'Uli al-'Amr, the context of the verse does not allocate infallibility 

to only 'Uli al-'Amr and then the argument of the famous Shiite view which 

allocates it only to the Infallible Imams (AS), faces with the serious programs. 

 

Keywords: The verse al-Nisā’: 59, 'Uli al-'Amr, Absolute and Bound, 

Infallibility. 
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